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عملیات عا شورارى 1١١١١1)‏ 


در ۳۰ مهر ماه سال ١١14‏ هجرى شمسى عمليات 
عاشورای ٤‏ آغاز شد. هد ف از اجرای اين عمليات انهدام 














۲ آغاز عملیات والفجر/۱۳ 7 


در ۲۸ مهر ماه سال ۱۳۲۱۲ هجری شمسی عملیات 
والفجر ٤‏ با رمز ياالله ياالله ياالله برای آزادسازی بخشی از 
شمال غربی سردشت تا غرب مریوان شروع شد و با 


آزادسازی ارتفاعات مهم و استراتژیک رستم‌آلان مارو, 
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گزارش هفته ۹ e‏ .در 
رفتارها و واکنش‌ها ey‏ ۳ 5 
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یک‌هفتحادنه ee‏ ار کشته و زحمی شدند و تجهیزات و یگانهای متعددی 
خواند نیهای تار یخی VS‏ از آنها نابو د شد. 
كزارش خارجى فوووا مممةمومووومة وموم ۱[ ۱۸ 
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۲ بح چم تمرم د ۱ اد حنانه ۲ 
خاطرات كلانتز O‏ و سالگ د د رگنن ت اسناد حنانه 
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استاد حبیب الله بد یعی نوازنده كم نظير و موسیقیدان‎ 

وري سامير ر ۷ مهرما مال ۱۳۷۱ هری مدي 
دارفانى را وداع گفت. بديعى از کودکی با موسيقى 
توص نا ا اراد هيا ها قو ويه ام و 
پرداخت. ايشان از سال ۱۳۲۸ هجری شمسی تکنوازی 
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زایگان سس والفجر ؛ بيش از ۱۸۰۰۰ تن اعلام كردند. كرد. استاد بديعى علاوه بر نوازندگی ساز تنها از سال 
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سالروزعملیات میمک 000 

۵ مهر ماه سال ۱۳۱۳ خورشیدی عملیات میمک با رمز 
يااباعبد الله الحسين(ع) در ارتفاعات رقف مك اعار قبل 
هدفازاجراىاين عملیات ازادسازی بخشی از میهن اسلامى 
و انهدام نیروهای دشمن بعثی درارتفاعات میمک بود. 


۱۱ روزترببت! بدنی و ورد زش‎ ١١ 


پنج‌شنبه ۳1 مهرماه (روز تربيت بدنى و ورزش) 
نامگذاری شده است. در کشور ما متأسفانه» ورزش و تربیت 
بدنی جایگاه واقعی خود را نيافته است. علت أن هم اين 
است که نه مردم فضای کافی و فرصت و مجال کافی برای 
رشد ورزش قهرمانی است. امکاناتی برای گرایش جوانان 
که ومين روز ماس افيه اند وزيا ی یک فان 
کوچک برای ورزشهایی نظیر والیبال. بسکتبال و فوتسال. 
امید است با کاهش بحران جمعیت دانش آموزی» امکانات 
مناسب‌تری برای ورزش دانش آموزی فراهم گردد. 


اطاعات لل 0 ۳۳۹۹ 


۷ هجری شمسى در ارکستر كلها مشغول کار شد و 
در کنار آن مسوولیت اداره موسیقی را به عهده داشت. از 
استاد بد یعی بیش از ۲۰۰ آهنگ باقی است که نحستین انها 
با نام «ماه کنعان» در دستگاه ماهور اجراشد. 


ی ۳5 

۸ اکتبر سال ۱۹۳۱ میلادی, توماس الوا ادیسون 
مخترع لامب برق در ۸٤‏ سالگی ور کل ت از گر 
فوريه سال ۱۸۶۷ ميلادى در امريكا متولد شد. اديسون 
تات والشكاقي تلا تیه و نها از ظریق يرسك 
و پاسخ و با آزمايشهاى فراوان دانش و آگاهی خود را 
افزایش داد.اودر ۱۰سالگی آزمایشگاه شیمی دار کرد و 
بطور گسترده به آزمایشهای مختلف شیمیایی پرداعت. 
نخستین اختراع ادیسون ثبت کننده رای و مهمترین 
اختراعش لامب برق بود که در سال ۱۸۷۹ میلادی أن را 
به جهانیان عرضه داشت. گفتنی است که ادیسون بیش از 
۰ اختراع رابه نام خود ثبت کرده که از آن ميان می توان 
به اختراع فرستنده و گیرنده خود كار تلگراف میکروفن 
ذغالی برای تلفن و نخستین گرامافون اشاره کرد. 





د كس خود را شناخت. همانا د ورد گار خود را شناخته است 





أدثاشت هفيها 


محمد امين جوادى 





صاد رات» اما برانامه رادززی 


اين هفته دو مناسبت مهم در تفویم داریم. 

روزیکشنبه ۲۹مهرماه«روزصادرات» نامگذاری 
شده‌است.سه شنبه اول ابان ماه نیز «روزامارو 
برنامه‌ریزی» است. اين هفته بهتر ديدم به جای اشاره به 
اين دو مناسبت در(ياد و یادواره». د ر «یادداشت هفته) به 
اين دو مبحث بپردازم که چندان به هم بی‌ارتباط نیستند 
چون صادرات هميشه در کشور ما مظلوم بوده است. اما 
همواره امار اعلام ده توسط دولتها صادرات کشوررا 
روبه رشد نشان می دهد» درحالی که در واقعیت چنین 
نیست. برنامه‌ریزی هم که از جمله واژه‌های مظلوم و 
تقریبا شهید در نظام اداری و اجرایی کشور است. 

در مورد علت كم توجهى به صادرات چند ين بار 
صحبت کرده‌ايم. مهمترین علت مظلومیت صادرات 
اتکای بوذ جه دولتی به درامدهای نفتی است. 

دولتها ترجیح می‌دهند مشکلات بود جهاى خود را 
بافروش نفت حل کنند. یعنی آسانترین وساده‌ترین 
گار مک :دراي ميان سشترية لطمه ده ضاد رات 
وارد می‌شود. هرچند که مسوولان امر آم ارو ارقام 
خوشنود کننده‌ای ارائه بد هند. انچه که در عالم واقع 
اتفاق می افتد حقیقتی تلخ و نگران‌کننده است. در همین 
سالهای اخیر اگر به نسبت صادرات و واردات کشور 
دقت كنيمدرمى يابيم که چیزی نزد یک به ينج میلیارد 
دلاررشد صادراتی داشته‌ايم که به نوعی ميزان قابل 
توجهی زاین رشد مرهون محصولات وابسته به نفت 
است. حجم قابل توجهی از رشد اعلام شده توسط 
دولت مربوط به محصولات پتروشیمی است که درواقع 
صادرات فراورده به حساب می‌اید و نه صادرات کالا. 
جوايز صادراتی دولت هم راهکار مناسبی برای رونق 
دادن به بازار صادرات محصول نیست. حتی اگر قبول 
کنیم که ينج میلیارد دلار افزايش در رقم صادرات کشور 
اتفاق افتاده است» در مقابل افزایش نزدیک به ۲۰ میلیارد 
دلاری واردات کشور باز یک ترازبازرگانی حداقل ۱۵ 
میلیارد دلاری منفی را نشان می‌دهد. بد نیست بد انیم که 
تراز بازرگانی مثبت جين تنها در یک ماه گذشته بیش از 
۳ میلیارد دلاربوده است. یعنی انها تنها در یک ماه بیش 
از ۲۰ میلیارد دلار صادرات بیشتر از واردات داشته‌اند و 
عجیب آنکه رقم ذخاير ارزى کشور جين مد تهاست که از 
هزار میلیارد دلارهم فراتر رفته است و این درحالی است 
کرد او ار اسان اب کرت 
دای ارت اران وتا فک وا ات 

برای حل مشکل عدم تراز بازرگانی کشور باید 
رابطه‌های غير منطقى اقتصادی رااز معادله جند مجهولی 
, اقتصاد جامعه حذف کرد. در شرایط فعلی هر گز نمی توان 





انتظار داشت که بازار صادرات رونقی بيدا کند. دلیل آن 
نیز واضح است. تولید کنن ده داخلی در معرض هجوم 
تولید کننده دا حلی رابسته‌ایم و «سگ هجوم) واردات 
برنده این بازی کیست. حتما شماهم به خوبی نقطه كور 
مثلا بخجال. هر سال قیمت مواد اولیه دستمزد کار كران 
هزینه نهاده‌های تولید همراه با تورم افزایش ييدا می کند 
درحالی که در طرف مقابل» محصول خارجی هیچ تورمی 
ارز ثابت مانده است. 

یک مثال ساده مساله را روشن تر می کند. 

بهاى یک بخچال کره‌ای از سال ۸۳به اين طرف 
تقریبا ثابت بوده است. آیا یک تولید کننده داخلی بخچال 
ثابت نگه دارد؟ در طول اين چهار سال هزینه تولید آن 
تولید کننده حداقل دو برابر شده است. برنده اين بازی 
می کاهد تا توان رقابت داشته باشد. د ر چنین حالتی مزیت 

رشد صادرات وقتی اتفاق می‌افتد که تولید کننده 
داحلی قد رت رقابت پیدا کند ودرشرایطی یکسان 
باتولید کنند گان خارجی به تولید بپردازد. درحالی که 
جنین شرایطی وجود ندارد و تازمانی که مابا اتخاذ 
افزایش صادرات کالاهای غير نفتى به معنای واقعی کلمه 
وجود ندارد. روشهای تشویقی نظیر جوایز صادراتی و 
بایارانه‌ه ای دولتی هم به هیچ و جه چاره کارنیست و 
تنها بود جه بي تالمال را از بين می‌برد و هزینه‌های دولت 
خارجی ومیل دولت به واردات است. قاعد تا صحبت 
چون به هیچ وجه دارای مزیت نسبی نیست و اصولا تا 
نکند» صحبت كردن از این مقوله جندان محلی از اعراب 
ندارد و برای حل مشکل چاره‌ای جز برنامه‌ریزی ند اریم. 
رادور می‌زنند. 


آمار و بر نامه‌ریزی 
در جهان امروز امار پایه هر تصمیم قانونی و اجرایی 
: تصمیم گیری و قانون گذاری رابرای اصلاح امور جامعه 
به دست می‌دهند. به شما مى كويند ساختمان فرهنگی 
جامعه رابا توجه بهاين آمارها چگونه بسازيد. اقتصاد تان 
بهداشت و اصولا هر برنامهريزى در كشور براساس امار 
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شكل می‌گیرد. اما متاسفانه در کشور مانظام آماری در 
جايكاه مناسب خود ننشسته است و علت أن عدم وجود 
انجمن‌های غیرد ولتى امارى در كشوراست كه بدون 
وابستگی جناحی. حزبی» سیاسی» فكرى و نيز وابستگی 
دولتى بتوانند به عنوان یک مركز مستفل علمى د رخدمت 
نظام برنامه‌ریزی کشور قرار گیرند. د رحقيقت آمار از 
همه مظلومتر است و گاه به جاى انكه مورد استفاده قرار 
گیرد. محل سوءاستفاده می‌شود. 

هم مرکز آمار و هم بانک مركزى ايران كه دو مرجع 
ال اماو كر در كا ر هقد كا باذ دوق انك 
جداى آنها بسیاری از وزارتخانهها و سازمانهای دولتى 
ونيمهدولتى هم امارهایی ارائه می‌دهند. بسیاری از 
مقامات دولتی هم ازاين آمارها استفاده می کنند و بیشتر 
این ابزار محل سوءاستفاده کار گزاران و دولتمردان قرار 
می كيرد تاعملكرد شان را موفق ارزیابی کنند. به همین 
خاطر است که این آمارها چندان به کار برنامه‌ریزی 
نیامده‌اند و نمی آیند. 

برای فائق امدن بر این مشکل چند اقدام اساسی بايد 
صورت پذیرد. نخست انکه به هیچ عنوان نباید امار و 
نظام آماری در کشور محل سوءاستفاده قرار گیرد. مراکز 
اماری کشورباید کاملا مستقل باشند و درعین حال 
بى طرف و منطبق بر آخرین متد های علمی و پیشرفته ترین 
فناوری و نیز بادقت وبی‌طرفی کامل تهیه و ارائه شسوند. 
شفاف باشند و دراختیار همه قرار گیرند. دسترسی به انها 
ساده و آسان باشد. کار گزاران, مقامات افراد ذی‌نفوف 
صاحب منصبان و مسوولان حق دخالت و دستکاری در 
آن و یا انتخاب گزینشی شاخحص‌های آماری را ند اشته 
باشند و نیزمراکز علمی تخصصی و غیردولتی مستقل 
اماری حمایت شوند و جایگاه مناسبی بيابند و از کنترل 
و دستبرد دولتیان و مسوولان خارج شوند تاهر مسوولی 
از ان سوءاستفاده نکند. به شكل د لخواه و برای تو جیه 
عملکرد خود أن رابه خد مت نگیرد. با دقت و شفافیت 
تمام و علمی و کارآمد تهیه شود. در این صورت بهترین 
منبع برای برنامه‌ریزی به دست خواهد امد و بدون تردید 
اگردرهمین يك مورد درست و صحیح عمل کنیم و 
به نتيجه برسيم و نظام آماری كشورراشفاف ودقيق 
و کارآمد كنيم؛ بسیاری از مش كلات نظام پرنامه‌ریزی 
کشور برطرف خواهد شد و از ان مهمتر توجه به برنامه 
وبرنامه‌ریزی است‌ودراین ميان توجه به برنامه‌های 
ينج ساله و مهمتر از آن توجه به سند چشم‌انداز ۲۰ ساله 
کشور بسیار ضروری می‌نماید. 

متاسفانه در ماه‌های اخیر صحبت‌هایی شنيده شد 
که برنامه ينج ساله رامورد هجوم قرار می داد. برخى 
تصمیمات دولت و مجلس هم در سنوات اخير منطبق بر 
ان نبود. صحبت‌هایی هم مطرح می شد كه بايد برنامه‌هارا 
دستکاری کرد. اگر قرار باشد که با تغییر دولتهاء برنامه‌ها 
هم تغییر پید | کنند. هیچ كاه ما در کشور شاهد تحقق یک 
برنامه بلند مدت نخواهیم بود و این يك اف تبه حساب 
می‌اید. هر کاری بايد کرد تا دولتها براساس یک برنامه 
جامع علمی حرکت کنند و نتوانند حلاف آن گام بردارند. 
دراین صورت است که می توان به تحقق برنامه‌های 


بلندمدت اميد بست. 








© تورم‌رامهار كنيد 

ازمسوولان ومتوليان کشسورمی‌خواهم که برای 
کارمندان و حقوق‌بگیران واقشارآسيبيذير جامعه یک 
فکر اساسی بکنند. افراد د بسیاری هستند که امکان ازدواج 
حال هستند جوانان پابه‌سن گذاشته‌ای که ردک به 
۰سال سن دارند ازدواج کرده‌اند وحتی یکی دو بچه 
پدرو مادرشان هستند. تعداد اینگونه افراد در جامعه ما 
زیاد اسست. به‌همین دلیل حتی بازنشسته‌ها و پابه سسن 
گذاشته‌های ما نیز در دوران پیری و بازنشستگی بايد یکی 
دوجاکار کنند تاهم هزينه خود و هم هزینه بچه‌هایشان 
دوره اموزش چهار ساله فنی را گذراندم. همه جور کاری را 
هم تجربه کردم؛ کار گری» فروشند گی و... تاروزی حلال 
به دست بیاورم. اماچه فایده‌هنوزدرآمدمبه ۲۰۰هزار 
تومان نمی‌رسد درحالی که خود دولت خط فقر را ۳۰۰ 
هزار تومان اعلام کرده است. خواهش می كنم فقط هزینه 
خورد و حوراک و رفت و آمد. پوشاک یک خانواده ار 
دارد ويك ناهار معمولی برای یک خانواده چهار نفره کمتر 
از ۲۵۰۰ تومان تمام نمی شود ويك شام ساده ۱۵۰۰ هزینه 
برمی‌دارد. جمع همین سه رقم نزد یک شش هزار تومان 
خرج دارد. در خوشبینانه ترین حالت و با حداقل مصرف 
اگررفت و آمد ماباوسایل نقلیه عمومی باشد و از تاکسی هم 
استفاده نکنيم و ماشین شخصی هم ند اشته باشیم» حداقل 
۰ هزار تومان در ماه بايد هزینه حمل و نقل بدهیم و همین 
مقد ار هم هزینه تحصیل و دفترو کتاب و این جدای متوسط 
هزینه‌های تهیه پوشاک و بهد اشت و د رمان است که حداقل 
۰ هزار تومان هزینه به دنبال می‌آورد. 
تومان می‌رسید واین درحالی است که در خانه درتال 
باشید و اجاره خانه نداشته باشید. اگر فکر می كنيد که من 
هزینه‌ها رازیاد نوشته‌ام خود تان هرطور که می خواهید 
محاسبه کنید. حال تصور می كنيد چگو نه می توانیم نسبت 
به ينده خوشبین باشیم؟ لطفا تورم را مهار کنید. 


~~ 


ارمان عابد - رشت 


0) لنى دو میلیون تومان 

مادر دو فرزند هستم و از کرج برایتان نامه می‌نویسم. 
پدرم بازنشسته است. پد رشسوهرم فوت شده پسر ده 
سالهام بيمارى بیش فعالی دارد وهزینه‌ه ای درمان او 
بالاست. دختر ٩ساله‌ام‏ ناراحتی زانو و نیاز به درمان دارد. 
همسرم زخم معده و بیماری تنگی نفس و بیماری او به 
گونه‌ای است که از کارمنم شده‌است. خودم تاچند سال 
پیش در تولیدی کفش کار می کرد م. عصب دست جيم فلج 
شد ودرحال حاضر از کارافتاده‌ام.اگربگویم که گاهی وقتها 





شبها حتى یک غذای حاضری هم نمی توانیم برای بچه‌ها 
تامين کنیم» دروغ نگفتهام. توقع زیادی ندارم. یک وام دو 
میلیون تومانی می خواهيم که بخشی از مشکلاتمان رابا ان 
سر و سامان بدهیم. آیا می توانم به کمک شما هموطنان خير 
اميد وار باشم؟ 
€0 بیکاران سهميهبندى 
سهميهبندى بنزين صدهاميليون تومان صرفه‌جویی 
خانه‌نشین شده‌اند صحبتی به ميان نمی آید. آنها كه تمام دار 
و ندارشان فقط یک خودرو بود وبا سهمیه‌بندی کارشان به 
پا رکینگ کشیده شد. از جمله خود من با ۵۰سال سن و سه 
فرزند محصل» مستاجر هستم و یک دستگاه اتومبیل دارم 
که هزینه‌های خانه را با مساف ركشى تامین می کر دم» اما حال 
بنزین رابا چهار برابر قيمت می خرم. بهتر است از این مسائل 
هم سخن گفته شود. حسین ایزدی -فوچان 
0) توهین به زبان و لهجه 
متاسفانه سالیان درازی است که در شوخی‌های عوام 
توهین و تمسخراقوام مختلف باب شده است. انواع و 
اقسام جوک‌های قومی حتی در پیامهای کوتاه تلفنی رد و 
بدل می‌شود و هموطنان گیلکی, آذری قزوینی» لرستانی» 
جالب این است که باو جود گذشتن دو دهه از عمرانقلاب 
هنوزاین فرهنگ در ميان ماو جود دارد وحتی شسوخی‌هاو 
جوک‌های قومی و زبانی و لهجه‌ای بیشترهم شده است که 
باکار فرهنگی صحیح در مقابل اين نوع از تهاجم فرهنگی 
همکار فرهنگی شما - تهران 
7 2 7 ۰ ۰ ۰ 9 
@ همسران خوب جكو نهاند : 
نمی‌ماند. به نظر آنها ازدواجهای طولانی نه از سر عشتق» 
بلکه ازروی عادت و تکراراست.امااین حرف چندان 
درس مت وهای رف سا هت كديا ات 
زمان از عشفشان پاسداری می کنند و نه از عاد تشان پیروی. 
زوجهای موفق با هم به مهمانی می‌روند. تلفنی با هم حرف 
مى نويسند. همین چیزهای ساده بيوند شان رامحکم‌تر 
می‌کند. آنها هميشه نسبت به هم مهر با ناندء با احترام باهم 
عذرخواهی راهم بلد ند وبه جای دعواباهم گفتگو می کنند. 
همسران موفق تفاوت‌های زن و مرد رادرک می کنند. انها 
هم اجازه مى د هند تاعاد تهای خود شان راداشته باشند 
دوستانش ان راهم همینطور. دردوستی سالم هر کد ام با 
همه اينكه همسران موفق و پایدار همد یگر رامی‌بخشند. 
از این خطافراموش کردن, بخشیدن و جبران بهترین راه 
است وبالا خره‌اینکه به جای تخریب و انتقاد» به هم افتخار 
می کنند و به هم روحیه می‌دهند وبراى در کنارهم بودن 
حسن چراغیان - کوشه بردسکن 


۳ 7 





باسلامى گرم و صمیمی خد مت همه شما خوانند گان خوب 
وارجمند مجله اطلاعات هفتگی و با ارزوی اينكه طاعات و 
عبادات شما در ماه مبارك رمضان مو رد قبول حضرت حق 
قرار گرفته باشد و نیز با پوزش همیشگی به خاطر تاخیر در 
ارائه پاسخ به موقع به نامه‌های شما عزیزان: 

ماه منیر فتحی - تبریز 

نامه جد ید شما به همراه مد ار ک ضمیمه به دستم رسید. 
بسيار متاسف شدم. از یک مد یر فرهنگی که روزنامه و 
موسسه انتشاراتى دارد دست زدن به جنین اقد اماتی بسیار 
بعید است. نمی دانم که چگو نه می توانم به شما کمک کنم. آيا 
رسیدی از سه میلیون تومانی که به ان فرد داده‌اید دراختیار 
دارید؟ آیااین پول به شماباز گردانده شده؟ آیانسخه‌ای از 
ترجمه‌های خود که آن را به اسم فرد دیگری جاب کرده‌اند. 
دراختیارتان هست تا ان رابرايم بفرستيد؟ به هر حال بنده 
می‌توانم با دریافت کپی مدارک لازمه توسط شما همه انها 
رادراختیاروزیر محترم ارشاد قراردهم تااگر حقی از شما 
يايمال شده است. امکان احقاق حق بهو جود بيايد. 

غلامرضا نیرودل - تهران 

نامه جد يد شما به همراه دو مقاله کوتاه به دستم رسید. 
تعجب می كنم چگونه می كوييد به نامه‌هایتان جواب 
ندادهام. تابه حال هر نامهاى به دستم رسيده ياسخ ان راهم 
ارائه کرده‌ام. در همین ستون به نامه شما ياسخ داده شده. كله 
کرده‌اید كه چند ین نامه برای من نوشته‌اید و پاسخی نداد هام 
که فکر می كنم اشستباه می كنيد. سعی می كنيم خلاصه‌ای از 
نامه‌های شمارا در هفته‌های آبند ه در ستون آنامه‌های 

عسل پزشکی -ساری نامه ۱ 

شمارابه همراه شعر ارسالى خواندم. دو بیت از ان 
رامی‌آورم: ۱ 
یاعلی ان عدل و ان دادت کجاست؟ 

1 
در تن تاریک اين شبهای ار 
ان مه تابان زهرایت کجاست؟ 

9احمد ابراهیم پور - مشهد 

از لطف شمامتشکرم. نامه شمارابه مسوول صفحه 
د استان دادم تا از انتقاد شما باخبر شود. شاد وسربلند باشید. 

# عبد الله الفتی - اسلام آباد غرب 

سعی می كنم نامه شمارا به مسوولان مربوطه برسانم. 
انشاءاللّه که گشایشی در کار ایجاد شود. 

#مهدی جعفری خلفلو - تهران 

برای دریافت کارت خبرنگاری بايد خبر ارس ال کنید. 
یعنی کار یک خبرنگار را انجام بدهید. مقاله خلاصه‌ای از 
تاریخچه زبان آذری» یک مقاله است و خبر و گزارش به 
حساب نمی‌آید. سربلند باشید. 

4 ياشار آریان‌فر - آذرشهر 

ازاینکه نقد خوبی بر کتاب هری پاتر نوشته‌اید. 
خحوشحالم. سعی می كنم در ستون جداگانه‌ای نقد شما به 
چاپ برسد. به کارهای علمی و فرهنگی ادامه بدهید. 

0 محید رحبی - گلستان 

نامه شما به دستم رسید .انشاءالّه در هفته‌های آینده تمام 
ويا فسمتی از ان به جاب خواهد رسید. سربلند باشید. 





دییه 
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ات که مب د راث اب كند. حیید 


قن چینی و کم خر دی 


اما داش (ع) 


ايران و جهان 


تا يايان دولت نهم همه داوطلبان وارد دانشگاه 
م و ا 

2 سرمایه گذاری مستقيم خارجى در ايران سه برابر 
شد. 

#۴ وزير خارجه مصر برقرارى رابطه با ايران را تاييد 
کر ۵ 

حداد عادل خواستار لغو حق وتو در شورای امنیت 
ع وده 

6 شورای ۲۷ نفره برای تدوين برنامه پنجم توسعه از 
سوی رئيس جمهوری منصوب شد. 

مرکز آمار نرخ بیکاری را تک‌رقمی اعلام کرد. 

6 لایحه حمایت از حقوق کودکان به هيات دولت 


می رود 

86 واردات شکر ایران را تااشش سال دیگر بی نیاز کرد. 
6 محرابیان و زرندی وزیر می‌شوند. 

23 ۶ امتحانات نهایی از دوره راهنمایی حذف شد. 

کرو ی خكوى وزارت خارجه از گفت و گوبا آمریکادر 
شرایط برابر استفبال کرد. 

ارام می‌شود. 

5 بوش: دستوری برای حمله به ایران صادر نشده 


* وزارت بازرگانی در تنظيم بازار برای ماه رمضان 
موفق نبود. 

6 فرانسه سردمدار اقدامات عليه ايران شد. 

6 احمدی‌نژاد: برخی افراد. بى خودى در مساله 
هسته‌ای دخالت می کنند. 

وت محمد على نجفی گفت:د ر داخل هم رئيس جمهور 
تحمل نماید. 

20 ۶ خاتمی :بايد نسبت به کج‌فهم ازذين هشیار بود. 
# فلاحيان از سیاست خارجی دولت انتقاد كرد. 

5 مالک فرانسوی خواستار ۰ هزار پوند برای 
lC‏ 

جر # پوتین ممکر است نخست وزير روسيه شود. 

#۶ بحران ریاست جمهوری در لبنان ادامه دارد. 

20 حماس به عضو بت سازمان آزاد شش فلسطیه 
وف ون 

6 موگابه رئيس جمهوری زیمبابوه مسوول قحطی و 
5 انگلیس دست به أشكر کشی بی‌سابقهبهافغانستان 
می زند. 

6 وزير خارجه انگلیس سردى روابط با امريكا را 
وذ کرد 

روابط دو كره عادى می‌شود. 

6 هلى كويتر محافظ مشرف سقوط كرد. 

ا جریا راز رك دید 

20 ۶ اوضاع در دارفور بحرانی شد. 

20 طالبانى خواستار احداث سه يايكاه نظامى آمریکا 
در عراق مى شود. 

520 تلاش‌ها براى حضور اعراب در کنفرانس صلح 
خاورميانه شدت گرفته است. 








وضعيت ميانمار (برمه سابق) بسيار متلاطم است و 
شورای نظامی حاکم (خونتا) بر این کشور که در طول 
سالهایی که قدرت را در دست داشته با مشت اهنین هر 
صد ای مخالفی رادر كلو خفه کرده برای مهار مخالفت‌هاو 

با زگرداندن آرامش گورستانی به اين سرزمین به سر کوب 
را 

ها ل لساري 
به حساب آورد كه توسط كروهى اداره مى شود كه هيج 
توجهی به خواسته‌ها و نيازهاى مردم ندارد و متكى به 
ارتش و سلاح نظامیان است. 

این گروه که سالهاست قدرت را در دست دارد این 
را را E‏ 
در فکر حفظ موقعیت و منافع انحصاری خود است. 

بسیاری بر اين باور هستند که وضعیت سیاسی 
میانمار به‌مراتب بدتر و وخیم‌تر از کره شمالی و ویتنام 
است که از نظام‌های بسته و انحصاری بشمار می‌روند 
ولی اين دو کشور در سالهای گذشته توانستند گام‌هایی 
در مسير خواسته‌های مردم برداشته و کمربند و بندهای 
انحصارطلبی و محدودیت‌ها را اندکی شل‌تر سازند. 
درحالی که برعکس آنه سیاستی که خونتا میانمار اعمال 
كرده مردم اين کشور را با این واقعیت آشنا ساخته كه برای 
تحقق خواسته‌هاو امال و ارزوهای خود بايد د ست به ایثار 
وا زخود گذشتگی زده و به مبارزه‌ای سخت روی بیاورند. 

یکی از گروههای شورشی و انقلابی كه در اين سالها 
در مبارزات ضد دولتی نقش ايفا کرده و يا حضور فعال در 
صحنه د اشته» راهب‌های بودایی (مانک) هستند كه به عنوان 
موتورحرکت ویانیروی محرکه‌مردم عمل کرده‌اند.این بار 
نقش آنها بسیار بارزتر و آشکارتر بود. به همین دلیل همواره 
بیشترین لطمه رانی زاین گروه از نظامیان خورده است. 

کسانی که د ر ميانمار عليه د ولت د ست به اقد ام می زنند 
از 
گرفته ودر معرض انواع و اقسام محد ودیت‌ها و شکنجه‌ها 
ترا ی ای کر رای وی 
خد شه‌دار شده و يا از سوی مردم و ازادیخواهان تحت 
فنا د ار 

ان اس رای ات ای لاسا كنا 
فشارها و اعتراضات داخلی. منطقه‌ای و بین المللی مواجه 
است چشم‌های خود رابه روی واقعیت‌ها بسته و صرفابه 
فکر حفظ موقعیت و منافع خود است. در این راستا آنچه 
نادیده گرفته شده حواسته‌های مردمی و بین‌المللی است. 

در طول سالهای طولانی که خونتاى نظامی قدرت رادر 
اين كشوردرد ست داشته سر کوب وارعاب نهاد ینه شده‌وبه 
یک اصل تبد یل شده‌است. د رحالی که مردم از پای ننشسته و 
هر كاه که فرصت افته‌اند سر به شورش برداشته‌اند. 

تظاهرات یکصد هزار نفری که در هفته‌های گذشته 
در شهرهای بزرگ اين کشور از جمله یانگون (رانگون) 
پایتخت میانمار شاهد بودیم نشان از تمایل عمومی به 
ازادی و دموکراسی دارد. درحالی که شورای نظامی 
(خونتا) به قولی بید ی ينك که از این بادها بلرزد. 

اگرچه درپی سفر قنبری نماینده و فرستاده ویژه 
دبیرکل سازمان ملل به اين سرزمین و كفت و گوبا شورای 
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نظامى و خانم سو چی رهبر مخالفان که بيش از یک دهه در 
حبس خانگی به سر می‌برد» با وعده‌هایی همراه بود كه به 
فر و کش کرد ن اعتراضات انجاميد اما با تو جه به سابقه این 
رزیم نمى توان امیدوار بود که نظاميان بر سر عقل آمده و 
دست از سر کوب و بازداشت بردارند. 


اعتراض بودایی ها 

مخالفت و اعتراض ابتدا توسط مانک‌ها آغاز شده 
سپس به سرتاسر میانمار و شهرهای بزرگ اين کشور 
گسترش یافت. اگرچه ابتد ادولت به صورتی آرام د رصدد 
مهاراعتراضات بر آمده‌بود ولی پس ازاین که هزاران نفر به 
بازداشت و سر کوب متوسل شد ند. 

شهر «ماندالا» که مقر راهبان سیاسی است همواره 
در طول سالهای گذشته کانون اصلی اعتراضات بوده 
است. اعتراض‌ها ابتدا در مخالفت با افزايش قیمت مواد 
برای نخستین بار از مردم خواستند به اعتراض‌ها نسبت به 
حکومت استبد ادی و شیطانی میانمار بپیوند ند. 
ژاینی‌ها از انکلیسی‌ها به استقلال دست یافت ولی پس 
از چند سال قدرت به نظامیان سپرده شد که تا امروز آنها 
قدرت رادردست خود حفظ کر ده‌اند. 

راهبان که در سالهای ی مخالفان دولت 
نظامی قرار گرفته‌اند در تظاهرات خود پرچم‌های مذهبی 
دردست گرفته و کاسه صد قاتشان راوارونه می کنند ولی 
آنها در اعتراض به دولت و سیاست سر کوبگرانه نظامیان» 
جندین سال است که از ارتش و خانواده نظامیان صد قه 
قبول نمی کنند. 
واعتراض آنهابه دولت چند ان به نفع هيات حاکمه نیست. 
دای ۱۱۱ اب لیس ای اس كه دولك 

برای‌جلو گیری از تشد ید بحران»فرستاده‌ویژه‌سازمان 
ملل راهی میانمار می‌شود اما با وجود تمامی تلاش‌ها از 
سوی حکام نظامی چندان جدی گرفته نمی‌شود. او در 
سخنانی در شورای امنیت سازمان ملل خواستار اقد ام 
فوری درباره اوضاع بحرانی اين کشور می‌شود. 

او در سفر به میانمار مذاکراتی با هيات حاکمه نظامی 
که‌ازسال ۱۹۱۲ قدرت رابه صورت متناوب دردست‌دارد 
و خانم سوچی که رهبر نهضت آزاد یخواهی است انجام 
ی ری یس رادار ىحر هك د شم , 

زنرال «نه‌وین» که امروزه در راس خونتای اين كشور 
قرار دارد از سال ۱۹۹۲ روی کار امده است. جالب توجه 
است که ژنرال «نه‌وین» از مذاکره با قنبری خودداری 
ما ۱ و مر دهك. 

برای مهار بحران میانمار و بازگشت دموکراسی به اين 
کشورعلاوه‌برفشارهایی که‌وارد شدهد ست نيازبه سوى جين 
دم بر تا كدر رهاق تا كذار در ار 
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حان ولون نماینده پیشین آمریکا در سازمان ملل 
تاکید می کند» جين بازیگر اصلی برای تغييرات سیاسی 
در میانمار به شمار می‌رود و کاری از دست ابراهیم قنبری 
فرستاده دبیر کل ساخته نیست. 

او می گوید کاملامطمئن نیستم قنبری بتواند به چیزی 
دراین کشوردست بیابد.بولتن حاطرنشان‌می سازد احترام 
زیادی برای قنبری قائل هستم اما وی در وضعیت بسیار 
دشواری قرار گرفته زیرا در شورای امنیت درباره میانمار 
اختلاف نظر وجود دارد. او می گوید» جين نقش اصلی را 
در تغییرات سیاسی در میانمار عهدهداراست و کاری که از 
دست حين برمی ابد قنبری از انجامش عاجز است. 

یکی از مشکلاتی که سازمان‌هایی نظیر ملل متحد 
جنبش غير متعهد هاء جامعه ملل» اتحادبه عرب» شورای 
73ب هه« 
کشورها و شخصیت‌های ذی‌نفوذ در انهاست. این اقرا 
و جهردهاء بانفوذی که دارند می‌توانند مانع روند صحیح 
و اصولی تصميم گیری‌ها بشوند. بطور مثال در شورای 
امنیت سازمان مللء امریکااز نفوذ قابل توجهی برخوردار 
ا اه را ی 
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بی‌اعتباری تدريجى جامعه ملل شد كه درنهایت آن را به 
انحلال كشيده و راه رابرای جنگ دوم جهانى هموار کرد. 

e 
بعضى حکومت‌ها و کشورها دارند از قدرت خود به نفع‎ 
أنها بهره می كير ند. بطورمثال روسیه حامی صرب هاست و‎ 
ه ركاه موضوع صربهابه سا ز مان ملل وشوراىامنيتارجاع‎ 
شده به طرق مختلف بر سر تصميم كيرى سنگ‌اندازی‎ 
كرده است. اين وضعيت را درقبال ميانمار هم شاهد يم.‎ 
نفوذ قابل توجه يكن در امور ميانمار به منزله يشتوانه و‎ 
مات اه سا اا كا اك عه مل‎ 
را تحت فشار قرار داده و در راستای اهداف خود. آنها را‎ 
خر و ی‎ 

اعتراف جان بو لتون جالب تو جه است. به همین د لیل 
شورای امنيت اگر مى خواهد گام‌های اساسى برای مهار 
ژنرال«نه‌وین» ودوستانش ة رميادمار بر دارة نايد رضایت 
e‏ 


سر کوب و ارامش 
با فراكير شدن بحران و حضور يكصد هزار نفرى 
مخالفين در تظاهرات خیابانی» دولت به فكر مقابله افتاد 
كه در اين رابطه از دو حربه بازداشت جمعى و سركوب 
در خیابانها توسط نظاميان بهره گرفت. ولى شدت 
مم ار 
هزار نفر جان باختند. 





بازداشت ند سخنگوی ج ملی 
برای دموکراسی بزرگترین حزب 
مخالف بود.اوهنگامی که درمنزلش 
1 

جنبش کنونی با آنچه در سال 
۸ رو ی داد دارای تفاوت‌های 


۳ 
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اساسی است. ولى در هر دو جنبش 
بودایی‌ها نقش تاثیر گذاری ۲:۰۱ 
کردند. حرکت سال ۱۹۸۸ تلاشر 
۸ د ر این کشور که برمه نامیده می‌شد و به استقلال 
دست يافت بهتد ريج نظامیان قدرت را از آن خود کردند. 
اين نوع حکومت. چیزی نبود که مردم خواهانش باشند. 
بازتاب اين نخواستن و مخالفت‌ها در سال ۱۹۸۸ سر باز 
کرده و به طغیان عمومی انجامید که ۲ هزار کشته برجای 
گذارده و سبب بازداشت و مقابله با خانم «سوچی» رهبر 
مخالفین و برنده جایزه صلح نوبل گرد يد. 

نظامیان پس ا زآن‌نام‌بر مه رابه‌میانمار تغییرد اده‌ورانگون 
ا بانگون تمد یل کردند. 

يك روزنامه‌نگار میانماری تفاوت‌های دو جنبش 
سالهای ۱۹۸۸ و ۲۰۰۷ را که راهبان بودایی در آنها نقش 
شاید بتوانند جرقه یک انقلاب را روشن كنيلك اما هر ۴5 
جهانی در این دو جنبش کرناکون برد. حرکت سالا 
۸ مورد توجه جهانیان قرار نگرفت. ولی رهبر آن خانم 
سوچی به یک چهره جهانی تبد یل شد درحالی که قدرت 
جنبش ۲۰۰۷ به گونه‌ای بود که از ابتدا جهانیان را به خود 
جلب کرده و سازمانها و اتحادیه‌ها و کشورهای مختلف 

۲۰۳۰۰ ۰ ET 
این کشوررابایکوت واعلام کرد که حاضر نخواهد‎ ۸ 
بود نام برمه را به میانمار تغییر دهد. اين واکنش در ظاهر‎ 
كرفت درحالی که عده‌ای بر این باور هستند که آن اقدام‎ 
درحقیقت واکنشی به جين بود که متحد و حامی نظامیان‎ 
به‌شمار می‌رود.‎ 
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ولی آمریکا در بحران اخیر تحریم‌های خود را عليه 
ميانمارافزايش داده‌ و اعلام داشت ورود بیش از ۰"نمایندهو 
مقام دولت نظامی اين کشوررابه خاک کشورش ممنوع کرده 
ا خزانه‌داری آمریکا خبر از مسد ود 
شدن دارایی‌های ۱۶ مقام دولتی میانمار می‌دهد. انگلستان 
از پکن که مد عی است هنوز هم در میانمار نفوذ قابل توجهی 

این تلاش هادر شرایطی صورت می كيرد که بحران تا 
خدردى قرو كشن دا و رامين تي ايه را ود 
يا توجه به خواسته‌های مردم نيست به‌طوری که هنوز در 
ميانمار تجمع بيش از 0 نفر ممنوع بوده و دولت نظامى 
مقررات منع رفت و امد برقرار کرده است. 


الاعات ل )مر ۳۳۹۹ 


محسن ذوالفقاری 

1 يا در صورت بروز جنگ سو ریه واسرائیل» جنک 
جهانی سو مآغاز خواهد شد؟ 

-به نظر نمی رسد اسرائیل و سوریه دست به جنگ تمام 
عیار نظیر جنگ‌های سال‌های ۱۹۱۷ و ۱۹۷۳ بزنند. زیرا 
سوریه از آماد گی کافی و توان دفاعی برای مقابله بر خوردار 
نیست واوضاع داخلی اين کشور هم در وضعیتی فرار ندارد 
که بتواند چنین جنگ و بحرانی را تحمل کند. 

در سوی دیگر ماجرا که اسرائیل قرار دارد نيز شرایط 
به نظر مساعد نمی‌رسد. حصوصا يس از جنگ ۳۳ روزه با 
شرب اه کم و فقيس برا ارات دوي ات 

به این ترتیب ابهت نظامی اسرائیل از بين رفته و سوریه هم 
که شوروی رابه عنوان حامی پروپا قرص خود از دست داده» 
نمی تواند به مسکو اعتماد کرده و با طناب روسیه به چاه برود. 

ولی سوالاين است که یا جنگ سوم جهانی از خاور میانه 
آغاز حواهد شد يانه؟! 

خاورميانه يس از کشف نفت به یکی از کانون‌های‌مهم تامين 
ر این ترتيب» خصوصا 
در فاصله دو جنگ جهانى و پس از آن» شاهد رقابت سخت 
کمپانی‌های نفتى برای در دست گرفتن کترل متاطق نفت یز 
بوديم كه در همين ارتباط حكومتهايى سرنكون شده ويا 
حكومتهايى روى کار امد ند كهازان جملهمى توان به كودتاى 
مرداد ۱۳۳۲ عليه دولت ملى د کتر مصد ق اشاره كرد. 

عدهاى بر اين باور هستند كه جنگ بعدى بر سر آب 
خواهد بود و اصولا یکی از اختلافات سوريه واسرائيل هم 
منابع آب در بلندی‌های جولان است كه از سال ۱۹٩۷‏ در 
اشغال اسرائیل است. 

ولی عده دیگری جنگ سوم را جنگ تمدن‌ها نامیده‌اند 
كه در این رابطه می توان به هانتینگتون اشاره کرد. 

ولی در كنار تمام تلاش هاى جنك طلبان بايد به اقدامات 
مخالفان جنگ و جناح‌هایی اشاره كرد كه معتقد ند برای حل 
وفصل اختلافات و مشکلات بهتر است به گفتمان و مذاكره 
روى أورد.دراين رابطهديد گاههای خاتمى رئيس جمهورى 
پیشین ايران د رباره كفت و گوی تمدن‌ها حائز اهميت است. 

ولى با توجه به تمام اين مسائل یک واقعيت رابايد پذیرفت؛ 
این كه جنگ وصاح منطق خود رادارند وسازمانهاواتحاديدهاى 
سياسى ونظامى هم نتوانستهاندمانع تشد يد اختلافات وياافزايش 
مشكلات بشوند.زیرا گاهی اوقات کشورهاو حکومت‌هابه این 
نتبجه می رسند که جنگ بهترین راه‌حل است! 

ارا که با دای شوه کو قا رام اف 
خاورمیانه عربی به ارمغان آورد. امروزه مايل به جنگ با یک 
كشور عرب نیست. البته گهگاهی دست به تجاوز هوایی که 
درسوریه‌شاهد آن‌بودیم ویارویارویی با گروههای چریکی 
از جمله حزب‌الّه ويا حماس می‌زند. اما هیچ‌یک از طرفین 
تمایلی به جنگ تمام عيار و ویرانگر ندارند. 

برای یک جنگ فراگیر نظیر دو جنگ جهانی اول و دوم 
نیاز به جبهه‌بندی‌های سیاسی - نظامی و اقتصادی است. 
درحالی که در مقطع کنونی چنین جبهه‌ای وجود ندارد و 
در جهان تک‌قطبی نمی توان دراين راستاحرکت کرد. ضمنا 
سلاح‌های هسته‌ای که در دست برخی از کشورهای جهان 
قرار دارد يك ابزار بازدارنده است که انها را از رویارویی 
نامحد ود نظامی بازمی دارد. 
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دلهاء نیرا 


و 


بحش خردها و سرمايه 


عمو 


هر فرد ب 


leb 


ن است 


سدكانه 


كيان فولادى 


يوتين» در آخرين لحظه! 


كشورهاى اطراف درياى خزرء هر سال جلسه‌ای 
بر گزار می‌کنند و روسای جمهور آنها كنار هم مى نشينند 
و درباره مسایل مشترک مربوط به اين بزرگترین دریاچه 
رقن حرف می‌زنند. اين نشست البته نها به این در باجه 
و مساله‌های مربوط به آن محدود یست. چرا که خزر 


مد تهاست که درروسیه تو سط رود خانه «ولگا»ازبن‌بست 
خارج شده و به یک مسير آزاد تر تبدیل شده. چند سال 
قبل هم که آذربایجانیها با کمک کارشناسان آمریکایی در 
اين دریاچه ذخایرنفت کشف کردند. اهمیت اين دریاچه 
جند ین بر ابر بیشتر شد. مشکل از زمانی آغازشد که به جای 
بتک کر وروي جع کشور سر برآورد و تا امروز هم 
ایران و همسایگان ان سوی خزر نتوانستند به نظام حقوقی 
قابل اعتمادی دست بيدا کنند که معلوم شد کدام قسمت 
از خزر متعلق به کدام کشور است. نفت خزر وقتی به 
7 2000 
رابه وجود می‌آورد كه سران اين ينج كشور اين هفته در 
تهران درباره‌اش چانه‌زنی خواهند كرد وهر كدام قدرت 
سیاسی بیشتری داشته باشد» سهم بيشترى هم خواهد 


برد. برای ایران اما این جلسه از نگاه دیگری هم بسیار 
اهميت دارد. برای نخستین بار يس از پیروزی انقلاب 
رئيس جمهوری از روسیه (شوروی سابق) پای به ایران 
می‌گذارد. آنهم در شرایطی که رئيس جمهور ايران چند 
روز پیش به آمریکاسفر کرده و هنوزرسانه‌های آمریکایی 
و دولت االات متحده در تلاشند تا چهره‌ای جنگ‌طلب 
و سياه از ایران به جهان ارسال کنند. از سوی دیگر آمریکا 
ل ل ا ار 
كا 
به مصرف بنزين درايران هم سرايت كند. روسيه درحالی 
عضو شورای امنيت است که معمولا با اعمال اين تحريمها 
را 
بر رک کار را رس را 
به تسخیر خود درآورد و سرانجام گره كور نیرو گاه اتمی 
پر را رد مر ری کارا ان 
رابرای‌ایران بسازد باز کند. یک نکته راين بين كمى ايجاد 
تردید می كندء اينكه رئيس جمهور روسیه زمانی به ایران 
می‌آید که تنها ٤‏ ماه دیگر به پایان رياست جمهوری‌اش 
باقی است و مطابق قانون امکان نامزدی مجدد نيز برایش 
فراهم نیست وبی شک فرد دک ار و ار 
ریاست جمهوری ایران خواهد نشست وشاید تصمیماتی 
رل اک دا ار 
نداشته باشد. اما این تردید زمانی از بين می‌رود که بد انیم 
پوتین طی هشت سال گذشته چنان بر نظام سیاسی رو سیه 
ار ی ار ی را 
انتخابات اسفند ماه به کاخ ریاست جمهوری بفرستد و 


0»يوتين» درحالی به ایران می‌آید 
كه تنبا.۱۲ روز تا پایان ریاست 


جمہوری او باقی ماند ه است 


خود بر صندلی نخست وزیری روسیه بنشیند. نخست 
وزیری که در روسیه تمام امور اجرایی رابرعهده دارد. به 
این ترتیب بايد مطمئن باشیم كه اگر سیاستمداران ایران 
بتوانند در این 0 قدر کافی الاك تاثیر گذارند و 
ا یا را 
پایان دوره ریاست جمهوری وی نيز خواهیم ديد وبرگ 
برنده بزرگی در برابر زیاده‌حواهیهای آمریکا به چنگ 
خواهیم آورد. 



























تهران از همان روز که در دوره سلاطین 


0 قاجار به پایتختی ايران برگزیده شد در پای 
لع کوههای البرزقرارداشت.نوشته‌اند که آن 
| روزه از مرکز تهران تاپای کوه چندین 
ساعت راه بود و امروزه خانه‌های برخى 
ت هرو ندال ته ان ديا عد ماع افله 
توجال در کوههای الب رز فاصله پیدا کرده 
ار ايا ع در ره ال تا 
TS‏ 
ار لال E‏ 
تاروزی که شوراى شهر تهران. مصوبه‌ای 
گذراند که برای حفظ کوهستان و طبیعت 
شمال تهران از ارتفاع ۱۸۰۰ متر به بالااجازه 
خانه‌سازی صادر نخواهد شد. به دنبال این 
دستور اند کی از هجوم به کوهستانهای 
شسمال هران کاسته ند امااین روزهاا گر به 
ارتفاعات تهران‌بروید خواهید ديد كه بار د يكرء البته اين بار آرام و اند ک‌اند ک» چاله‌هایی 


هفته‌ای که رفت یکی 
اراس ریس تصادفات 
رانندگی در کشور آنهم در 
حوالی تهرآن و جاده‌رودهن 
روی داد يك اتوبوس 
مسافربری و یک دستگاه 
كاميون به شدت با یکد یگر 
برخورد کردند و نزدیک به 
۰نفر در یک لحظه کشته 
شدند. راهنمایی و رانند گی 
جند روز بعد آزاين حادثه 
درد ٩‏ ۱ كان 
بیرون شهرى نباید بیش از 
را راد 
کنند مگرباداشتن یک 
راننده کمکی. پیش زاین هم دس تكاههاى رد یابی به نام 8۳05 برروی کامیونهاو 
اتوبوسهانصب شهه بود که تمام حرکتهای آنها و ساعات حر کتشان راقابل کنترل 
می كرد. دستكاهى بسیار پیشرفته و کار امد كه تمام رانند گان بیرون شهری را تحت 
تس را ار سرا ری ار ار وا ترا رل 
اين وسيله پیشرفته رانیزیافته‌اند وبر خی اتوبوسهاو کامیونهاباددستکاری‌دراین 
دستگاه هر جا که می خواهند و باهر سرعتی که می خواهند و هر وقت که می خواهند 
می‌روند. پلیس راهنمایی که پس ا ززآن حادثه دلخراش می خواهد جلوی رانند گی 
بیشترازده‌ساعت رابگیردباید فكرى هم به حال اين رانند گان هوشمند خطاکار 



















(0جالههايى د رارتفاعاتی که‌بی‌شک 
بالاتر از ۱۸۰۰متر است کنده شد ه و 
پس از چند روزپایه‌های آپارتمانبای 
بزرگی در آنباریخته مى شود 


0 این هوشمندان خطرناک. راه فرار 







درارتفاعاتی که بی شک بالاتر از ۱۸۰۰متراست کنده مى شود ويس از چند روز پایه‌های 
آپارتمانهای بزرگی در آنها ريخته می‌شود. معلوم نیست که جه کسی و از كجاراه فرار از 
اين مصوبه شسورای شسهرراپیدا کرده و درهیاهوی تهران» شبهابه کوههامی آید و شروع 
به کندن كوهو گذاشتن پایه آپارتمانها می کند. شهرداری تهران اگر جسارت به خرج دهد 
ویک از تمونه‌های اب ابا نمانهای خی قاری راجت بای ل ساره ماکان 
تخریب کند شک نكنيم که د يكر کسی جراءت نخواهد کرد كه سکوت کوهستان‌رابا 
بولدوزرهای سنگین بشکند. 











دور دوم مذاكراتايران و آژانس 

دومين ور مذاکرات ايران و آژانس بین‌المللی 
انرژی اتمی در چارچوب «طرح اقدام» و با محوریت 
رفع ابهامات درخصوص سانتریفیوژهای پی یک 
(۱ )و پی دو( ۳ روز سه‌شنبه هفد هم مهر در تهران 
اغاز شد. 

اولی هاینونن. معاون البرادعی سرپرستی هيات 
مذاکره‌کننده آژان س بین‌المللی انرؤى اتمی را به عهده 
دارد. اين مذاكرات در چارچوب تفاهم جمهوری اسلامی 
8 اسن بین‌المللی صورت می كيرد که در پی مذاکرات 
جواد وعید ی معاون سازمان انر زى اتمى ایران» و اولی 
هاینونن در ماه اوت سال جاری به دست آمد. براساس 
این تفاهم‌نامه دو طرف بر سر یک برنامه کاری برای پاسخ 
10 به سسوالات بافی‌مانده آژانس درباره فعالیت‌های 
هستهاىاين کشوربه توافق رسیدند.در توافقنامه‌ایران 
رانس در ۱ تیرماه در تهران مقرر شل که دو طرف 
ووم و سوم مهرماه (۲4 و ۲۵سپتامبر) گامهایی اساسی 
برای حل موضوع دستگاه‌های سانتریفیوژ ١‏ و۲ ۲ 
بردارند. درنشست اخی که ظاهر | زود تراز موعد درحال 
ار است قراراست مذاکرات درباره‌سانتر یفیوژهای 
پی -یک و پی -دو ادامه داشته باشد. آژانس بین المللی 
آنرژی اتمى با بررسی صحت و سقم اعلامیه اکتبر ۲۰۰۳ 
کال درخحصوص سانتریفیوژهای بى -يك و از طریق 
ا ک به دست آمده از لیبی استنباط کرد که تهرآن احتمالا 
نقشه‌های سانتريفيوز آلمانى پی -۲ که توسط کنسرسیوم 
ارويايى «یورنکو» در دهه ۱۹۷۰ تولید شده راطراحی 
ست سساسيت]ثانس ا این دلبل كداير افيس اذ 
سوال آزانسءدرباره خريد نقشه‌های مربوط بهد ستكاه 
سانتريفيوزيى - دو اعلام‌نظر نکرد افزايش يافت. آژانس 
بينالمللى انرزى اتمى و تروئیکای اروپا؛ پرهیز ایران از 
ذكر موضوع فوق دراظهاريه اكتبر ٠٠١"‏ رابه تلاش تهران 
برای ينهان كارى تعبير كرد ند اما تهران تاکید داشت که 
موضوع نقشه‌های پی -دو مى بايد در اظهاريههاى بعدى 
در چارچوب «پروتکل الحاقی» اعلام شسود. حساسیت 
نسبت به سانتریفیوژهای پی -دوبه این دلي لاست که 
درمقایسهبادستگاه‌سانتریفیوژپی -یک برای استفاده 
8 سیسات غنی‌سازی کارا بی پیشتری دارد. در اولین 
روزهای سال ۲۰۰ لیبی تمام اطلاعات مربوط به برنامه 
هسته‌ای خود رابه امریکاو اژانس تحویل داد. بخشی از 
اين اطلاعات که مربوط به خرید گونه‌هایی از تجهیزات 
ەھاىفنى بود نشان میداد لیبی قبلانفشه‌ها و 
ماشین‌های سانتریفیوژ پی - یک رابه ایران هم فرو خته 
است. جمهوری اسلامی ایران درژانویه ۰ ۰اعلام کرد 
سال ۱۹۹۵ مبادرت به خريد اطلاعات کلی مربوط به 
ی دستگاه سانتریفیوژ پی-دو که به منظور تقویت 
غنی‌سازی مورد استفاده‌قراررمی گیرد کرده است. در عین 
ا اکید کرد که سالها بعد فعالیت خاصى برای توسعه 
و تولید این دستگاه انجام نداد چرا که برنامه مرتبط با 





ات کی ون aS‏ وناز وت ترتع 
در توافق صورت كرفتهدروين بين ایران و آژانس, قرار 
شد دریک برنامه کاری دوماهه ایران به تمامی سوالات 
آژانس درباره فعالیت‌های صلح آمیز هسته‌ای خود پاسخ 
ده-د. دراولین گام ایران زود تر از زمان‌بندی مشخص 
شده به سوالات آژانس درباره موضوعات مربوط به 
«پلوتونی وم وبازف رآوری» پاسخ‌داد. مدي ركل آژانس در 
گزارش سپتامبر خود به شوراى حکام و شورای امنیت 
به‌طوررسمی اعلام کرد که اين دو موضوع حل شده است. 
با پایان یافتن موضوع «پلوتونیوم و بازفرآوری» و اعلام آن 
در گزارش مدیرکل آژانس, موضوع سانتریفیوژهای پی 
-یک و پی -دودردستور کار کارشناسان فنی و حقوقی 
ايران و آژانس قرار گرفت. موضوع سانتریفیوژهای 
پى -یک وپی -د و از مهمترین موضوعات واتهاماتی 
است که از سوی آژانس مطرح شده است. حل و فصل 
این موضوع گام بسيار مهمی در رفع ابهامات آژانس از 
فعالیت‌های صلح آمیز هسته‌ای ایران خواهد بود. تعاملات 
سازنده‌میان ایسران و آژانس برای حل و فصل ابهامات 
پرونده هسته‌ای تهران درحالی صورت می كيرد که بر حی 
کشورهای غربی برای صد ور قطعنامه سوم عليه کشورمان 
در شورای امنيت تلاش می کنند. وضعیت هسته‌ای در 
مقطع فعلی از جهت فشارهای موجود در شورای امنیت 
برای اعمال تحریمهای گسترده‌تر عليه ايران از حساسیت 
زیادی بر خوردار است. 

به نظر می‌رسد در صورت به نتيجه رسیدن تلاشهای 
ايران و آژانس و ارائه گزارش مثبت البرادعی از فرایند 
همکاری ايران با آژانس در آبان ماه سال جاری (نوامبر) 
صدور قطعنامه سوم عليه ايران به تعویق بيافتد. درواقع 
صدور قطعنامه به گزارش ماه نوامبر البرادعی بستگی دارد 
که عگو نه فعالیت‌های هتداق ايران را توضیف کنل, 
درعین حال بايد خاطرنشان کرد در صورت منفی بودن 
کار اا رکا یکا یی عا ای دیا ترو 
جدی تر علیه ایران تلاش خواهند کرد وشانس اينكه پرونده 
از شورای امنيت به شوراى حكام بر گر دد» منتفی مى شود. 

اتحاد یه ار وپا در دوراهی تحريم ایران 

درپی اظهارات تند برنارد کوشنر وزير امور خارجه 
فرانسه عليه جمهورى اسلامی ايران و ارسال نامه از سوی 
وی به سران اتحادیه اروپا برای تصویب تشد ید تحریم 
عليه ایران» درمیان اعضای اتحاد یه ارویا دودستگی 
بوجود آمده است. طیف موافق تشدید تحریم‌ها عليه 
ایران رافرانسه وانگلیس و طیف مخالف رااتریش, ایتالیاو 
اسپانیا تشکیل می‌دهند. المان نیز در یک وضعیت بینابین 
ميان حفظ منافع اقتصادی در ايران از یکس و و همراهی با 
افرتکا ال کل و ا ارسوى ديكر قرار کرفگه است: 
فرانسه در تلاش است تابتواند موافقت دول مخالف را 
علیه جمهوری اسلامی ایران بدست آورد. هد ف اصلی 
دولت جد ید فرانسه از اقدامات جد ید عليه ايران» تحت 
فشار قراردادن نظام جمهوری اسلامی ايران برای پذیرش 
توقف غنی‌سازی اورانیوم می‌باشد. اين درحالی است که 
نشست تی وزرای امور خارجه کشورهای عضو اتحاد به 
اروپادر پانزدهم اكتبر (۲۳ مهرماه) در لو گزامبورگ 
برگزار شد.مانوئل کاروالو سخنگوی ریاست جمهوری 
پرتغال, که کشورش تا پایان ریاست دوره‌ای اتحادیه 
ا ا وا و فا هی ی کر اس ا د کر عون 


۶ م 
الاعات لی 50 ۳۳۹۹ 


وزير امور خار جه فرانسه ابتكارات خود رادرباره تشد ید 
تحريم ايران ارائه كرد. مقامات جمهوری اسلامى ايران 
نيز گفته‌اند اگر شوراى امنيت سازمان ملل» تحريم ايران 
رادردستوركار خود قراردهد درهمكارى با اژانس 
بين المللى انرزى اتمى تجد يد نظر خواهند كرد. به نظر 
می رسد ساركوزى باشدت بخشیدن به تهد يد ايران به 
تشديد تحريم وحمله نظامى قصد منصرف ساختن ايران 
راازاهداف وبرنامههاى هستهاى خود دارد.به گمان 
ساركوزق روشة ببلماسيو گفتگو که‌دولت شيراك ۶ 
يايبند بود تاثيرى نخواهد داشت و نمی تواند ايران راملزم 
بديذيرش خواسته‌های آنان کند. در این راستا برای ۰ 
فشار قرار دادن جمهوری اسلامی ایران از اهرم منافقین 
استفاده کردند و با وجود آنکه نام گروه مجاهدین خلق را 
درلیست گروههای تروریستی قرار داده‌اند تعدادی از 
اعضای پارلمان اروپا با مریم رجوی. یکی از س رکرد گان 
منافقین ملاقات کردند. به همین علت اقای غلامعلی 
حداد عادل که قرار بود به عنوان رئيس مجمع مجالس 
آسیادر مجمع پارلمانی شورای اروپا در استراسبورگ 
فرانسه سخنرانی کند» سفر خود رالغو کرد. لندن نیزاز 
موضع گیری و طرح فرانسه پشستیبانی کرده است و أن را 
یک نگرش طبیعی و اصولی می‌داند. اما ایتالیاء موضع 
فرانسه راشتاب زده می داند. رومانو پرودی» نخست وزير 
ايتاليا همانند اسيانياء اعلام کرده است که تنها مرجعی 
که می تواند عليه ايران تحریم وضع کند. شورای امنیت 
سازمان ملل متحد است واتریش نیز همین نظر رادارد. 
خانم اورزولا پلاسنیک وزیر خارجه اتریش معتقد است 
که اکنون نباید به فکر تشد ید مجازات بود. او در مصاحه 
با «دی‌پرسه. جاب اتريشء با رد صریح دید كاه فرانسه 
گفته است كه نبايستى گام دوم را پیش از گام اول‌برداشت, 
منظور خانم پلاسنیک اين است که بایستی منتظر گزار .| 
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شد. اين گزارش را بایستی 
سريت تورات ر کل زاب شور ۱۳ 
مقرر نماید که برخورد صحیح جه باشد. از نظر اتریش» 
اروپا لازم نیست پیش‌اپیش خطی برای تشدید مجازات 
ايران تعیین کند. اسيانيا نیز اعلام کرد به‌رغم درخواست 
فرانسه این کشور از تلاش‌های دیپلماتیک برای حل 
بحران هسته‌ای ايران حمایت می کند. اما در آلمان به دلیل 
وجود دولت ائتلافی» خانم مركل مجبور است در سیاست 
خارجی خود سیاست‌های سوسیال دموکراتهای المان را 
نیز در نظر بگیرد. در بر و کسل اين برداشت وجود دارد که 
المان به حاطر مناسبات اقتصادی‌اش با ايران در همراهی 
باط تند فر انسه وبریتانیا مودد است. آلمان درم 9 
گذشته يس از امارات متحده بیشترین مزان صاد را 9 
ايران راداشته است. يس از آلمان» سوئیس» فرانسه و ایتالبا 
قرارمی گیرند. از نظرارزش ماشین‌هاو کالاهای صنعتی 
صادر شده به ايران در سال میلادی گذشته. المان مقام 
اول رادارد. کل ارزش کالاه ای صنعتی صادرشد ۰ 
المان به ایران بالغ بر ۲/۵ میلیارد دلار(۱/۸ میلیارد یورو) 
بوده‌است. آنچه مهم است اين كه دودستگی ایجاد شده 
دراتحاد یه اروپا مهمترین چالش پیش روی فرانسه برای 
رسیدن به اهد افش می‌باشد. همچنین بهترین فرصت 
برای جمهوری اسلامی ايران که با رایزنیهای فرا گیر به 
ویزه در عرصه اقتصادی چالش و شکاف موجود رادر 
راستای منافع ملی نظام جمهوری اسلامی ايران عمیق تر 
كنك 





داش ج اغ اخ د و س چشمه فصل است 
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على كيانى موحد 


لاآقاى كيانى موحد ماجرا را از اول شرح دهيد. 
يعنى ازوقتى كداز بانکو ک سوارهوابيما شدي تابه 
جزيره پو کت برويد. 

لالاهواييماهيج مشکلی نداشت.در جزيره يوكت 
لرحك امده بود.اخرین سونامى باعث لرزش شد ید 
هواپیما شد.صحبتهایی که مقامات تايلند بعد از سانحه 
دند این بود که احتمالا وقتی هواپیما در حال نشستن 
بوده.نتوانسته در اول باند فرود بيايد ویک سوم باند را 
رد کرده است.وفتی كه هواپیمانشست.دو جرخ عقب با 
باند برخورد کرد.بعد خلبان دید که نمی تواند فرود بيايد 
وبه دریانزدیک می شود.دوباره بلند شد.سرعتش راهم 
زياد کرد.بعد هواييما با سونامى برخورد داشت و شروع 
به لرزیدن كرد.با سرعت بسيار زياد يه یک تيه ۱۵ مترى 
وتعدادى درخت برخورد كرد سپس باد باعث شد که 
هواپیمابه زمين اصابت كند.قسمت جلوى هواپیمامنفجر 
اللد.دويسرجوان خارجی در نزدیکی در اضطراری 
نشسته بودند ودرراباز کردند.فقط هم همان یک در 
باز شد.تعدادی از سرنشینان که از بال هواییما به عقب 
نشسته بودند و تعد ادشان حد ود ۱۵ نفر بود توانستند به 
مافرادی که جلو نشمستهبودند به خاطر شکستن شیشه 
و صندلی و دود زیادی كه درون هواييما بود تقريباازبين 
يشت سر من یک خارجی بود که روی بال هواپیما نشسته 

لاتعداد کل سرنشینان جند نفر بود ؟ 

لالاتعداد دقيق را نمی دانم اما تعدادى که اعلام 
حركت کردیم ٩۴‏ نفر فوت كرده و بقیه مجروحين د جار 
سو ختكى خيلى بد ی شد ند و تعداد كمى مانند من سالم 
مانده بودند. 

لاوقتی که هواییما زمین خورد.اولین کاری که 
کردید جه بود؟ 

لالافقفط در فکر این بودیم که مهراناءدخترم.رااز 





مصاحبه كاملاً ختصاصی با بازمانده سانحه هوایی تابلند: 


از دست مرگ ثرار کردم 


چندی بيش حاد ثه ای عجیب و تلخ در تایلند اتفاق افتاد . 
احتمالا شمانيز در اخبار شنيده ايد كه در حاد ثه هوایی تایلند ۰ ایرانی کشته شد ند و 


از آن سانحه جان سالم به در بردند . 


از دوستان و بستگان من بودند . 


یکی از بازماند گان. بخوانید ... 


مهرانا را بیرون بیاورد اماد خترم در کمربند كير کرده بود. 
من مهرانا را از هواپیما خارج کردم.آقای هاشمی(یکی از 
دوستانم)هم که جلوتر از مابیرون رفته بودند.تنها فکرمان 
کمر در دود بودیم.صدای جيغ و داد مردم بسیار زياد بود 
وهمه جاسیاه شده بود.صحنه بسیار تاسف برانگیزی 
بود.حتی در حال حاضر نیز پاد آوری آن لحظات برای 
من درد آور است! 

اوضعیت هواییما جطور بود؟ 

لا لافکر می کنم که صندلی هایش استاند ارد 
بد كدر ا على لبي ودسلا حرا 
(30) 1580 20116)) جزء بيست خط هواييمايى ارزان 
ا ا فسنده اسست این هواريما راضر كك ماهاة 
اهبا کرد ای وی نود فت انست که ین 
شرکت از هواپیماهای شرکتهای مطمئن تری در تورهای 
خارجی استفاده کند تا هموطنان دجار مشکل نشوند. 
مثلا کنار دسست مایسک زوج هندی بودند که خانمش 
توی صندلی كبر کرده‌بود و نتوانستند که آن زن‌رانجات 
ا ل سس 
wT‏ 

لالانمى توان دقيق كفت كه جقدر طول كشيد اما 
بکنیم بعد ازاینکه هواپیمابه زمین افيا ع کنو 
کامل ایستاد.آن دو نفر خارجی درراسریع باز کردند وما 

لادرفاصله بين نشستن هواییما و دوباره بلند شدن 
آن.خلبان جیزی نگفت؟ پیغامی نداد؟ 

لالانهءهيج اخطاری!اخطار ند ادند.ماسکها باز نشد 
وهیچ اتفاقی نیفتا چون قسمت جل وی هواپیما كاملا 


7 
اطلاعات ل )2 ۳۳۹۹ 


تش گرفتن هواييما و بیرون آمدن 


اما تلخى اين حاد ثه برای من د وجندان بود . جراکه تعدادى از بازماند گان اين حاد ثه 


روز شنبه به خانه یکی از بازماند كان سانحه رفته و مصاحبه ای با وی انجام دادم كه حد ود 
۲ ساعت طول کشید . این شخص عباس کیانی موحد . پسر عموی من بود . وی به همراه خانواده خود 
و خانواده یکی از دوستانش برای گردش به تایلند رفته بود ند که اين اتفاق غیر منتظره برایشان افتاد . 

ولى اينكه طی اين حاد ثه . جه اتفاقات شگفت انگیز و حتی تکرار نشد نی به وقوع پیوست ماجرایی است 
که تا این لحظه هیچکس جزئياتى از آنرا نه شنيده و نه در هیچ نشریه ای نيز آنرا خوانده! 

بنابراین توضیح اضافه ای نمی دهم و از شما دعوت می كنم كه شرح حاد ثه و وقایع بعد از آن را از زبان 


ا 










منهد م شده بود.بعد هم براثرآتش سوزی زیاد»قسمت 
جلوشکست.این اتفاق خيلى سريع افتاد»یعنی لحظه‌ ای 
كه دوباره هواييما بلند شد.من گفتم جه خلبان احمقى 
و به زمين خورديم.فاصله بلند شدن تاس قوط بهاندازه 
عدون ا ار هوا بجنا خی مریم انش و 
یک لحظه ديدم كه همه جا سياه شد. 

لاجه شكلى از هواييما خارج شد يد؟ 

لااقر نل حرو ادر رق كرابن قرو سار 
شوهبباز نشد.هواييمايااين تونل رانداشت يااينكه براثر 
نقص فنى باز نشد.ما از روی بال پائین آمدیم و حدود نيم 
متر هم بال از زمين فاصله داشت 

مداد رسانی جه شكلى بود ؟ 

لالاخبمما آنقد رس ريع از هواپیما حارج شديم که 
هیچ ماشینی هنوز از فرود كاه به هواپیما نرسیده بود. تازه 
یک وانت دو کابینه پلیس به هواپیما رسیده بود که ما به 
مسرعت پشت‌وانت راخالی کردیم»سپس حدود ۱۰نفر 
سوار ماشین شدیم و به سمت بهداری فرود گاه حرکت 
کردیم.زمانی كه ما به بهد اری رسید یم.ماشینهای آمد اد به 
هواییما نزدیک شد ند.شاید به حاطر همین که ما زود تر 
رسیده بودیم.مارابه یک بیمارستان بهتر فرستاد ند و بقیه 
رابه بیمارستان شهر منتقل کردند.در انجا هم ماشینی 
بيدا نشد که بتواند ماراازبهداری فرود كاه به بیمارستان 
منتقل کند»همسرم و بچه ام و همسر دوستم را با تاكسى 
به بیمارستان فرستادند ومن واقاى هاشمی ودخترش با 
هلی کوپتر به بیمارستان منتفل شد يم. ۱ 

لاجه زمانی طول كشيد تا تمامی هواپیما اتش 
بگیرد؟ 

لالادر لحظه آتش سوزی کلی هواییم اد رآنجا 
نبودیم.از هواپیما که خارج شد یم حد ود هفت يا هشت 
دقيقه آنجا ایستاده بوديمءهمد يكر رابغل کرده و خدارا 
شكر مى کردیم.بعد هم با وانت به بهداری رفتیم.زمانی 
که به بهداری رسیدیم.ا تش نشانی تازه به هواپیما رسیده 
بود و مشغول خاموش كردن آتش بود.هنگامی که سوار 
E‏ فان وحن برد ونیروهای 
7 تش نشانی حدود سه با چهار ساعت مشغول خاموش 





کردل اسن بر فنك 
لاوقتى صحنه حاد ثهرادر تلویزیون مشاهده 
كرد يد.جه حسى داشتيد؟ 

لالاهمان موقع که مارابه بيمارستان منتقل 
كرد ند»تصاويرازتلويزيوندر حال پخش بود.همانجا 
بغض من تركيد وشروع به كريه كردم.ايناولينهواييمايى 
بود كه بعد از ۱۲ سال در ان منطقه سقوط کرد.تصور كنيد 
بها كشورق برای كرد شكرى می رويد و سپس هواپیمایی 
كه در ان حاضر هستيد سقوط كندءاين بد شانسى بسيار 
بزركى است.از همه بد تر ماد وستانى انجا بيدا كرده و 
از آنها خبر نداشستیم و خيلى نگران حالشان بودیم.چون 
دقیقا در قسمت جلوی هواییما بودند که بلافاصله اتش 
گرفته بود.بعد از چند ساعت مطمئن شد يم که متاسفانه 
انها فوت کردند واقعا ناراحت بودیم.همین الان هم که 
تصاوير را می بینیم»احساس بدی داریم. 

لباز هم حاضر هستید که سوار هواپیما شوید ؟ 

لالابه خاطر شغلم بايد سوار شوم اما این بار که 
خهواسستم سسوار هواپیما شوم مسعی می کنم که یک حط 
هوایی خحوب راانتخاب کنمادر انجانمایند گانی از 
هواپیمایی امارات آمدند و به ما گفتند که نفری ۲۰هزار 
دلاربه شسمامی دهیم تالباس مارابپوشيد وسوارهواپیما 
شوید.ما گفتیم كه اين کار قشنگی نیست.دوست نداشتیم 
ازاین حادثه تلخی که برای مااتفاق افتاده بود» سوءاستفاده 
]آیانزد یکی مرگ رابه این صورت حس 
کرده‌اید؟ 

ل ال اخب .من بچه پر حادثه ای هستم و زياد به مرگ 
نزد یک شدم.یک تصادف در جاده چالوس داشتم که 
همه شاهدان می گفتند سرنشین ماشین مرد هاما زنده 
ماندم.بعد هم یک تصاد ف بود که در آن پدرم‌راازدست 
دادم و من با ززنده ماندم.شاید به خاطر اين نزدیکی به 
مرگ هست که کمی از دیگران قوی تر هستم و دراین 
نوع رادت مر ت ری دارم .اما تحمل اين موصوع 
برای بچه من بسيار دشواراست.همين الان كه هواييما 
فى بیت »وه شش را از سمت هوا عابر مسن كرة الاين 
افا اوا كوا ودرا هر کیب وس ای چان 
كه بيفتد نه به ساد گی می تواند از كنارش عبور كند ونه به 
ساد گی می تواند که به روزهای اولش بازكردة. 

ا آن لحظه ای که از هواپیما خارج شدید . اولین 
جیزی که به ذهن شما امد جه بود؟ 

لالااولین کاری که کردیم و حرفی كه زدیم فقط اين 
بود؛خداراشکر. بیشتر از همه ما خداراشکر می گفتیم 








جراکه زن و بجه مان نیز همراهمان بودند.در حالی که اکثر 
مسافران مجرد بودند.ما خداراشکرمی کردیم که هر 
شش نفرمان توانستیم سالم از هواپیما خارج شویم. 

لااز خانواده قربانیان خبر دارید؟ 

لال ابله!اجمعه گذشته خانواده‌های قربانیان اینجا 
بودند»آقای تبریزی»آقای جودت.لطف کردند و به 
عيادت من آمد ند.تنها حرفى که توانستم به آنها بكويم 
اين بود؛خداراشکر كنيد كه همه اين افراد باهم و درکنار 
هم فوت كردند.داغ همدیگر را نديد ند.درست است كه 
تحمل اين حادثه برای خانواده انهادشواراست اماان 
زر در اروف نوت كرد ومرك بسیار قشنگی 
داشتند.فقط اقاى خسروشاهی تنها امده بود و بچه هايش 
درایران هس تند .ما بايد به‌اين خانواده تسلیت بگوییم و 
بسيار به آنها رسيد گی كنيم. 

لآاين خبر را چگونه به خانواده اطلاع داديد؟ 

لالابه بیمارستان که رسيديم» فردی به اسم بهزاد 
که حدود ۰سال است از ایران خارج شده. منتظرمان 
بود.از طرف سفارت با این فرد تماس گرفته بود ند که به 
بیمارسستان بیاید و در کنار ما حضورداشسته باشد.ایشان 
به اصطلاح از طرف سفارت آنجا نیامد .بلکه به حساب 
ایرانی بودن و علاقه به هموطنانش به بیمارستان امده بود. 


توقعی که همه آدمهااز دولت خوددارند این است که در 
اين مواقع اعضای سفارت بيايند و کارهای مجروحین 
راییگیری کنند.متاسفانه ما د لسو زی از جانب سفارت 
ندید یم.به عنوان یک شسهروند خیلی معمولی»خیلی از 
مقامات تایلند وادمهای مختلف به ملاقات ما امد ند.بهزاد 
به سمت من آمد و تلفنش رابه‌ من داد.سپس كفت كديا 
















خانواده ام درایران تماسی بگیرم و بگویم که سالم هستم. 
تماس گرفتم و گفتم که ماسالم هستیم.در اینجا هم به ما 
بسیارخوش می گذرد و ممکن است که هفت باد ع 
روز بیشتر در اینجا اقامت کنیم.حدس می زدم که شاید 
درایران این خبر را نگفته باشند گفتم يس طوری خبر 
رابه خانواده اطلاع دهم که دجار اضطراب نشوند.ولی 
روز بعد از حادثه همه از سرنوشت ما با خبر شده بودند و 


تماسهایی با من می گرفتند. 
ابرخورد پرستاران و دکترها در بیمارستان با شما 
جه شکلی بود؟ 


لا اخیلی خوب‌ابرخورد بسیار خوبی با ما داشتند 
وبسیاربه‌مارسید گی کردند. پاد شه تایلند به ملاقات 
ماآمد و ٠‏ ۰هزاربت»جیزی حدود ۴ میلیون تومان.به 
بیمارستان داد. كفت هر جقد ر که می توانید خرج حادثه 
دید گان كنيد كه باروى خوش از تایلند خارج شوند و 
خاطره خوشى از اینجا داشته باشند. 
بیماران؛ تبعیضی نبود؟ 
از کجا آمده اید.فقط اين موضوع برایشان اهمیت دارد که 
همبستگی و محبت ماایرانی هاو بود نماندر کنارهم بسیار 
متعجب شد ه٥‏ بو د ند .جهارایرانی به نامهای ناصر جوادی 
زاده.بهرام کنعانی.محسن خرمشاهی و بهزاد معافی,در 
تایلند خیلی به ما کمک کردند .این چهارنفر واقعابرای 
ما زحمت کشیدند اما بهزاد اول از همه در آنجا حاضر 
بود و خیلی برای ما زحمت کشید.تلفن شخحصی 
خود رابه ماداد که متاسفانه در ایران اعلام شده 
بود که سفارت یک خط تلفن در اختیار ماقرارداده 
که اصلاچجنین جیزی نبود.تلفن شسخصی بهزاد 
بود که در اختیارمابود.مانمی توانستیم که غدذای 
تایلند ی بخوريمءاين چهار نفربرای ماغذادرست 
می کردند و به بیمارستان می آوردند.همه روزه 
ازساعت ۲یا بعد از ظهر تا ۱۲شب در کنار ما 
حاضر بودند.طوری شده بود که صد ای پرستارها 
هم د رآمده بود كه شما چند سال است که همد يكر 
رامی شناسید که اینقد ربه‌هم سر مى زنید و وابسته 
هستید ؟ که گفتیم ما فقط در همین دو سه روزه با 
یکدیگر اشنا شده‌ایم. ۱ 
| اجه مقاماتی از تایلند به ملاقات شما امد ند؟ 
نالاروزاول نخست وزير تایلند آمد كه حدود ينج 
تایلندی)درون جيب شما باشد.وزیر بهد اشت.وزیر راه 
ورئيس مجلس تایلند هم به ملاقات ما آمد ند . تعدادی از 
مقامات صلیب سرخ جهانی هم به ملاقات ما آمد ند.هر 
كدام از این مقامات كه می آمد ند يك چیزی هم به همراه 


بقيه در صفحه ۵۶ 
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أن قهمی که سعادات خود ر ادر نا کامی درك ان می د اذند 
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خلدون 


رفتارها و واكنشها 





مرك در ميشيكان 

درابتداىسال143/8١ميلادىد‏ ریکی ازشهرهای‌ایالت 
میشیگان و در محله‌ای متمول‌نشین که کمتر حادثه‌ای 
حتی در حد یک سرقت کوچک در أن رخ می‌داد. ناگهان 
مر گ یک زن جوان» ۳۱ ساله و خانه‌دار همچون یک بمب 
خبری» منفجر شد. «سالی مرسر) زنی با اندام کوچک 
آنا طبع يلد بوره که فا وه بو الاق شوش آرهبه 
همسایگان رامجذوب کرده‌بود.«سالی»همسریک يزشك 
وجراح سرشناس.«دکتر چارلزمرسرابود وزند گی آرامی 
که اين زوج به همراه دو دخترشان» سیندی هشت ساله و 
سارا دو ماله سر می‌کردند» مورد ستایش همسایگان 
اشتایان و دوستتان بود و برسي کے نا سرت په این 
خانواده کم تعداد اما صميمى نگاه می کرد ند و به آنها غبطه 
می خو ردند. حتی رابطه «سالی» باد ختر ک دو ساله‌اش که 
«سالی» اورابه اند ازه جان خود دوست می‌داشت. رابطه‌ای 
بود که در محافل مختلف از آن ياد می‌شد و همگی چنین 
رابطه‌ای رانشان از شخصیت سالی و خوشبختی که او در 
زند گی احساس می کرد. می‌دیدند. از طرف دیگر د کتر 
چارلز مرسرء شوهر سالی؛ هم مردی نیکوکار و مؤثر در 
جامعه شناخته می‌شد و او عضو چند انجمن خیریه و 
موسسه حمایت از كود كان هم بود. به همین دلیل زمانی 
که خبر شوك آوری چون مرك سالی در چنین محله آرامی 
چون بمب منفجر شد. هیچکس کوچکترین تصوری 
از اینکه ماجرای مشکوکی در جریان باشد و يا احتمال 
ارتکاب به جنایت وجود داشته باشد. در ذهن به خود راه 
نمی‌داد. بویژه آنکه پزشکی قانونی هم يس از انجام پرو سه 
کالبد شکافی علت م رك رافلج ناگهانی که‌بلافاصله از بدن 
به مغز هم منتقل شده باشد. اعلام کرده بود. درواقع در 
عصر روز سه‌شنبه‌ای در ماه فوريه و به سال ۱۹۱۸ هنگامی 
که مطابق معمول همه روزه. سیندی د ختر هشت ساله 
سالی به اتفاق دوست و همکلاسی اش از مدرسه به خانه 
بازمی كشت تا قبل از انجام تکالیف مدرسه. ساعتی را با 
یکدیگر به بازی و تفریح بپردازند. او مادر ماد رگویان به 
اتاق مادرش رفت و در انجا درنهایت وحشت مادرش را 
يافته بود كه دراز به دراز روی زمين و به يشت فرار داشت 
درحالی که سارا دخترک ۲ ساله روی ياى مادرش نشسته 
بود بااين خيال که مادرش به نوعی با او بازی می کرد او هم 
سعی می کرد تا با مادرش بخندد و بازی کند. اما چشمان 
باز و بی حرکت مادر و رنگ پریده و بدن سرد او سیندی 
راحتی بااينكه هشت سال بیشتر ند اشت. متقاعد كرده بود 
کا ی ار ی ا د ات 

سيندى و دوستش بدون درنگ به سراغ همسايهاى 
که دوست سیندی به انها تعلق داشته رفته و از انها کمک 
خو استند و آنگاه مادر دوست سیندی بود که به امداد 
اورژانس و پلیس اطلاع داد و چنین شد که جامعه از 
مرگ تکان‌دهنده سالی شو که شد و همانگونه که در بالا 
ذکر شد» پس از آنکه پزشکی قانونی علت مرگ سالی را 
فلج فوری و سرایت پوليو به مغز او اعلام کرد. پلیس و 
دادستانی هم دلیلی برای ادامه تحقیقات و بررسی نیافتند 
و پرونده را مختومه اعلام کردند و سالی مرسرهم روز بعد 
على مر شن وناك که 2 





عدالت سرانجام چهره خود را نشان می‌دهد. حتى يس از نيم قرن 


چه کسی هسالی؟ و 
له كال وسانک دکتر بهمن بهروزی 


يك ماجرای واقعی از عدالتى که گاه خواب است و كاه بید از 





یک مخالف 

اما در همان زمان هم وقتی که دوست صمیمی و یکی 
از همسایگان سالی که ایون نام داشت از تصمیم پلیس و 
دادستاتی | گا قد اخسامن می كرد که عد الت:در اين 
مورد اجرانشده است. اوا ز همه چیز ا گاه بود و ازواقعیت 
رابطه زن و شوهر و از شخصیت واقعی دکتر مرسر و 
اعمالی که از او سر می‌زد. همه و همه مطالبی بود كه ایون 
از آنها آگاهی کامل داشت. اما صدای تنهای او در برابر آن 
همه مد ارک و اسناد و یافته‌های پزشکی قانونی جه تاثیری 
می‌توانست داشته‌باشد.بنابراین شوهرش با اصرار فراوان 
از او خواست که بی جهت خودش را خراب نکند و در آن 
جامعه آرام و صلح‌طلب» سرو صد ابه راه نياندازد ودشمن 
برای خود دست و پانکند. بد ین تر تیب بود که ایون تصمیم 
كرفت تاسكوت كند اما حتی اين تصميم هم آنچه را که او 
می دانست و دوست صمیمی و حالا از د ست رفتهاش يعنى 
سالی به‌او گفته بود از میان نمی‌برد.ازدوسال پیش ترسالی 
بهاو كفته بود كه شوهرش أن شخصی نیست كه همه تصور 
می كرد ند. او دست بزن داشت و بارها سالی را زیر کتک 
كرفت يوذ سوه بر ان ارما وهات ما راط داشت 
بخصوص برخی از پرستارهادر پیمارستانی كهد کتر مرسر 
به عنوان جراح در انجا خد مت می کرد. 

سالی حتی کسی را استخدام کرده بود تادکتر مرسر را 
تعقیب کرده‌ و ازا و تصویربرداری کند وعکسهارابه‌دوست 
خود یعنی ایون هم نشان داده بود. عکسهایی که از رفت و 
آمد دکتر همراه با زنهای بیگانه به هتل‌ها و مسافرخانه‌ها 
پرده برمی‌داشت. اما آنچه که سالی را آزار می‌داد و او نود 
دوستش با فقان و گربه از ا یاد می کرد این بود که دکتر 
غرور او را می‌شکست و هیچ اصراری برای پنهان كردن 
روابط خود با دیگران از خود نشان نمی‌داد.او در عمل به 
سالی می كفت که حق اعتراض ندارد و بايد به اين زند گی 
ادامه دهد. او حتی سالی را به قتل هم تهدید کرده بود و 
يس از ان تهدید بود كه سالی لزوم بیان كردن واقعیت‌های 
زندگی مشترک خود با دکتر مرسر رابه دوست خويش 
ایون احساس کرده بود. سالی برای جان خود بیمناک بود 
و متعاقب أن برای جان دو دخترش هم هراسناک بود و به 
مه دا که دوش وادر جر انما چا كداشعه نود اما 
شوهر ایون همسرش راقانع کرده بود که مدارک و اسناد 
اواستحکام کافی ندارند وبیشتر نقل قولی است که ارزشی 
هم در داد كاه نخواهد داشت و بهتر است خود رادر محله 
انگشت‌نما نکند و آرامش خانواده خودش را هم به هم 
نزند وبدین ترتیب بود که ايون هم على رغم خواسته ومیل 


باطنی» سکوت کرد و دم برنیاورد. 
5 8 
ت a,‏ 


۸ سال بعد 

دراواخر سال ۲۰۰۵ كا ركاه پیتون در دفتر خود نشسته 
بود و در ذهن به این فکر می کرد که از آن همه پرونده که در 
برابر خودش داشت و بايد تحقیقات آنها را دنبال می کرد 
کدام را انتخاب کند. اما در همین لحظه یکی از منشی‌های 
اداره پلیس نامه‌های واصله در ان روز را در برابر او روی 
میزش گذاشت. کارا گاه پیتون با بی‌میلی نیم‌نگاهی به انها 
انداحت. اما در ميان آنها یک بسته قرمز رنك و نسبتا بزرگتر 
در داخل آن چند کاغذ که مملو از گذشته بود و چند قطعه 
غریزه کارا گاهی خود و همچنین با تجربه‌ای که از دریافت 
اینگونه نامه‌ها و یا بسته‌ها داشت ابتدا بریده‌های روزنامه‌ها 
است که فرستنده بسته» قصد داشت تا توجه پیتون را به آن 
جلب کند. او ابتدا تاريخ روزنامه‌ها رااز نظر گذراند و آنهارا 
متعلق به ۱۹۸ یعنی در حد ود ۲۸سال پیش تریافت.درواقع 
متوجه شد که جراید خبر مربوط به مرگ غير منتظره یکی از 
ساکنان متين و محترم جامعه یعنی بانویی به نام سالی مرسر 
را درج کرده بودند و متعاقب أن او اخبار مرتبط به تصمیم 
دادستانی» پلیس و پزشکی قانونی راهم مطالعه کرد. يس از 
ان پیتون نامه کو جکی را که در یک پاکت به دقت بسته و مهر 
و موم شده بود فرائت کرد. در نامه فرستنده که همانا ایون 
دوست سالی مرسر بود درواقع وصیت کرده بود که يس از 
مرگ او بسته قرمز رنگ به اداره پلیس و یکی از کارا گاهان 
بخش قتل و جنایت فرستاده شود البته بدون آنکه قبل از 
سکن به دست کارا کال کته گنو ده قو د, اکا 
ایون در نامه به تفصيل شرح داده بود که حالا که د رقيد حيات 
بود زيريا گذاشته وكليه حقايقى را که د رباره دوستش سالی 
عمد كند جراكه خود شاهد أن نبودهاستءامادر ذهن اعتقاد 
دارد به اينكه سالى بر اثر فلج ناگهانی جان خود رااز دست 
نداده بود. بلكه د کتر مرسر با ابزارى كه در اختيار داشت و 
ترديد» سالى رابه وسيله داروى مرك أوربه قتل رسانده بود 
و تنها از پلیس درخواست كرده بود كه در صورت امکان 
تحقيقاتى در اين مورد انجام دهد تا او حداقل وجدانش 
يس از مر گ آسوده باشد. علاوه بر نقل همه گفته‌های سالی» 





جند کاغذ هم كه توسط سالى نوشته شده بود. در بسته قرار 
داشت که کارآگاه پیتون همه انها را قرائت کرد. مهمترین 
کاغذ تنهادو روز پیش ازمر گ سالی نوشته شده‌بود و تنهادر 
جند خط سالی برای د وستش ايون جنين نوشته‌بود:«دوست 
خوبم من احساس مى كنم كه طى یکی دو روز ينده جارلز 
(دكتر مرسر) مرا خواهد کشت. او باز هم تهديد كرد كه مرا 
به گونه‌ای به قتل می‌رساند که کسی از ان متو جه نشود. اما 
این بار او حتی دختر دو ساله من را که می‌داند من از جانم 
هم بيشتر به او علاقه دارم تهد ید به کشتن کرده است. او به 
شکل کابوس مانند به من گفت كه ابتد | مرا به قتل می‌رساند 
و سپس سارای دوساله مراهم به قتل می‌رساند وروی شکم 
من می گذارد. دوست خوبم من می ترسم و احساس می كنم 
که نفس‌های آخرم را می‌کشم. اگر مرا ندیدی خداحافظی 
می‌کنم...» البته ایون دیگر دوستش را ملاقات نکرد و تنها 
قبل از مرگ یکبار با او به صورت تلفنی صحبت کرده بود 
و در آن به ایون اطلاع داده بود که با وکیل صحبت کرده و 
وکیل به او خبر داده که از انجا که روابط خارج از ازدواج 
شوهرش قابل آثبات است او علاوه بر طلاق می تواند مبلغ 
قابل توجهی هم بهد ليل تخریب روحی وروانی از شوهرش 
به حکم داد گاه دریافت کند و ایون برای کارا گاه نوشته بود 
که سالی از این خبر و اينكه به زودی به اين ازدواج ننگین 
پایان می‌داد بسیار خوشحال بود. 
انكيزه کار آكاه 

ييتون با مطالعه نامه از طرفى خونش به جوش آمده 
بودء اما از جهتی ناامیدی هم او رافرا كرفته بود كه چگونه 
می‌تواند یک پرونده قتل را پس از ۳۸ سال دوباره مطرح 
کند. این امر تاکنون در ایالت میشیگان صورت نگرفته بود 
و او برای اينكه مجوز مطرح ساختن دوباره پرونده مرگ 
سالی را دریافت کند. نیاز به اسناد و مدارک بدون گفتگو 
داشت. اما از طرفی هم او به خود نهيب زد که یک کارا گاه 
است و وظیفه یک کارا گاهحوب این است که تا آنجا که توان 
قارة بكو لمن تیاه وملا کرام شود وس ونا کل ,از 
دراولين كام تصميم كرفت كه کسانی را که با يروندهارتباط 
افق و هنور انها را يعر كدب الكاء ود باق 
کوک بغار او مرمير اکن #الأسال وات رئيس ک 
بیمارستان بزرگ بود» ضمن آنکه یکی از شخصیت‌های 
مهم جامعه محسوب می‌شد. سپس کارآگاه پیتون درباره 
زند گی دکتر مرسر به تحقیق پرداخت و آنگاه متوجه شد 
که سال بعد از مرگ سالی یعنی درسال ۱۹1۱۹ اوبازنی به نام 
کلی ازدواج کرده بود. حال جالب اينكه کلی همان زنی بود 
كه درست قبل از مرگ سالی باد کتر رابطه داشت و تصوير 
او در رفت و آمد به هتل به دست کارآگاه در آن بسته قرمز 
رسیده بود. اما ازدواج آن دو بدون آنکه فرزندی هم داشته 
باشند» يس از بيست سال به جدایی منجر شد. و این امر 
یعنی طلاق»بلافاصله كارا كاه يبون رابر آن‌داشت تااز کلی 
درباره شخصيت شوهر جد اشده‌اش سوال کند. 

یک شخصیت در وغگو 

در میان تعجب فراوان از جانب کارا گاه پیتون» همسر 
سابق د کتر مرسر حتى یک کلمه مثبت و خوب برای شوهر 
سابقش نداشت. او دقیقا همان اتهامهایی رابه د كتر مرسر 
زده بود. كه سالی هم قبل از مرگش دقیقا همانها را برای 


دوستش ایون شرح داده بود و ایون هم ترتیبی داده بود تا 
يس از م ركش تمامی آن شرح و تفصیل‌هابه ست کارا گاه 





برسد.در حقیقت دست بزن داشتن, رابطه با زنهای دیگر و 
غرورونخوت فراوان و تهد ید های بی‌شمارصفاتی بود که 
کلی از شوهرش بیان کرد. کلی همچنین برای کار گاه پیتون 
شرح داد که باچه رد سرى سرانجام يس از بیش از ده سال 
تلاش توانسته بود تا از دکتر طلاق خود را بستاند چرا که 
دکتر مرتبا او را تهد ید می کرد كه قبل از طلاق او را به قتل 
خواهد رساند. گفته‌های کلی مدارکی قاطع و بی‌چون و 
ئراق تر ی تبه مالو ذا بت اهاور 
تھا ا که رو کار دار اما براض كنك ند كترم سر يه 
داد كاه نیاز به مد ارك واسناد علمى هم دارد. آنگاه او متوجه 
شد که بايد مدرک مورد نظر را از بقایای جسد سالی به 
دست آورد چرا که اگر داروی سمی به او تزریق شده بود 
تطعا ذو اوعض يدن از انخ عمه‌سال باق ود اما برا این 
كار او نیاز به مجوز از جانب یک قاضى در داد گاه داشت» 
بنابراين تمامى مدارک. گفته‌های شهود وعكسها رابه نزد 










يك قاضى که بانوبی په نام خانم شانون بود برد و با ارائه 
انها د رخواست مجوزنبش قبر سالی مرسررانیز به او ارائه 
کرد.قاضی که خو د بانویی صاحب دو فرزند بود بە‌قد ری 
از آنچه که مشاهده کرد منقلب شد که بی‌درنگ مجوز را 
براق | زمايقن بقاياى جد سالى صادز کرد 
۰ 2 
جبران محبت! 
اين عمل انجام شد و آنگاه در آزمایش به عمل آمده از مواد 
درون جگر سالی» آثار استفاده از یک داروی سمی موسوم 
به «دمرول) به سمل انا انعر که اعضای پزشک 
قانونی و همچنین نماینده دادستانی رامتعجب کرده بود. 
این بود كه چراو چگونه در موردی به این عیانی» پزشکی 
قانونی در ازمايش اولیه تشخیص فلج و زدن ان به مغز 
داده بود؟ پاسخ به اين سوال خيلى سریع به دست آمد» 
جرا که در تحقيقات بعدى یکی از اعضاى دادستانى که 
اكنون بازنشسته شده بود به تحقيق كنند گان اطلاع داد که 
مسوول يزشكى قانونى در ٠‏ 4 سال پیش تر يزشكى بود كه 
همدوره و دوست صمیمی د كتر مرسر بود و دکتر مرسر 
در چند مورد به او محبت كرده بود كه مسوول پزشکی 
قانونی بدين وسيله جبران كرده بود. 


لیات 4 ور ۳/7 


آخرین تحقیق 

حال دیگر همه تکه‌ها و قطعات معما در سر جای 
خود قرار می كرفت و کارآگاه پیتون بیش از همه چیز از 
این امر احساس رضایت می کرد. اما هنوز یک نکته دیگر 
با شا بوه و من بابك انم که ر ات م كرد كه 
د کتر مرسردارويى به نام دمرول راد راختيارداشته و مورد 
استفاده قرار می‌داد. برای اثبات اين نکته كارا كاه پیتون 
از دو منبع استفاده کرد . ابتدا به کمک کلی همسر سابق و 
شاقن کر فر سر دز اهاز که فاد حاف مک كلى و 
دكتربودءبه جستجویرداخت‌ودر آنجادرقفسه‌ای‌داروی 
دمرول را بيدا کردند. آنگاه در آخرین عمل تحقیقاتی 
پیتون با مجوز تفتیش به منزل کنونی د کر مرسر که اکتون 
همسردیگری‌هم اختيار کرده بود» رفت و همراهان پیتون 
يس از چند دقیقه «دمرول» را در قفسه حمام او پافتند. 
در ضمن اين نخستین باری بود كه دکتر مرسر از انجام 
تحقیقات درباره پیرامون مرك سالی آگاه می‌شد. اما پس 
ارا دازو سر تم دون اهر اتب رابهفاصی اوو 
رئيس پلیس اطلاع داد و هر دوی آنها به پیتون و همراهان 
او دستور دادند که همانجاو در همان دقیقه د کتر مرسر را 
با كل عمسر تن سالى مرسر دی » #سال بيشي تریهی 

سال 450 رازه الثمف كردهو بداداره بليس اروت 
متعاق ب آن یکی از جنجالی ترين و بی‌سابقه ترين 
محاکمات در تاريخ جنايى میشیگان و 
حك کاو مركا اغا د اده 
یک طرفی را گرفته وبه‌سود آن‌قلمفرسایی 
فى کر دند.امادراین ميان تعد اد بسیار 
معد ودی از د کتر مرسر حمایت می كرد ند 
چراکه‌هرچه پیش ترمى رفت تعد اد پیشتری 
از بانوانی که باد کتر ارتباط داشسته و احلاق 
و رفتار واقعی او را شناسایی کرده بودند گام 
فقل ك1 العفو ا ا ر ا کر 

برای جراید یا داد كاه شرح داده بودند. 
سرانجام در سال ۲۰۰۷ محاکمه به پایان رسید و 
اعضای ژوری متفق‌القول د کر مرسر را گناهکار دانستند. 
قاضی داد گاه نيز با توجه به کهولت سن» د کتر مرسر را به 

اتهام قتل سالی به بيبست سال حبس محکوم کرد. 
يس از يايان محاکمه اين کارا كاه پیتون بود که بار دیگر 
يشت میز خود در اداره پلیس قرار كرفت و آنگاه دو قطعه 
عکس. یکی متعلق به سالی ود یگری متعلق به ایون راد رمقابل 
خود كرفت و چند ثانیه‌ای به آنها خيره شد. آنگاه درحالی 
كه آنها رادر داخل پرونده قرار می داد و کلمه (بسته سه را وروک 
يرونده با یک خود کار ار ر فى کر اب 
گفت: «شما دو بانوى حوب امیدوارم که ديكر با خاطرى 
آسوده و خیالی راحت به خواب ابدى برويد. آن بار سنكين 
اؤروق شانه‌های شمابرداشته شد ه‌است.» آنگاه پرو ند ه بسته 
و مهروموم شده‌رادر قفسه يشت سر خود قرارداد ونگاهی 
به اطراف کرد و زیرلب از خودش پرسید: «فردا نوبت کدام 
پرونده است؟» آنگاه شانه‌های خود رابالا انداخت» چراغها 
را حاموش کرد و رهسپار خانه شد. او بی‌صبرانه دريى أن 
ی 
ل اذ ها اب ی رو كلك 
او قدر زند گی و عاطفه را بار دیگر دریافته بود. 
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چشم كه باز کردم و دست چپ و راستم را شناختم» 
اشكان را کنارم ديدم. اسم خودش «نور خدا) بود اما پدرم 
پراش انك کی قمحا او فان انع ا تا ی 
تم ای رسای تیا كرد قامباد ابه كاوس اش 
بخورد که جرا یک بچه افغانی رادر خانه بز رگ می کند. 

اشکان ۷سال از من بز ر گتر» اماصمیمی ترین همبازی 
دوران كود کی من بود. همانطور که گفتم» جز اسم وفاميل 
او هیچ چیزش به افغانی‌ها نمی ماند؛ که اتفاقابرعکس:هر 
كس مرتبه اول او رامی د ید فکر می کرد او بچه یک خانواده 
ارویایی است؛ چشمان آبی و موهایی که رنگ خورشید 
بود.با يوست گند مگون وقد وبالای بلند و چهارشانه‌اش» 
همه و همه این ذهنیت رابه وجود می‌آورد که او بچه‌ای 
ارویایی است. يا لااقل اينكه «افغانی» نیست! و اين همان 
جيزى بود که يدر ررابه فکر فر و برد که افغانی بودن«اشکان» 
رااز همه ينهان کند. يا به قول خودش «لزومی ندارد که 
همه عالم و ادم بفهمند اين پسربچه افغانیه؟» حق با يدر 
بود و به همین علت نيز همه اعضای خانواده ما پد پر فتند 
که «نورخدا» بشود «اشکان» و ملیتش را نيز از ياد ببرند. 
نمی‌دانم؟ شاید اگر ان روزها يدر و مادرم می‌توانستند 
حدس بزنند که ۱۵ سال بعد جه اتفاقاتی رخ می‌دهد 
مرک این كارا تس ک دا اقا همه رورغا 
ينج سال بيشتر نداشتم - حقيقت رامى گفتند اما... اجازه 
بدهيد همه جيز را ازاول برايتان بنويسم... 
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ما یک خانواده كاماد ثروتمند بودیم. از آن دسته از 
مردم که دست کم سالی سه. چهار بار و برای تعطیلات به 
اروپا می‌رفتيم. برای اينكه «کلاس» خانواده ما را بدانید. 
همین بس که؛ در اوایل دهه هفتاد که سفر به دوبی به قصد 
گردش و تفریح برای خیلی از مردم ايران (حتی آدم‌های 
موندبالا) یک ارزو بود. در همان زمان وقتی تعطیلات 
دو یا سه روزه‌ای فرا می‌رسید و يدر می‌خواست برای 
عص یار دولك بعتي ما بم ارو یر درو حون 
و مادرمان در بهترین هتل ان کشور یک سوئیت اجاره 
کند. مادرم و همچنین خواهر و برادر بزرگمان معترض 
می‌شد ند که: «بابا خسته شدیم از بس رفتیم دای متا 
بریم ارويايا توی خونه بمونیم بهتره)! 

این را نوشتم تا به موقعیت مالی خانواده‌ام پی ببرید؛ 
همان جيزى که بقیه اسمش را گذاشته بودند «کلاس 
اجتماعی»! اما حقیقتی كه از همه پنهان می کردیم. گذشته 
خانواده و خصوصا روزهای جوانی يدر و مادرم بو 
انطور که بهادر - برادرم که فرزند ارشد خانواده بود - 
ترا می کرد بان للها اتورناد رک کار اد نی هرات 
بود كه به معنى کلمه «ندار» بودند. پدربزرگم کار گر معدن 
بود كه یکروز هنكام کار در عمق چند صد متری دچار 
گازگرفتگی می‌شود و به اين ترتيب مادربزرگم که او نيز 
بیمار بود» ناچار می‌شود با رختشویی و کلفتی در خانه این 





تمامى اسامی این داستان زندگی مستعار است. 





براساس سركذشت: بهانه 


وآن» شکم تنها فرزندش -پدرم -راسیر كند. زن بيجاره 
تاموقعی که پسرش ۱۶ساله مى شود به هر جان کندنی بود 
لقمه نانى درمی‌آورد. اما سرانجام یکروز آن‌درد کهنه -كه 
تنگی نفس بود -اورااز پادرم ی آورد وبه این ترتیب سمیه 
۶ ساله می‌ماند و جامعه‌ای که انگار همه گر گهایش دور 
و بر او جمع شده بودند. پدر اماء از آن‌جایی که بچه خیلی 
زرنگی بود قبل از اینکه کسی بتواند او رابه سمت خود 
بکشد. به سراغ یکی از آدم‌های خوب محله زند گیشان 
می‌رود؛ آقارسول. صاحب نانوایی سنگکی که آدم باخدا 
و موّمنی بود. وقتی از زبان اين يسرك ۱۶ ساله می‌شنود 
که؛ «حاضرم نو کری‌تون‌رو بکنم اما اجازه بدهید پیشتون 
زند گی کنم»اورابه عنوان كاركر نانوایی استخد ام می کند. 
به اين ترتیب يدر از پادویی شروع کرد تا بعدا خمیر گیر 
وها شاد ايقن 5 دنک ی اوها ما اسن 
٩‏ سالگی برای يدر ایده‌ال بود. او که تا آن موقع فقط 
دنبال لقمه‌ای برای سير كردن شکم و جایی گرم برای 
ربد ا اپار كرو كه سای 
خیلی بزرگتر از دنبای کوچک نانوایی آقارسول است؛ 
همزمان با آشنایی با «مریم» تصمیم می كيرد آینده‌اش را 
بسازد. مریم دختر هفده ساله‌ای بود که به عنوان کلفت 
دریک خانواده کار می کرد. دختر جوان که چند وقتی بود 
متوحه نگاههای بيشرمانه ر اربابش شده بود» 
همین که از زبان سعید شنید که: «عاشقتم» مکث نکرد و 
پاسخ داد: «اگر راست میگی با هم ازدواج کنیم!» و به این 
ترتیب مریم -مادر من - با جوانی فقیر اما بسیار بااراده 
ازدواج کرد. سعید روزها در بازار دلالی می کرد تا لقمه 
نانی د ربیاورد. اما مریم که کار «قالیبافی» را از روستایشان 
ياد گرفته بود. به هر سختی بود یک دار در ان اتاق ١5‏ 
مقر ی اجارءاى سريا کرد ا کمک خرص سوهرتن 1:۵ 
موقعی که کار اولین قالیچه تمام شد و آن رافروختند ویک 
یبود وان روا لاو از هم مونم بود كه یار 
اینده در خشانش را بيدا کرد؛ او هرطور بود مقداری يول 
از صندوق قرض الحسنه بازار وام گرفت. اما اين يول را 
سرمایه کرد؛ یعنی با راهنمایی‌های مادرم که در کار بافتن 
فرش تخصص داشت. به روستا رفت و با خانواده‌های 
فقیر به اين شکل قرارداد بست: «من لوازم‌رو تهیه می كنم 
دار و نخ و هرچی كه لازم باشد» و شما فقط قالی ببافین» 
باهم شریک!)! 

و اینطوری بود که روزاول پدربا ٤‏ خانواده روستایی 
قرارداد بست.اماهنوزد و سال بیشتر نگذشته بود که تعداد 
آنها به ۲۰ نفر رسید. ضمن اينكه يدر نیز در طول اين دو 
سال آموخت كه کار گرانش بجاى بافتن فرشهاى معمولى, 
فرش ابریشم ببافند. وا ونیزبجای اینکه قالیچه‌های ابریشم 
رابه مشتری‌های داخلی بفروشد انها را صادر کند؛ به این 
ترتیب مادر شد مسوول پیگیری بافند گان فرش» يدر نيز 
خیلی زود خود را به عنوان یک صاد ركننده موفق فرش 


رطاای رس سا 9 رو ۳۲۹۹ 


تهیه و تنظیم: محسن طيب 


معرفی کرد و... واينطورى بود كه یکمرتبه دلاربجای ريال 
نصيب آنها شد و هنگامی که بهادر ۱۳ و خواهر بزرگم ۱۱ 
سالهشدند دیگر هرگ طعمفقر و نداری را مزه نکردند 
چرا که در آن زمان بیش از صد بافنده برای يدر و مادرم کار 
می کرد ند. ضمن اينكه انها نی زهر كدام دهها کارمند ودفتر 
ود ستک داشتند و...درهمان زمان‌بود که من ينج ساله‌بودم 
واشکان ۱۲ ساله به زند گیمان وارد شد. اینطور که بعد‌ها 
شنيد م» يدر و مادر «نورخدا» که هر دو افغانی بود ند» جزو 
بهترين كاركران يدر محسوب می‌شدند. اما در يكروز 
صبح زمستان كه پسر کشان مدرسه بود و زن و مرد بيجاره 
ياى «دارقالی» مشغول کار بودند. بخاطر استنشاق چند 
ساعته دود هیزم‌هایی که د راتاق كاهكلى شان می سوخت» 
هر دو خفه شد ند . جند ساعت بعد که پد راز ماجراباخبرو 
به روستای آنهاوارد شد. يسرك موطلایی چشم آبی رادید 
که بالاای قبر پد رو مادرش نشسته و اشک می‌ریزد. پدر که 
دلش برای او سو خته بود از آن‌جایی که قبلاهم این يسرك 
را دیده بود و خیلی دوستش داشت. او راسوار ماشینش 
کرد و به خانه آورد ونامش را گذاشت اشکان که هیچکس 
نفهمد او افغانی است تا مبادا به كلاس خانواد گی آنها 
- که هنوز روی دست هر دو نفرشان پینه‌های دوران فقر 
باقيمانده بود - بربخورد. اما آنها اگر می توانستند حدس 
بزنند که در آینده جه اتفاقاتی رخ می‌دهد شاید هرگزاین 
کار رانمی کردند! 
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نه يدر نه ماد هیچکد ام کت بل اس انیبان 
درس بخواند. د رحقيقت آنها به اين انگیزه او را به خانه 
آورده بودند كه همه ازشان بیرسند: «اين شاگردخونه 
خوشكل رو از کجا پیدا کردین؟» خود اشکان هم هر گز از 
زیربار مسوولیت‌هایی که به عهده‌اش می گذاشتند شانه 
خالی نمی کرد. اما هر وقت برادر و خواهر بزرگم او را در 
اوقات بیکاری در اتاقک كنج باغ خانه‌مان تنها می‌یافتند. 
صورتش را پر از اشک می دید ند! موقعی هم كه علتش را 
می پر سید ند اشکان می گفت:«من عاشق درس خواند نم... 
اما آقا و خانم نمی گذارند که به مدرسه بروم...»! بهادر 
نيز همراه خواهربزرگم که دلشان به حال این پسرک 
می‌سوخت. انقدر به يدر و مادرم پیله کردند تا سرانجام 
اشکان يس از دو سال ترک تحصیل. دوباره به مدرسه 
بر گشت و تازه استعد ادش را نشان داد؛ چرا که دو سال 
عقب‌ماند گی خود رابه صورت جهشی جبران کرد و... 

از داستان جلو نرویم و از دوران کود کی من و اشکان 
برایتان بگویم. او صبورترین همبازی من بود و نه‌تنها 
هيجوقت غرولند نمی‌کرد. که در خارج از خانه هم 
مراقبم بود كه پسربچه‌ها و خترهاى همسنم اذیتم نکنند. 
مخصوصا بعد ها که پا به دبیرستان گذاشتم و د ختر زيبايى 
شدم. (خود خواهى نمی کنم. اين را همه فامیل و اشنايان 
می گویند؛ که «بهانه» از همه دخترها زیباتر است») از 








آن‌جایی که برای من نیز مانند همه دخترهای بینوای این 
مملکت. مزاحمان خیابانی وجود داشت.و در شرایطی که 
يدرو مادرم دنبال يول درآوردن و خواهر و برادرانم (که 
همگی از من بزرگترند) دنبال تفریح حودشان بودند. اين 
اشکان بود كه مانند یک باد یگارد مراقبم بود و همیشه‌مانند 
مرد عنکبوتی عمل می کرد؛ که من نمی دید مش اما همین 
كه پسری دنبالم می‌افتاد یاماشینی جلوی پایم ترمزمی كرد 
اشکان مانند روح از راه می‌رسید و ابتدا مثل یک جنتلمن 
از آنها مى خواست كه «مزاحم نشین» اگر آنها نیز جنتلمن 
بودند که هیچ اما اگر مى خواستند كردن کلفتی بکنند. ان 
وقت بود كه اشکان نيز می‌زد به سیم اخر و چنان نمایشی 
او عجر كاك ررض اج ای کد اكلا همه خی :فى دا 
جالب این بود که‌هروقت اینطور اتفاقات می‌افتاد واشکان 
با آن تیپ فوق‌العاده‌اش که هميشه خوشپوش بود و آن 
جذابیت چهره‌اش, به سراغ من می‌آمد. کافی بود چند تا 
از دخترهای مد رسه او راببینند تااز فردابرای من «نوشابه 
باز کنند» و سراغ اشکان را - که فکر می كرد ند پسرعمویم 
می‌باشد -بگیرند. بعضی از آنها حتی التماس می كرد ند و 
اشک می‌ریختند که؛«ما را با اشکان آشنا کن)! 

اولین برخورد تلخ اشکان با من نیز موقعی بود 
که عکس و شماره تلفن سه تا از همکلاسی‌هایم 
را بهش دادم و ماجرای تقاضای آنها را گفتم 
و اینکه؛ «بهشون زنگ بزن و با هر کدام که 
خوشت آمد دوست بشو و...» و هنوز حرفم 
تمام‌نشد هبود که‌رنگ‌صورت‌اشکان‌به خون 
نشست. دستهایش از عصبانیت می‌لرزید 
عکس ها وشماردها رايازة كرك اند ات 
توى صورتم و درحالى كه صدايش آلوده 
به غضب بود گفت: «اگراز اقا و خانم (پدر 
و مادرم رااینطوری صدامی کرد) ماموریت 
داری منو امتحان کنی! که بايد بهت بگم من 
شاید ابروی خودم برايم مهم نباشه اما به 
آبروی آنها اهمیت مید م! اگر هم خودت به این 
نتیجه رسیدی که من اینقدر بوالهوس هستم. باز 
هم بايد بهت بكم كه من احساس عاشقانه‌ام را فقط 
برای کسی خر ج خواهم کرد که عاشفش باشم!» 

اشکان اینهارا گفت ورفت و تاچند روزبامن حرف 
نزد وحتی جواب سلامم رابه زور می‌داد! من اما؛ نمی‌دانم 
چرادر ان تفا كه اليكان انطوريا خا دات ار 
(عشق» حرف می‌زد. احساسی رادر قلبم يافتم که تاان روز 
تجربه‌اش را نداشتم. احساسی که بعدها فهمیدم نامش 
«عشق» است!و از همان روز بود که ترسی موهوم به جانم 
افتاد؛ اگر من عاشق اشکان باشم و او مرا نخواهد چه؟ ويا 
اگر يدر و مادرم ازاين ماجرا باخبر بشوند چه؟ 

اين اتفاقات درست در زمانی رخ داد که من دیپلم 
خود را گرفته بودم و اشکان نیز از دانشگاه به عنوان 
شاگرد اول فارغ‌التحصیل شده بود. در آن ايام اشکان 
رین حال الحا خوراش و عمد کرد شر گت صاذ رات 
پدرم نيز محسوب می‌شد؛ با مشتريان خارجى قرارداد 
می‌بست. به كان بافند كان رسید کے می کرد و... تا اينکه 
یک مصاحبه مطبوعاتی با اشکان باعث خشم يدر و مادرم 
فل هی كاروكن انش نات که همکلاسی وو 
از تمام‌زند گی‌اش باخبربود. گفتگویی بااوانجام داد تحت 
عتواق فصا حه با نک ا نتان هو فق)1ثا اچاق فاج ميو 
مهمى رخ ند اده بو د»امااشکان از زمانی مغضوب خانو اد هام 





شد که فک و فامیل و دوستان و آشنایانی كه تا آن روز از 
زبان مادر و پدرم این دروع را شنیده بودند که «اشکان 
فرزند یک خانواده اهل هلند بود که از دوستان خانواد گی 
وقتی يدرو مادرش در تصادف مردند. ما اشکان را بزرگ 
کردیم»! آن وقت بود که خیلی‌ها به اعضای خانواده‌ام 
تلفن زدند و یا حضوری به آنها فهماندند که دروغشان 
رو شده! يدر و مادرم نيز -و حتی چهار خواهر و برادرم 
- که تا آن روز به اشکان فقط با چشم یک «نوکر خانه‌زاد» 
نگاه می کردند» این رفتار او رانوعی «ناسیاسی» دانستند و 
اشکان را از خانواده‌مان طرد کردند! 

روزی که اشکان داشت پس از ۱۵ سال از منزلمان 
خارج می‌شد را هرگز فراموش نمی کنم. (که نمی‌توانم 
فراموش کنم؛ چون نقطه آغاز زند كىام می‌باشد) او با 







چشمانی گریان رخ به رخ پدر مادرو خواهران و برادرانم 
اد ودرا که سرش وا بان اا ا برد کت 
«شايد در همه كره زمین» انسانی به اندازه من مديون 
بيدا نشه... همانطور كه مطمئنم آدمهايى به مهربانى و 
بزركوارى شماها بيدا نميشه. شمايى كه همه جيز به من 
دادين»ازلباس و كفش و كيف بگیر تااجازه تحصيل و پول 
درس خواندنم در دانشگاه و... وا زهمه مهمتر حق زند گی 
كردن بهم دادین...راستش رو بخواهید من در تمام این ۱۵ 
سال. لحظه به لحظه در اين فکر بودم که چطوری محبت 
شماهارو جبران کنم ام...» 

مادرم حرفش را قطع کرد و طعنه‌زنان گفت: «نگران 
ا کا ار ابر ناحير ان رد 

اما اشکان كه بعضن نمی گذاشت درست حرفش را 
بزند. از داخل كيف سامسونتی - که من در زمان قبولی 


املاعاث لل (۵)ْر ۳۳۹۹ 


كنكور به او هد يهداده بودم -یعنی تنها چیزی که با خودش 
داشت از خانه مي برد و حتی لباس‌هایش را برنداشته 
بود» لباس پاره و پروصله‌ای را که ۱۵ سال قبل تن‌اش بود 
و در این مدت آن را دور از چشم همه پنهان کرده بود. 
بیرون اورد و درحالی که اشكهايش رابا همان لباس پاک 
فى کرد گفت: «ایکاش شمااز من جانم‌رو می خواستین... 
ایکاش بهم می گفتین مدرک دانشگاهم‌رو بریزم دور و 
مثل اين ۱۵ سال «خانه شاگرد»تان باشم... ایکاش بهم 
دستور می‌دادین جلوی همه مردم دنا داد بزنم که من 
نوكر و مدیون شما هستم! اما شما چیزی‌رو خواستین که 
نمی توانستم اون‌رو فراموش کنم... من چطوری می تونم 
پادم بره کی بودم؟ يدر و مادرم کی بودن و ملیتم چیه؟ 
اینهارو نگفتم که دلتون به حالم بسوزه... بلکه واسه اين 
گفتم که لااقل خود تان بدانین ادم قدرناشناسی نبودم...» 
اشکان اينها را كفت و با تک تک اعضای خانوادهام 

- که همگی بغض کرده بودند اما حاضر نبودند اصالت 
ا ا ا ر بان سكول اطي ردو 
چون مرا ندید به مادرم گفت:«با بهانه خانم هم از طرف من 
خد احافظی کنین» و بعد درحالی که کیفش راباز کرد و 
مرك ای وا اسای کک قن تفا دای ا کی 
فكر نكند جيز اضافه‌ای دارد می‌برد. از اتاق خارج 


( شد و بسوی در خانه راه افتاد. سکوت» سخت و 


سهمگینی خانه را پر كرده بود که من از پشت 
كمد -كه پنهان شده بودم -بیرون آمدم و رو به 
همه آنها کردم و درحالی که صد ایم می‌لرزید 
گفتم: (نمی‌خواهین برین دنبالش؟ حالا 
دیگه افغانی بودن اشکان كلاس تون رو میاره 
پایین؟ یادتون رفته خودتون جی بودین؟ 
يدر شما يادت رفته چهار سال تمام کنج 
نانوايى اقارسول. قصر خوشبختىات بود؟ 
شما جى مامان؟ نكنه اون مريم را فراموش 
كردق كه دستهاش از فرط کلفتی كردن در 
خانه مردم پینه بسته بود؟ یادتون رفته وقتی با 
هم ازدواج کردین اون اتاق ١‏ متری براتون معنی 
خوشبختی بود؟ حالا از اینکه نوكر خونه‌زاد تون یک 
افغانی باشه که داره از در خارج ميشه خجالت می کشین 
(اين را گفتم و نگاهی به حياط انداختم و اشکان رادیدم که 
داشت با اب استخر صورتش را می‌شست تا وقتى بیرون 
می رود کسی متو جه اشكهايش نشود -و ادامه دادم) پس 
حالا که ازاین بابت دارین خجالت می کشین» می خوام یک 
جيزى بهتون بگم كه شايد باعث بشه سكته کنین؛ سپس 
جمدانم راازيشت كمد بيرون اوردم و نشانشان دادم و به 
ادامه گفتم -منم دارم از این خونه ميرم... دارم ميرم دنبال 
اشکان... آره مادر اينطورى با تعجب نگاهم نکن» درست 
حدس زدى؛ من عاشق اشكانم و هرطور شده. حتى اگر 
قرار باشه به پاش بيفتم» راضيش می كنم بامن ازد واج کنه... 
بيخودى بهش تهمت نزنين جون اون بيجاره روحش هم 
خبر نداره كه من عاشفشم! و اما شماهم يدر عصبانى نشو 
و بهترهاين رابدانی كه من فكر همه چیزرو كردم از جمله 
اینکه اگرشما هم مخالف باشین» با کمی داد كاه رفتن قانون 
به من حق ازدواج‌رو با مردی که تنها گناهش افغانی بودن 
است. خواهد داد... يس اگر -به قول خود تون -دوست 
ندارین آپروتون بیشتر از این بره رضایتنامه ازدواج من با 
اشکان را امضا کنین... 
بقيه در صفحه ۵۵ 
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تن ہبی گودد. حتى افتخار. جاء أوهام می شود 


لئان 


با خبال راحت اب معدنى نخوريد 
مردى که د رملارد شهريار كا ركاه توليد آب معدنى تقلبی تاسيس كرده بود شناسایی 
شد و تحت تعقيب پلیس قرار دارد. 
جندى پیش مرکز اطلاع‌رسانی فرماندهی پلیس تهران اعلام کرد؛ با دریافت گزارش‌های مردمی مبنی بر 





¢ از دهان بررسی و اطمینان از انجام كار غير قانونى در این باغ با حکم قضایی وارد کار گاه تقلبی شد ند. 
طرف دعواراسرقت کرده بود. به دو سال زندان شرکت معتبر تولید آب معدنی و یک دستگاه کامیون که بطریها در آن جاسازی شده بود. کشف شد. 
محکوم شد. لازم به ذکر است که اين بطریها از آب چاهی که برای آبیاری باغ از آن استفاده مى شد پر شده بود. 
مرد میانسال انگلیسی به نام «رابرت استاهل» که 7 سال مرکز فرماندهی انتظامی استان تهران بطری‌های کشف شده را برای آزمایش به اداره 
دارد و جندی پیش به یکی از دوستانش مقادبری پول فرص داد و بهداشت شهريار ارسال کرد و ماموران جست‌ وجو برای بازداشت عامل 
TS‏ تقلب و همد ستانش را آغاز کردند. 


«بيلى تاون» برای پس دادن پول به محل كار آقای «استاهل» مراجعه کرد تا چند 
روز به او فرصت بد هد که پولش راتهيه کند و به او پر داخت نمايد امادر كمال تعجب 
متو جه شد که او به خاطرد یر شد ن پرداخت پو لش به شد ت عصبانی است. د راينجا 





بود كه کار به زد خورد انجاميد و آقای «استاهل» بناجار با زورد ندانهاى طلاى سه شيطان و 
اقای «تاون‌هد» را از دهانش کند و بابت طلب و دیر کرد پولش برداشت و a f‏ 
دراين هنكام «تاون‌هد» با دهان زخمی به پلیس مراجعه کرد و پلیس دو گر سبه 
«استاهل» را دستگیر و به دو سال زندان محکوم کرد. جندی پیش دختر دانشجویی به یلیس 
مراجعه کرد ه و گفت؛ازسوی‌سه‌مردشیطان صفت 
2 مورد آزارو اذیت قرار گرفته است.اودرادامه افزود؛ 
یهد ال ل از دانشگاه به سمت 
حعلی ند هيد ! خانه می‌رفتم. باران شدیدی مى باريد و من 
يك مامورقلابی كه زن مسافرى رافريب داده بود تاوى رامورد آزار خيس شده بود م. به همین خاطر منتظر آتوبوس نشد م و تصمیم گرفتم باخودروی‌سواری 
و اذیت قرار دهد دستگیر شد. به منزل بروم» مقصدم هشتگرد وک سرا سین زاف کی که مت برد از جمله یک 
هفته گذشته زن جوانی به نام «سمیه» با مراجعه به کلانتری گاندی با طرح شکایتی پسر نوجوان در ان نئسته بود و اصلا به نظر نمی‌رسید که ان سه خلافکار باشند اما 


گفت؛ از دهکده المپیک برای رفتن به سر كارم سوار يك تاكسى شدم حوالى بزرگراه حكيم وقتی به نزد يك هشتگرد رسيديم مرد راننده از خیابان همیشگی نرفت و من هم فکر 
راننده يك پراید تاكسى را متوقف و خود را مامور معرفى كرد. بعد به بهانه بد حجابى مراسوار کردم که می خواهد از مسیرمیان‌بر برود ولى يكدفعه متو جه شد م او به سمت منطقه‌ای 
ماشینش کرد و به زور تلفن همراهم را كرفت و قصد ا اذیت قرار دهد که با بیابانی می رود. بلافاصله خواستم در رابا ز كنم و خود م رابيرون بيندازم كه متو جه شد م 
ترفندی از دستش فرار کردم. با مشخصاتی که دختر جوان از مامور قلابی به پلیس داد آنها با درها قفل است. سه مردی که سوار ماشین بودند مرابه شدت مورد ازار و اذیت قرار 


تلاشهای شبانه روزی موفق شد ند اين متهم را که مهدی نام دارد و ۲۱ساله است. درپی یک دادند ویکی از آنهابادوستانش تماس كرفت تا آنهارانیزبه محل بکشاند و مرامورد 
ملاقات ساختگی با د ختر جوان به دام بیاندازند. افسران تجسس در بازرسی پراید ازار قرار د هند و دقایقی بعد دو مرد جوان |مدند ولی انها كه شرایط مرا دید ند دلشان 
«مهدی» که ادعا می کرد دانشجو است. یک رشته دستبند باتوم» چند برك سوخت و یکی از پسران کتش را به من داد و بعد هم مرا تا خانه رساند. 
تمه اه کح سای رهم تلف همهم را بااعلام شکایت اين د ختر ماموران موفق شد ند پسری را که به این د ختر کمک کرده بود 
E‏ ۱ را پیدا کنند و از طریق آنها سه مرد متجاوز که دو تن از آنها عمو و برادرزاده هستند دستگیر 


کنند. متهمان در بازجويىهاى اوليه به اعمال شيطانى خود اعتراف كردند و به همین خاطر 
: يرونده برای ادامه تحقيقات به شعبه ۷۷ داد كاه کیفری استان تهران فرستاده شد. 
حريد دختر دانشجو نسبت به دو شاكى اعلام رضايت كرد اما سه متهم كه به آزار او 
كودك در ازای اجاره پرداختند هر كدام به ۷سال زندان و ٩۰‏ ضربه شلاق محكوم شد ند. 
مرد 2۵ ساله‌ای که در ازای احاره‌بها کود ک زنی رااز وی 
خريده بود با دستور معاون دادسرای امور حنایی تهران بازداشت شد. 


ا سوجی پخ 
2323300 ۰ و لا 
عمسم خن( 
9 ها 7 - 8 
شو خی همکاران یک اتش نشان آمریکایی و خوراند ن غذای مخصو 
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كفتكوى انوشیر وان با کشاورز ٩۰‏ ساله 

می گویند روزی انوشیروان با عده‌ای از درباریان 
به شکار می‌رفت. در ميان راه به دهکده‌ای رسیدند. 
پیرمردی را دیدند حدودا ٩۰‏ ساله که در حال کاشت 
گردو بود. 

انوشیروان از کاراو تعجب کرد جرا که درخت گردو 
بت میس سال ارس ا 

-ای پیرمرد گردو می کاری؟! 

پیرمرد در پاسخ گفت: 

-اری» ای يادشاه! 

ھان می‌کنی آنقدر زنده مىمانى تا ميوه آن را 
بخوری؟ 

پیرمرد گفت: 

ا 
بخورند. 

وان وین بت پر توت بو عبان 
موقع به خزانه‌دار دستور داد تا هزار درم به پیرمرد 
تک هن 

-اى پاد شاه هيج كس زود تراز من از میوه‌این درخت 
نخوردا 

انوشیروان پرسید: 

-چچکونن؟ 

پیرمرد در پاسخ گفت: 

-اگر من گردو نکاشته بودم و پادشاه از اینجا عبور 
نکرده بود و بين ما این گفتگو انجام نشده بود» اين هزار 
درم از کجا به من می‌رسید؟ 

الوقيرواة )و ات ات اير رد تقد حرف اب 
که دستور داد هزار درم دیگر به پیرمرد بدهند! 


سر گذشت امامزاده محروق 

امامزاده محمد محروق براساس گفته سيد احمد 
ارد کانی صاحب شجره الاو لیا نبیره امام زین العابدین(ع) 
است: 

کف انك که اما اده ميحر وق راهان یک از دعر ان 
بنى اميه بوده و چون دختر به مذهب تشييع روى آورد. به 
فرمان خليفه و به دست يزيد بن مهلب حاكم خراسان 
ام ومد اوس الو وا 

داستان از این قرار بوده که امامزاده محروق با یکی 
از دختران فرزندان مهلب بيوند ازدواج می‌بندد. دختر 
شيعه مى شود و بر يشت اسب نامزد خود سوار مى شود 
و هر دو از سبزوار فرار م ىكنند و يكسره بيست و جند 
فرسنگ تا نیشابور می‌تازند. سپاهیان حاکم سبزوار در 


نیشابور به آنها می‌رسند و جوان را در تلاجرد نیشابور 
سبب به آمامزاده محروق شهرت يافته است. 

شاه تهماسب بنای بقعه او را مرمت کرد و شاهزاده 
پرویز میرزا در زمان ناصرالدین شاه دو سهم از آب 
رودخانه بوزمهران و رودخانه فرعک را وقف این 
امامزاده نمود و شاه هم آن را از مالیات معاف ساخت. 


تنها آرزوی خيام که بر آورده شد 


نظامی عروضی در کتاب معروف خود. چهار مقاله 
اوو دة است: 

از حجه الحق «خیام» شنيدم که گفت: «گور من در 
جایی باشند که هر بهان نسیم من گل افشانی می‌کند.. 4 





وقتی من به نیشابور رسیدم. چهار سال بود که آن 
بزرگوار روی در نقاب خاک کشیده بود. یک روز جمعه 
به زیارت گور او رفتم. یک نفر راهم بردم تا خاک او را به 
من نشان دهد. در گورستان در پایین دیوار باغی» خاک 
او را دیدم که درختان گلابی و زرد آلو از آن سوی دیوار 
باغ سر بیرون آورده و آنقدر گلبرگ و شکوفه به خاک او 
ريخته بود كه گورش در زیر گل پنهان شده بود. همانجا 
ياد حرفی که گفته بود افتادم و كريه بر من غلبه کرد چرا 
كه او در تمام جهان نظیر نداشت. 


جرخ بزرگترین اختراع فرون و اعصار 

درمیان همه اختراعات جهان, اختراع جرخ یکی از 
فوا رد انگشت‌شماری است که نظیر آن در طبیعت و جود 
نداشته و ندارد و به همین جهت. می‌توان ان را یکی از 
درخشان‌ترین مظاهر هوش و نبوغ و قدرت خلاقه انسان 
دانست. مثلا در اختراع هواييماء پرواز يرند كان الگوی 
انسان بودء اولين قايقها و كشتىها هم با الهام از حركت 
ماهىها در د ريا ساخته شده‌اند. درحالی كه برای اختراع 
جيزى به نام چرخ هيج گونه مدل و الگویی در طبيعت 
وجود نداشته است. 

متاسفانه در مورد مخترع يا مخترعان چرخ. هیچ گونه 
اطلاعی در دست نيست و درحقیقت مخترع چرخ» گمنام 
ولأشنا همان ءاشت كس ام ولتت بد او اير کسی 
که یک روزروی زمین نسبتاشیب دار نشسته باایستاده بود 
و قسمت کوتاهی از یک تنه درخت را در دست داشت. 
ناگهان از دستش رها شده و در نتیجه تنه درخت غلتیده و 
به واسطه شیب زمین به حر کت درامده و این شخص يس 
از تعجب زياد از چرخش تنه درخحت. کم کم به فكر فتاه 


كد ذاعم حمر کت در رات کر اد ورجا دای الينام اياده 
كند و درنتيجه به اختراع جرخ نايل شده است! 

توص وات ا لام مشخص شل ات 
که زمان اين اختراع به بیش از ينج هزار سال پیش یعنی 
زمانی که هنوز خط اختراع و متداول نشده بود برمی گرد د 
و باستان‌شناسان در کاوشهای خود. نمونه‌هایی از 
چرخ‌های ابتدایی را به صورت توپر و از جنس چوب 
بای تا ات ارس ار مسر ذا موس 
و اسیای صعير و بين ری و ۳ ۲ ي 
يافتهاند كه قدمت آنها به ينج هزار سال پیش و حتی جلوتر 
از ان می رسد ونشان می دهد که این کانونهای تمدن کهن» 
زاد كاه اولین چرخ‌هاو گردونه‌ها بوده‌اند. 

باستان‌شناسان عقیده دارند که اگر انسان عضر گهن 
به دو عامل اختراع چرخ و کشف آهن دست نيافته بود. 
هركز آن تمدنهاى ابتدايى به اوج شكوفايى امروزى 
نمىرسيد و براساس يزوهشهاء مهد هر دو عامل اين 
حول خا ووقيا دو ات 

اختراع جرخ و يبدايش ارابه‌های جر دار كه با اسب 
و قاطر و گاو به حركت درمی‌امد هم مقارن كشف اهن 
صورت كرفته است. قديمىترين نمونه ارابه جرخدار 
ابتدايى از حفريات باستانشناسى ناحيه عقرب واقع در 
ناحيه بين النهرين به دست امده است. 

مدای البق که تھے عه 6۰۰ ال بين 
مىرسدء اين مجسمه كهن یکی از اولين ارابه‌های 
جرخ دار رابا جنكاور سواربران نشان می د هد كه به وسيله 
خرهاى وحشى به حركت درمىأمده و جرخهايش هم 
طوقه اهنى داشته است. 

تحولات ناشی از چنین اختراع مهمی را در آن زمان 
می‌توان حدس زد زيرا مردمان عصر باستانی با دستیابی 
به اين وسیله و با صرف نیروی کمتر توانسته‌اند کار 
بیشتری انجام دهند. 

از سوی دیگر بررسی تکنیک و چگونگی ساخت 
چرخها و ارابه‌ها در ينج هزار سال قبل شگفتی 
امعان اسان رس راد ای افر 
آن زمان که هنوز ابزارهای فلزی وجود نداشت و چرخ 
و و ایا تطعات حوس يا سنال سا 
می‌شد. برش و تراش و به هم پیوستن قطعات و ترتيب 
جفت و بند آنها بدون كاربرد ميخ و وسايل ديكر دشوار 
بود و به نظر می رسد که سازند گان چرخ و گردونه دران 
زمان مهارت فوق‌العاده‌ای در حرفه خود داشته‌اند. 

تا اواخر فرن هجدهم میلادی, ارابه‌های جرخ دارى 
که به وسیله چهارپایان به حرکت د رمى امدند. تنها وسیله 
نقلیه مورد استفاده انسان بوده‌اند و اختراع جرخ که در 
آغاز به منظور تسهیل در حرکت و حمل و نقل مورد 
استفاده قرار گرفته و تحولی عظیم در دنیای کهن يديد 
آورده بود» به‌تدریج کاربردهای گوناگون و اهمیت 
روزافزون يافت به طوری که اکنون در اغلب ماشین‌ها 
و دستگاههای کوچک و بزرگ. از ساعت و دوچرخه 
گرفته تا اتومبیل و هواپیما و کشتی و همچنین کارخانه‌ها 
و نیروگاههای عظیم. يك مهره اصلی به شمار می‌رود و 
می توان ادعا کرد که چرخ تمدن آمروز با همه وسعت 
و پیچید گی‌هایش بر روی اين اختراع به ظاهر ساده و 
قد یمی یعنی «چرخ) می گردد. 
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آغاز فصل مدر سه و مشكلات 

همزمان با آغاز فصل مدرسه. یک صحنه تكرارى طی 
جند سال اخیر و درمیان خانواده‌های مختلف در سر تاسر 
جهان از جوامع توسعه يافته گرفته تا درحال توسعه این 
بوده که بزرگتره ای خانه در صبح هن‌گام. با تلاش و 
اد ار و 53 ا 
را آنهم باچشمانی خمار و خوابآلود از رختخوابشان 
بیرون کشیده و آنها رابا بدنی خسته و کوفته به زور به 
مد رسه و سالهای ابتدایی دانشگاه و کالج می‌فرستند!اما 
اين پایان ماجرانیست. چرا که ساعتی بعد همین بد نهای 
کوفته و چشمان خواب‌آلود را معلم‌ها و مدرسان تحویل 
می گیرند که اغلب در یکی دو ساعت اولیه با جرت زدن. 
كلاسن درس رای گدذراننك. 

خا بويل معدم ارو تيبر سيا ى وماس کرت 
آمریکا درباره این وضعيت می گوید:«من جرأت نمی كنم 
كه در ساعتهاى اول و یا دوم چراغهارا كمى کم‌نورتر كنم 
و یا برای تدريس از ویدیو استفاده کنم» چرا که اگر چنین 
روشی رابه کار گیرم» بدون تردید بين یکسوم تا نیمی از 
كلاس به خواب می‌روند.) 

ممكن است شما از تصور حنين وضعيتى د جار خنده 
شوید اما بايد قبول كنيد كه كمبود خواب. دستمایه 
مناسبى برای یک مطلب طنزآمیز نیست! نوجوانانى 
که استراحت و خواب كافى ندارند» د جار مشكلات 
عدیده در فراگیری» سلامت و بهد اشت. رفتار وواکنش 
فى ونان درا که آنان که نحل اقل اعت هو آب وا 
طی شبانه‌روز طی می کنند. به‌مراتب شرایط عادی‌تری 
راازخود بهنمايش می گذارند. حتی دربرخی از موارد 
تين ایجره‌ارابه اشتباه مبتلا به اید ز تصور کرده‌اند 
درحالی که منبع واقعی بیماری آنها همان کمبود خواب 
بوده است. 

بسیاری از کارشناسان اموربهد اشت و متخصصان 
للم رس سر سس اد راسد 
بروزامراض و بيماريهايى ازقبيل دیابت. ناراحتی قلبی» 
چاقی مفرط افسرد گی حاد و در نتيجه کاهش میزان عمر 





شب ز ند دار ان خانگی 


وب ای ت راد وران و جو لازنا لصو اران و 
مشر دن عادال برا سلاد می تسان ارات وران لفك رند کی الست 


برگردان: بهروز بهرامى 


در دوران مختلف زند گی بویژه بز ركسالى شناختهاند. 

حقايق ذکر شده از اهمیت ایجاد عادتهای مثبت در 
وضعیت خواب شخص بویژه دردوران اولیه زند گی 
خبر مى دهد. ضمن آنکه بی خوابی خود می تواند برای 
نين برها بی كه اتومبيل می راجيا ازمو توسيكلشايراى 
ثردة استفاده‌می کنند» بسیار مر گ آور باشد. امار به دست 
آمده در چند کشور غربی در مورد مرگ و مير زودهنگام 
در تین‌ایجرهاء تصادف اتومبیل و موتوسیکلت رایکی از 
دلایل اصلی مر گ در انها نشان مى دهد وبسیاری معتقد ند 
که یکی از مهمترین علل دررخ دادن اینگونه تصادفهاه 
هدانا و اب الوق بو خن نز اها مت 

آمار نگران کننده 

متاسفانه تعداد کمی از نو جوانها آنگونه كه نیاز واقعی 
آنها است. خواب را تجربه می کنند. در یک پژوهش که 
اخیرآدر یک کالج انگلیسی به انجام رسید. پژوهشگران 
متوجه شدند که بیشتر از نیمی از دانشجویان زیر ۲۰ سال 
درطی شبانه روز هفت ساعت و یا کمتر به خواب می روند 
و تقریبا یک نفراز هر پنج نفر آنها کمترازشش ساعت 
خواب دارن د. در تحقیقی دیگر که محققان دانشگاه 
کلرادو درحصوص دان ش آموزان دوران دبیرستان و 
راهنمایی انجام دادند. ۸۲درصد از آنهااذعان كرد ند که 
درهنگام بيدارى در بامد اد احساس خستگی و کوفتگی 
دارند و بیش از نیمی از آنها از عدم تمركز ذهنی در طول 
روز و حداقل دو روز در هفته» شاکی بودند. 


دلایل کم‌خوابی 

دلایل کم خوابی در نوجوانان درواقع بستگی به 
فرهنگ و شرایط مرسوم و سنتی مکان زند گی او دارد. 
اصولا دردنیای فوق مدرن کنونی که اقتصاد هم حرف 
اونا فى ندع ا لطرق فعا تقاف كفيو قرو لوا تسام 
تلويزيون يا اینترنت و کانالهای متفاوت و مختلف. آنهم 
به تعداد زياد کاهمش فراوانی در خواب انهاایجاد کرده 
انيت وا ھت دک ایت عا اضافى يسن ان رمن 
مشغله‌ها و كارهاى نیمه‌وقت وحتی تكاليف سنگین 
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كم خوابى شده است. به علاوه رد وبدل ييام (اس.ام.اس) 
ميان دوستان درساعات دیرهنگام و بازیهای وید یویی نيز 
ساعاتی دیگر از خواب آنان را مى كاهد. 

طی یک آما ر گیری جالب از جانب يك موسسه و ابسته 
به پونسکو در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه 
دراتاق یک دانش اموز سال دوازدهم دبیرستان حداقل 
سه یا جهار وسیله الکترونیکی وجود دارد. مشکلات 
تغذیه نیز خود از عوامل کاهش خواب محسوب می‌شود. 
علاقه و توجه نوجوانها به مواد قندی ونوشابه‌های 
مزید بر علت مى ش وند. حتی نوشابه‌های انرزیزا که از 
محصولات نسبتا جد ید است و نو جوانهابه حاطر داشتن 
بدن خوش فرم‌ترو قدرت بیشتر از انها استفاده می کنند 
نيز مملو از مواد ضد خواب بویژه کافئین است. 

ساعت بدن 

دراین ميان ساعت بیولوژیکی بدن انسان نیز خود با 
به جهت ایجاد تحولات خاصی در بدن نوجوانان» اصولا 
برای آنها مشکل می‌شسود تا قبل از ساعت يازده شب 
به خواب بروند. حال اگر وضعیت مدرسه و دانشگاه 
به معنای آنست که تین ایجر باید در ساعت شش تا ۶/۳۰ 
دربام داد از خواب بیدارشود. طبیعی است که چنین 
از همین رو است که اغلب نو جوانهادر تعطیلات اخر 
جبران شود که البته اين عادت خود باعث یک مشکل 
دیگر مى شود و آن اينكه نوجوان که ساعات زیادی را 
در طول روز تعطیل آخحرهفته در خواب گذرانیده قادر 
نیست تا شب قبل از روزی که هفته و مد رسه دوباره دایر 
می شود» در موقع مقتضی به خواب برود. این واکنش‌های 
زنجیری منجر به ان می‌شود كه در صبح اولین روز هفته. 
نوجوان خوا ب‌آلوده و با خستگی از خواب برخیزد. 
درواقع خواب زياد در طول روز تعطیل اصولا کمکی 
بیدار و آگاه باشد. امری که او پیش از هر پدیده دیگری 
به ان نان دارم 


تجربه‌ای تازه 

دربرخی از جوامع غربى از ۱۹۹۰ به بعد تجربه 
تازه‌ای اما به ضورت آزمایشی به عمل آمد و ان آغاز ذیرتر 
مدارس در چند دبیرستان و كالج انتخابی بود. نتيجه اين 
تجربه نسبتا اميد وا ر کننده بود. چرا که خواب بیشتر به 
دنبال خود. حضور بیشتر و منظم تر در کلاس نمرات 
بهتر و همچنین تصاد فهای کمتر اتومبیل و موتوسیکلت 
با رانند گی نوجوانان راداشت. برای مثال حاضر شدن در 
سر کلاس در میان دانش آموزان سال نهم از ۸۳ درصد به 
۷درصد افزایش بيدا کرد و همچنین هنگامی که یک 














ده جوانان و حوان‌ان بویسژه در دوران دییرستان و سالهای ابتدايى دانشگاه حداقل به 4ساعت خواب در 
شسبانه‌روز نیساز دارند اما عصر تلویزیون و کامپیوتر از یکطرف و ساعات زودهنگام برای شسروع مد ارس از 
جانب دیگر باعث شده كه عملا از چنین میزان خوابی محروم باشسند و این یک معضل جهانی است که در 
ميان جوامع توسعه يافته و درحال توسعه به يكسان. مشکلات جد ی د ر راه سلامتی جوانان ایجاد کرده است 











مد رسهدرمینه‌سوتاساعت شروع کلاسهای خود رااز 
۰ دقيقه صبح به 4بامداد تغییرداد. میانگین نمرات 
دانش اموزان به ميزان ۱۲ درصد افزايش نشان داد. ضمن 
انکه در تصادفهایی که دانش اموزان درگیر ان بودند» 
کاهش ۱۵ درصدی مشاهده شد اما به دلایل متفاوت که 
کت انها ی ف اعلب هل ارس در کته رها 
مختلف همچنان در ساعات زودهنگام. کلاسهای خود را 
شروع می کنند وعلى رغم آنکه تجربه‌های آزمایش شده 
نقش پدر و مادر 

حال باتو جه به موانع ذکر شده مادران و پدران قادر 
به ايفاى نقش بسیار پراهمیتی در راستای وضعیت خواب 
بهتر برای فرزند آن تین ایجر خود هستند. سرفصل‌هایی که 
هر پدر و مادری قادر است تابه کمک انها فرزند نوجوان 
خود رااز کم خوابی دور نگه دارد؛ به فرامین دهگانه کنترل 
خواب مشهور است که در زیر به آنها اشاره می كنيم. 

ده فرمان کنترل خواب فرزند 

۱-یاد اور شدن اهمبت خواب 

تین ایحرهاباید درک کنند كه بدن آنها جه از نظر 
روحی و روانی و چه از نظر بهد اشت و سلامت فیزیکی 
حداقل نیازبه ٩ساعت‏ خواب در شبانه‌روزدارد که در 
این صورت هم در درس و مدرسه و هم در فعالیت‌های 
ورزشی و تفریحی با موفقیت و نتایج مطلوب همراه 
خواهند بود. انها باید متوجه شوند که حتی اگر مدت 
وضعیت زند گی مواجه و د جار اضطراب و افسرد گی 
مى شوند وسردرد وشکم‌درد راهم به شکل ادواری 
تجربه خواهند کرد. درواقع اولیاء بايد این نکات را حتی 
اگر لازم باشد. به صورت چندباره برای فرزند خود 

۲-برنامه‌ریزی خواب برای فرزند 

تنظیم نوعی ساعت خواب و بیداری که در روزهای 
مدرسهبه صورت منظم و دائمی انجام كيرد از جمله 

۳-برنامه‌ریزی برای قبل از خواب 
حواب. برنامه‌ریزی ویژه‌ای انجام دهند. ایجاد آرامش 
درخانه بدون سر و صدای زیاد. استفاده از موسیقی 
آرامش‌بخش و سبك و حتی كمسو كردن چراغهای خانه 

۴-نظارت روی فعالیت‌های شبانه 

انها باید تلویزیون و کامپیوتررادر منزل در سالن و پا 
اتاق نشیمن نگه دارند واز قراردادن اینگونه ابزاردراتاق 
خوابها اجتناب کنند. تين ایحر ها معمولا کمتر احتمال 
دارد که بيدارى بکشند. مك راينكه به ابزاری مثل تلویزیون 
و کامپیوتر در شب هنگام دسترسی داشته باشند. ضمن 





آنکه با قرار ندادن اینگونه ابزار در اتاق خواب نو جوانها 
پدرومادر بهتر در جریان ساعت واقعی خواب فرزند 
خود هستند. 

۵-کنترل روی مصرف کافئین 

تین ایجرهایی که د جار کم خوابی هستند به ميزان 
فزاینده‌ای نیاز به چای» قهوه» نوشابه گازدار و ساير مواد 
کافئین دار و یاقندی پیدامی کنند» چرا که مصرف اين گونه 
مواد نیاز به حواب را کاهش می‌دهد. اما نتيجه آن حستگی 
در طول روزو عوارض دیگر است. حال هرجه که اینگونه 
مواد کمتردربدن ودرسیستم غذایی خانه جای داده 
شود. خواب فرزندان هم کمتر تحت تاثیر آنها کاهش بيدا 
می کند. همچنین استفاده از داروهای بیدار نگهدارنده" 
درشسب‌های امتحان نیز عملی است که در درجه اول 
خواب فرزند رامختل می کند. روی اینگونه موارد هم 
يدر و مادرها بايد كنترلى منظم را اعمال کنند. 

۶ تشویق به ورزش و فعالیت‌های سالم 

ورزش به صورت منظم خود یکی از عواملی است 
که خواب تين ایجر را تنظیم می کند. چرا که با تاثیری که 
روی عضلات و سیستم اعصاب او می گذارد. مانند یک 
داروی خواب عمل مى كند و درواقع فرزند نمی‌تواند در 
برابر یک خواب خوب. مقاومت کند. 

۷- تشویق به خوابهای کوتاه‌مدت 

زمانی که میزان خواب از دست داده افزایش يابد» 
یکی از بهترین راههابرای جبران کمبود خواب چرتها 
و خوابهای کوتاه‌مدت در آرامش کامل است. بخصوص 
يسن از بار كشت از ملارسية بل و وماد رها می نز انریا 
تشويق فرزند خود به یک خواب کوتاه‌مدت اسباب 
آرامش اورافراهم کنند» ضمن آنکه بخشی از کمبود 
خواب رابدين ترتیب جبران می کنند. توجه بايد داشته 
باشند که خوابهای کوتاه‌مدت نباید از یک ساعت تجاوز 
کنند» چرا که در فر این صورت. خواب کوتاه‌مد تی که 
بیشتر از یک ساعت به طول انجامد. خود تبدیل به عاملی 
برای تخریب وضعیت خواب شخص می‌شود. 

۸-وضع قوانین در خانه 

ایجاد نظم و انضباط در خانه و وضع قوانینی که در 





راستای بهبود وضعیت خواب فرزند باشد 
نیز از اقدامات لازم توسط يدرو مادر به مار می‌رود. 
نداشتن مجوز برای حروج از خانه بخصوص در شب و 
یا ندادن اجازه برای رانند گی اتومبیل ويا موتوسیکلت 
وحتی دوجرخه درشب زاین دست قوانین بوشمار 
می‌رود. البته وضع جنين قوانینی ممکن است چندان 
باعث محبوبیت يدر و مادر نزد فرزند نشود اما تاثیرات 
فقت ال تا نور كسالن فرز تدان را دزیر ہے کیرد 

٩‏ نظارت روى وضعيت خواب 

تین ایخرهابراساس طبیعت ود که كمد شال وا 
پذیرامی‌شوند» ممکن است مد تی دجا مشکل کم خوابی 
مدير صم يدون اكد ارواء اسان ممع رين 
بنابراين بهتر است كه آنها كاه و بیگاه نظارت دقيقى روى 
وضعيت خواب فرزند خود اعمال كنند تادر صورت 
مشاهده علائمی دال بر بی خوابی يا کم خوابی» اقدامات 
لازم را به عمل اورند. حتی در برخی از موارد نشان دادن 
فرزند به متخصص اعصاب می تواند چاره كار راسریع تر 
فراهم آورد. 

۰- پدر و مادرء خود یک الگوی مناسب 

و سرانجام پد ران و مادران خود با مبارزه با بی‌خوابی 
و ایجاد برنامه منظم برای خواب و ساعات خاموشی 
وبیداری در خانه ونداشتن شب زنده‌داری می توانند 
به الگویی مناسب برای فرزند خود در راستای تنظیم 
ساعات خواب مناسب تبدیل شوند. چرا که يدر و مادر 
شب زنده‌داری که خود به ساعات خواب کافی اهمیت 
ند هند. کمتر می توانند نصیحت کنند ه مناسبی برای فرزند 
خود باشند» ضمن آنکه فرزند هم» گفته‌ها و اندرزهای این 
دست از يدر و مادرهارا جدی محسوب نمی کند. 


حدول ساعات خواب مناسب 
در زیر به جدول ساعات خواب مناسب برای سنین مختلف و کمبودها و کاستی‌های احتمالی که بر طبق آمار 


به دست آمده اتفاق افتاد است توحه کنید. 


تولك تایکسال 
یکسال و دو سال 


رن 
هقف سال ابا وسال 
۲ سال 

۰سال تا ۵۴سال 
۵سال تا ۸۵ سال 


الاعات ل 00 ارم ۳۲۹۹ 














دل خوش و 


۰ 


بخت 


ينداز و قن 


سام همان سعاد ت است 


©اذلاطون 


مقاوره 501272 و ازدواک 


ور 
زما ناین مشاوره دچار تغییر شده است 








مشاوره تحصیلی و تلفنی: خانم زهرا 

طرقیان (کارشناس مشاوره) د وشنبه ها 
Ê‏ از ساعت ۱۲ الی ۱۵ با شماره تلفن: 

۱۳۳۷۳۱۳۸۱۳۵۰ 

مشاوره حضوری خانواد گی 9 ازد واج: 

سه شنبه ها از ساعت ۱۲ الى ۱۵ 


چوات اعتراش نداوم 


# هنگامی که د خترى ۲۸ ساله بودم» به خاطر مشکل 
خانواد گی ناچار شد م با مردی که هیچ گونه تناسبی بامن 
نداشت ازدواج کنم درحالی که يدر و مادرم مخالف 
اين پیوند بودند. يس از تشکیل زند گی مشترک. دچار 
شوکهای پی‌درپی شدم. چرا که همسرم تا نزدیک ظهر 
می خوابيد و احساس مسوولیت نمی کرد با آنکه موقع 
حواستگاری خود ش رابه عنوان کارمند جا زده بود من 
مىد يدم كه اود نبال کار نمى رود. زمانی که به او اعتراض 
کردم من رابه باد کتک گرفت. انجنان كه از هوش رفتم. 
اینگونه برخورد خشن او باعث شد که جرات پرسش با 
اعتراضی رانداشته باشم. 

٭**٭ با توحه به مواردی که از خصوصیات 
همسرتان ذکر کردید. ایشان چگونه از عهده مخارج 
زند گی برمی امد؟ 

# من همراه با مادرم و پدرشوهرم را ۱ 
زندكى می‌کردم. البته اسمش را نمی‌توانم زندگی 
بگذارم جر اكه همه امور مر بوط به خانه آنها را اجباراباید 
انجام می داد م» بدون هيجكونه قد ردانی يا صحبتهاى 
دلكرم کننده‌ای» برعكس آنها روزبهروزاز من طلبكارتر 
ا سارت 
همسرم نهتنها هیچ گونه حمايتى از من نمی کرد بلکه در 
حضور همه آنها سرم داد می كشيد يا مرا مورد ضرب و 
شتم قرار می‌داد. حالامن واقعا از این وضع خسته شدهام 
و چند بار تصمیم گرفتم که از این خانه فرار کنم. ولی 





بعد پشیمان شد م. من نمی توانم در مورد اين بدرفتاریها با 
مادر و پد رم صحبت کنم چا که آنهابه شدت من رااز این 
ل 

#٭ به هرحال شما بايستى ارام ارام خانواده خود 
رادر جريان امور زند گی تان بگذارید. می توانيد دراين 
زمينه با خواهر يا اعضاى د يكر خانواده که با او نزد یکی 
بیشتری احساس می کنید» صحبت كنيد و به کمک آنها 
جلسات خانوادگی در مورد اختلاف خود و همسرتان 
کل اه و درآ لات كه کل ب ددا 





مشکلات رابررسی کنید. ضمنا لازم است راهکارهایی 
راهمانند شاغل شد ن همسرتان, تشکیل زند گی مشتر ک 
مستقل. مراجعه به مشاورین خانواده و روان‌شناسان و... 
درنظر بگیرید و آنها رابه اجرا در آورید. 

# من می‌توانم با یکی از خواهرانم در اين مورد 
صحبت کنم» آيا می توانم به همراه خواهرم نزد شما برای 
مشاوره و راهنمایی مراجعه کنم؟ 

#٭ بله. من در خدمت شما هستم و مشاوره 
خانواد گی را در این مورد بسیار ضروری می‌دانم. 


«انجمن معتادان كمتام»ه کسي‌های ترک اتاد در اختیار ندارد 


زرين سادات لار بجانی 


در ارتباط با مطلبی که در شماره ۶ مورخ ۳ 
شهریور ماه با عنوان «انجمن معتادان گمنام. راهی برای 
ترک اعتیاد» که در آن عنوان شده بود «انجمن معتادان 
گمنام» دارای کمپ‌های ۳۸ روزه كك ارما اعتياد 


شده که عينا به نظر خوانند گان عزيز می‌رسد. 

طبق سنت‌های ششم و هفتم «انجمن معتادان 
گمنام»» این انجمن به هیچ مؤسسه و نهادی اعم از 
جمعیت‌های خیریه. مراکز بازپروری معتادان مراکز 
کاریابی و همچنین وزارتخانه‌هاء سازمانهای دولتی 
و غیردولتی وابسته نیست و هیچ‌یک را تاييد و رد 
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درسراسردنیاانجمن‌های خيريه و مراکز بازیروری 
معتادان وحود دارد که توسط اعضای «انجمن معتاد ان 
گمنام» تاسیس و راه‌اندازی شده است و بعضی از 
اعضای اين انجمن در اين مراکز به عنوان کارمند 
مشاور و کارشناس مشغول به کار هستند. اما حضور 
ا ا ET‏ 
ys‏ 
گمنام» وابسته هستند يا انجمن ما آن را تاييد می کند. 
ار ع ل ار 
جر اك 
نمی کند ودر مجموع اين انجمن نظرى يا راهكارى در 
مورد ترک فيزيكى و سم‌زدایی ندارد. 








#از شما بسیار ممنونم, ضمنألازم به یا آوری است 
که چون همسرم بعدازظهرها از خانه خارج می شد 
و شبها تا دیروقت بیرون از خانه بو من که پی گیر 
موضوع شدم پی بردم که ايشان فردی معتاد است و 
خانواده‌اش هم از اين موضوع باخبرند. ولی هرگز 
نخواستند اين موضوع را با من درمیان بگذارند! 
٭#* در این وضعیت. ضرورت كاه شدن و 
در جریان قرار گرفتن خانواده‌تان بيشتر می‌شود. 
اقد امات خود تان راهرجه زود تر شروع کنید. چرا که 
لازم است به خاطر سلامت جسمی و روانی خود تان 
اين مشکل هرجه زود تر با کمک مشاورین خانواده به 
راه‌حل مناسبی پرسد. 

# ممکن است یکی از راه‌حلهای پیشنهادی جدایی 
باشد؟ 

#٭ بله. درنهایت ممکن است اقدامات قانونی 
به شما ييشنهاد شود. زمانی که امکان ادامه زند گی 
وه اه ی 
رسیده باشد که در بررسی خانوادگی و در جلسات 
مشاوره چنین نتیجه‌ای حاصل خواهد شد. 

# من به شدت از همسرم می‌ترسم و او هم فکر 
اد 0 دا ۱ 
مورد آزارو ضرب و شتم قرار می دهد اما اگر خانواده‌ام 
از من حمایت کنند فکر می‌کنم ايشان از اين همه 
یکه‌تازی و فرمانروایی عقب‌نشینی کند. 

## يقينا هرجه شما با این موضوع جدی‌تر برخورد 
كنيد و سررشته اموررادردست بگیرید و تسلیم شرایط 
بوجود امده نباشید و فعالانه درصدد تغییر فضای 
بوجود آمده برای بهتر و سالم‌تر زند گی كردن باشید. 
نتیجه بهتری می كيريد و به راه‌حل اساسی و درست 
کر ار تاک 
خانوادهتان و مشاورين به اقدامهاى خود ادامه دهید و 


68 آن د سته از عزیزانی که از بیماری د هان و 


دندان رنج می برند واستطاعت مالى اند کی 
دارند وقاد ربه کاشت د نداآن.ارتود نسی. 
جراحى لنه و د ند آن مصنوعی نمی باشند 
می توانند باروابط عمومی مجله و با 
روزهای چهارشنبه از ساعت ۱۳الی ۱۳/۳۰ با شماره تلفن 


آقای محمد رضا دژکام 

(روانشناس و مشاور) 

سس هار را ل اك 
2 شسماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ پاسخگسوی 

سوال های شما عزیزان خواهد بود . 


آقاى اکبر خوبکردار 

وک داد مس ری 

در روزهای پنجشنبه از ساعت ۱۳ 
الى ۱۵ ا شمارة ‏ نی ۲۹۹۹۲۳۳۲۵ 
در خد مت خوانند گان خواهد بود . 











مشاوره ود کت 9 خانواد ه: خانم 
روانشناسى) د ود سبه ها: مشاوره 
حضوری (با هماهنگی قبلی) از ساعت ۸ 
الى ٠١‏ صب وار ساعت ال مشاوره 
تلفنى با شماره تلفن: ۲۲۲۲۶۲۵۰ 


اکر تصد ازدوای دارید بعواتید 


و خی ار ی رام کدی رد کر 
همسر ایده‌ال خود دارد. هر شخصی در این تصورات 
انتظاراتی را از همسر اینده خود دارد که بعضی از این 
انتظارات منطقی و شمار زیادی از انها غیرمنطقی است. 

ار ار ار ار انا اب 
باورا توقع‌هایی از طرف مقابل تشکیل می دهد که فرد 
مایل است طرف مقابل برای او انجام دهد و از آنجایی 
که این باورها نقش مهمی در انتخاب همسر دارند. يمس 
مر سارت ای یی ارام 
ارزیابی شود. زیرا بعضی از انتظارات ممکن است 
تا ار 
مشکلاتی را به‌بار اورند. 

ناهید از خانواده محروم و سطح پایینی بود و با 
زحمت زياد مخارج زند گی و تحصیل خود را تامين 
می کرد او باور داشت که به دلیل ضعف مالی خانواده 
هیچگاه نمی تواند ازد واج خوبی داشته باشدء زیراهمه 
مایلید با دشتری ازدواج کدند که ثرو تمند و از خانواده 
کر رس سود 
کار بود و یس از مدت کوتاهی با برادرزاده رئیس 


آقای سعید مجیدی نژاد (وکیل پابه 
یک داد ؟ گستری و کار شناس ارشد 
چهارشنبه از ساعت ۱۴/۳۰ الی ۱۶/۳۰ با 
شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


مهندس کامپیوتر هستم و دو فرزند دارم. به مدت 
ل جج 5 ا 
قرارداد درخصوص انجام يروزهايى كه برعهده داشتم 
در يايان كار به بنده يرداخت شود. اينجانب در موعد 
قرار به عهد خود وفا كرده و كار را سالم و بىتقص 
تحويل دادم كه به موجب صورتجلسه‌ایی به تاييد و 
يرداخت دستمزد من امتناع كرد. به ناجار با استناد به 
قرارداد منعقده و صورتجلسه تحويل يروزه بر عليه 
شرکت افامه عوى کردم که يس از حد ود دو سال موفق 
به اخذ حکم داد گاه شدم. اینک که برای اجرای حکم 
به محل شرکت مراجعه کرده‌ام متوجه شدم که شرکت 





رت ات ار ار سر 
تروتمندی بود. تاهید در این ارتباط دانما طرف مقایل را 
تحت فشار قرار می داد که محبت خود رابه او نشان دهد 
وا ها ار ره و 
نسبت به خود تر نيك م داد 

محمد به تدریج دچار پریشانی و آشفتگی زیادی 
شد به حدى که نمی توانست درس بخواند. ناهید اعتفاد 
او حاضر به انجام هر کاری است. به دنبال آشفتگی و 
پریشانی محمد. خانواده وی در جریان ارتباط او با 
ناهید و فشارهایی که او ایجاد کرده بود قرار گرفتند و 
کوشش‌هایی را انجام دادند تا این ارتباط به پایان برسد. 
یک هفته بعد از روزی که ناهید و دوستش در كوه قرار 
ازدواج گذاشته بودند. محمد بر سر سفره عقد با دختری 
نشست که خانواده‌اش انتخاب کرده بود. ناهید يس از 
شنیدن اين خبر دجار بحران روانی شد ید ی شد که ماه‌ها 
به طول انجامید و با رنج روانی عمیقی همراه بود به ویژه 
آنکه تصور می کرد به این دلیل محمد او رارها کرد که از 
خانواده فقیری بود نه آنکه در این مدت آرامش و سلامت 
خرد رااز دست داده بود. 
ان ابتدا اد باورها و انتظارات افراد را در انتخاب همسر 
مورد بررسی فرار داد. 

در بسیاری از موارد اساس انتظارات فرد از همسر را 
نیازهای ارضاء‌نشده از سوی والدین و اطرافیان تشکیل 
می‌دهد. فردی که مورد بی توجهی والدین فرار گرفته است و 
جندان محبت. امنیت و حمایتی از سوی‌والدین یا خانواده را 
ار ار ی ار 
yS‏ 

علاوه بر ا N‏ و آموزش‌های غير رسمى 


تعطیل است. با تحقیق از همسایه‌ها فهمیدم که شرکت 
به جای دیگری نقل مکان کرده ولی از محل جدید آن 
وصول طلب خود چگونه اقدام کنم؟ بر فرض که محل 
جدید شرکت راهم پیدا كنم به جز چند تا ميز و تلفن 
چیز دیگری آنجا وجود ندارد که بتوانم توقیف كنم و 
به فروش رسانم. گویا مدیرعامل و رئيس هیئت مديره 
شرکت هم عوض شده و نفرات جدیدی جایگزین انها 
رد۳ که ۶ ار داد و صورتجلسه را قبول ندارند و 
امضاء نکرده‌اند. با این وصف چگونه می توانم يول خود 

رضا ملک زاده - تهران 


اقلم وک كر دورد لت کی مطل 

راک يافتن محل جديد e‏ می‌توانید به اداره 
لي ا د اس سك سد 
مکان تازه شرکت مزبور دو حال ممکن است محقق 
شود حالت اول اين است که شما در داخل شرکت هر 
مالی را بيدا می‌کنید توقیف و ضبط نموده و به حافظ 
تعیین شده توسط مامور اجرای احکام بسپارید و البته 


املاعاث لل HO‏ ۳۳۹۹ 


در سطح جامعه نیز به رشد چنین باورهای ناکارآمد. 
غیرمنطقی و افراطی کمک م کند. به ویژه همسالان در 
گاهی, مطالبی به‌طور غیررسمی در ميان مرد م يا همسالان 
شايع مى شود و آنان‌باورهایی رابه یکد یگ رانتقال می دهند 
که نادرست است و از انجایی که باور یکسانی در مان 
عده زیادی از افراد مطرح می‌شود. فرد تصور می كند که 
چنین باوری درست و صحیح است. درحالی که ممکن 
است اصلا چنین نباشد. مانند آنکه گاهی اوقات دختران 
جوان تصور می کنند «ا گر طرف تو رادوست داشته باشد 
به حاطر تو هر کاری م کا )د حال که ممکن است 
شخصی به د یگری علاقه د اشته باشد و اورادوست داشته 
باشد ولی به حاطر او حاضر نباشد دست به هر کاری بزند. 
علاوه بر این بر خی فيلمهاء سریال‌هاء داستان‌ها يا رمان‌ها 
رويايى است و نه واقعیت زند گی روزمره. 

در هرحال آنچه كه بسيار مهم و اساسى e‏ 
انتظارات زوجين ازيكد یگر نقش بسیار تعيين كنندهاى 
در موفقيت eT‏ رك مشترى دارد. وجود 
انتظارهاى غير واقع بينانه و افراطی. اساس بسیاری از 
که در جریان ازدواج و بخصوص بعد از ازدواج ایجاد 
بد تر از همه آنکه معمولا زو جین انتظارهای خود راجه 
منطقی و جه غیرمنطقی بیان نمی کنند. بلکه باور دارند 
طرف مقابل «باید بفهمد» يا «حودش بايد متو جه شود 
که من جه انتظاری دارم». 

در بسیاری از مواقع. فرد به اندازه‌ای باور دارد که 
چنین انتظارهایی «عادی». «طبیعی» يا «مشخحص)» و 
«معلوم» است که صحبت كردن و بیان كردن آنها را 
غیررضروری می‌داند. 


تداوم خودداری شرکت مد یون به پرداخت دين خود. 
این اموال به فروش خواهد رفت. اگر هیچ مالی پیدا 
دم را وا ار ان 
مقررات قانون تجارت ایران و به لحاظ عدم پرداخت 
دیون از محکمه ذیصلاح تقاضا کنید. زيرا شرکتهای 
تجارتی تاجر محسوب شده و مشمول قانون تجارت 
هستند. فانونی که در ماده ۶۱۲ خود تصریح دارد که 
«ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف 
از تاءد یه دیونی که برعهده دارد حاصل می‌شود». بد ین 
سبب. چون شرکت از پرداخت بدهی طفره می‌رود و 
عملا متوقف از تاءدیه است لذا دعوی ورشکستگی 
ره ارات مت ات | حل 
حکم داد گاه و اجراییه صادره قابل طرح و پیگیری در 
محاکم داد گستری است. در اینصورت با توجه به اينکه 
از آثار حکم ورشکستگی مهر و موم کلیه اموال شرکت و 
تعطیل آن و بي اختيار شدن کلیه مد يران در امور شر کت 
است لذا قطعا مسوولین فعلی شرکت برای جلو گیری 
از تسری اين اثار نسبت به پرداخت بدهی به شما اقد ام 
خحواهند کرد. 

ضمنا خاطرنشان می‌سازم که شرکتهای قانونی 
دارای شخحصیت حقوقی مستقل از نفرات تشکیل د هنده 
زا ات ار ات 
سهامداران و مد رال تاثیری در تعهدات شر کت ندارد. 








ن 


زن دگ ی کردن» دروسی دارد 


عو 


كه دا ید همشه 


در فكر خو 


3 


بسياريم و عم لكنيم 


© راشد 


-شايد علت انحراف جوانان جامعهماء 
سهل گیری خانواده‌هاشون باشد؟ 

این زا سر گرد صادقی كفت و محسن که داشت 
مجله دنیای‌ورزش "راورق مى زد و خبرها و مطالب 
"پیش‌بازی " درباره مسابقه فوتبال بز رگ شهر تهران 
را که قرار بود ميان استقلال -پرسپولیس برگزار 
شسود می‌خواند [آن زم ان هنوزواژه‌هصای داربی 
و شهرآورد" و... مصطلح نبود ]با شنيدن جمله 
ا ل ا 

-ولی به نظر من جناب سر گرد. علت اين فساد 
سختگیری زياد است نه سهل گیری! وقتی ما اجازه 
نمید یم د عترمان با یکی از همکلامسی‌هاش رفت و 
آمد داشته باشه» او هم به بهانه "كلاس فوقالعاده' به 
خانه همکلاسی‌اش میره» و چون ما هیچ کنترلی روی 
او ند اریم چه‌بسا كه با برادر اون دختر دوست بشه؟! 
وضع پسرهای جوان که خیلی بد تره» من پد ری‌رو 
می‌شناسم که حتی اجازه نمی‌داد پسر ۱۷ ساله‌اش 
تنهابه دبیرستان برهو تنها بركرده یعنی از ترس 
اينكه پسرش با رفیق ناباب دوست بشه. خودش با 
ماشینش پسره را مى برد و برمی گرداند...! پسره حتی 
حق نداشت تنهایی بره تاسر کوچه برای خودش 
ار دا اعتراض 
می کرد كه چرا ؟ باد توى غبغب می‌انداخت 
ومی‌گفت: کاربدی می‌کنم كه نمی گذارم يسرم 
خراب بشه؟" 

مس سكرى تكان داد و ب دام کفت: فعر 
می کنی عاقبت اين ماجرا چی شد سر گرد؟ بد نيمست 
بدانی؛ یکروز جناب پدر توی دستشویی كنج حیاط 
یک بسته بيدا کرد که توش زرورق و بساط هروئین 
بود... الان هم همان پسر كنار جوی آب می خوابه و از 
وى اشغالها کم رفس ی که 

سرگرد سکوت کرد و استوار با یک جمع‌بندی 
منطقی» بحث را تمام کرد: 

-هم شمادرست میگی جناب سر گرد» هم 
محسن به نظر من همانقدر که ازادی زياد از حد 
دادن به جوان "می‌تونه او را خراب کنه» سختگیری 
غيرمنطقى نیز همان تاثير را داره... خود خداهم گفته 
که بهترین کار رعایت حد اعتدال است! 

بحث که تمام شد از استوار و پورهمت و فربد 
خواستم که برای توجیه ماموریتی که داشتند به مرکز 





به قلم: محمود اکبر زاده 


ET‏ نف نر نود در کار تعتداد ناد ی از 
ا ل 
باری رک را ی ار به استادیوم 
أزاذى روند به همین حاطر می‌بایست آن روز که 
۴ساعت به این مسابقه " شهر به هم ریز " مانده رود 


تجربه‌ای که داشست. سعی کرد دانسته‌هایش رابه 


آنها منتقل کند: "من تا حالا چند بار به استادیوم رفتم» 


فقط یاد تون باشه که اکثر کسانی که ميان بازی‌رو 
بای ار هه 
در سراسر عمرشون زنك خونه کسی رو هم نزدن 
و فرار کنند! اما با این حال فضای استاد یوم آزادی 
[بالا خص در بازی قرمز و آبی ] طوریه که مغز بعضی 
از جوونه ارو از بین می‌بره. فقط یاد تون باشه اکثر 
اين بچه‌هااگر دوستانه بهشون تذ کر داده بشه بهتر 
راه مان تابا تهد ید. حتی گاهسی وقتها با یک جمله 
محبت‌آمیز با یک شوخى معقول ميشه اونهارو 
رارصا ی وس سس متصر ف 
ا 

هنوز حرفهای محسن تمام نشده بود که من 
گفتم: "ضمن تایید حرفهای محسن» این راهم 
EEE‏ اه 
وغش امااحساساتی تعدادى هم پابه استادیوم 
می گذارند كه نه‌تنها در تمام عمر پاشون به توب 
نخورده. که قسم می‌خورم تفاوت بين فوتبال و 
هندبال‌رو هم نمی دانند... اين تیپ افراد - که شاید به 
تعداد ا كان د راد نيت نك تباستاد - فقط بر ای یه 
هم ریختن جامعه به اینطور مکان‌های عمومی میان! و 
تت ري ا ار 
ايتكه خودشون واکنشی نشان بدهند. يا شانتاژ کردن 
اين بچه‌ها. جو استاد يومرو به هم می‌ریزند» پس 
چشمهاتون‌رو خوب باز كنين و مخصوصا مواظب 
اين جماعت باشين! 

حرفهاى محسن هنوز تمام نشده بود و بعد از 
من او ادامه داد: ببینین دوستان من خودم تا جند 
سال قبل ازاون طرفدارهای lS‏ 
تاتيم بودم [ که فقط كلانتر و استواراسم اون تيم را 
مىدانند و هرگز لو نخواهند داد] و ده دوازده سال» 
هر پنجشنبه و جمعه می رفتم امجد یه واسه همین 


الاعات :حل 9 ۳۳۹۹ 


بر اساسن خاطر ات سر هنگ فر وز 





چیزهایی دی دم که فقط 
Ty‏ 
ببینی. بطور مثال قسمت 
قماربازهای استادیوم را 
كه می‌دانید کجاسست؟ 
كر احجان يت قبا دده 
اونطرف بايد خيلى هوشيار 
وزيرك باشين. بطور مثال 
يك موردرو براتون ميكم 
الت ی CG‏ ی ها 
شرط بندی‌های عجيبى می کنند که هم شنيد نيه و هم 
تاسفاور! تاسفاورازاين بابت که ادم افسوس 
ور را 
مياد در طول فقط يكساعت و نیم - كاهى اوقات 
-تمام دار و ندارشون‌رو ببازند؟ وشنيدنى از این 
جهت که حالا براتون میگم؛ نحوه شرط بندی اين 
آقایون اینطوریه كه سر همه چیز شسرط مى بند ند... 
مثلا اينكه کدام تيم زودتر برای گرم كردن وارد زمين 
میشه؟ کدام تیم می‌بره؟ کدام تیم اولین اوت را پرتاب 
می کنه؟ کد امشون اولین کرنررو می‌زنند. جه تیمی 
اول اخطار می گیرند و... و حلاصه هر فعل و انفعالی 
که دریک مسابقه فوتبال می‌تواند رخ بده این 
تماعت درفو دن شرط بای وى كنيد .وب ارت 
یک خاطره براتون تعريف كنم؛ چند سال قبل كه 
خودم برای اين بازی ماموريت داشتم واز شانس 
خوب!افتادم در قسمت قماربازهاء اين اتفاق افتاد. 
بازى به دقايق ۸۰رسیده بود و دیگه هیچ موردى 
وا مد ص انان سار ان ا 
البته تمامشان را تحت نظر كرفته بوديم و پس از 
بازی بازداشت شدن ]در این بين یکنفر كه خیلی يول 
باخته بود» دنبال بهانه‌ای می كشت تابا کسی که از 
او برده بود بر سر همه مبلغی که باخته رود یک دور 
دیگر قمار کند... اما همانطور كه گفتم دیگه هیچ 
ماما ود ار ار 
هم با ۲ گل برتری به نفع یکی از تیمها بود نمی شد 
شرط بندی کرد و... كه در همین لحظه چشم اقای 
بازنده افتاد به جاله‌ای که يشت دروازه جنوبی» یعنی 
در پیست دوومیدانی و زیر ساعت تعبیه شده [همان 
E EE‏ 
دو بامانع است و حدود ۵ سانتى متر عمق دارد ]از 
ان‌جایی که شب قبل هم باران باريده بود و مقداری 
اب درون ان چاله جمع شده بود. شخص بازنده که 
واقعاساديسم قمار داشت» رو کرد به شخص برنده 
وان جاله رانشان دادو گفت: "حاضرئ بر سر همه 
اون پولی که از من بردی» شرط ببندى كه من میگم 
دراین ۱۰ دقیقه باقیمانده از بازی توب لااقل یکبار 
می‌افته داحل آن جاله؟" 

شخص برنده که دوست نداشت پولی را که برده 
بود به ساد گی از دست يده ابتدا به آنجانگاه کرد و 





موقعى كه ديد اولأدو سه تاتوب جمع كن يشت 
دروازه قراردارند وضمنا جند تابلوى تبليغاتى هم 
-بصورت عمودى - يشت دروازه و جلوی جاله 
دووميدانى قرار كرفتند» مطمئن شد كه احتمال 
بردن اين شرط خاص توسط او دست کم چهل» 
پنجاه برابر حریفشه! با این حال دلش به حال رفیقش 
سوخت و پوزخند زد و گفت: دیوونه‌بازی درنیار 
رفیق... می‌بازی‌ها؟ "امانخص بازنده که فقط در 
فكر تلافى بود گفت: سمهي اماد نكر كوهد 
دوست دارم همينط ورى پولهام‌رو به تو ببازم... 
هستى؟" حريف نیز که از يول بادآورده بدش 
نمی‌آمد كفت "هستم "و سپس پولهاراسپردند 
دست يك ناظر بیط رف و چشم‌ها را دوختند به 
آن چال »؛ دقایق برای یکی تند و برای دیگری کند 
می‌گذشت و همانطور که می‌شد حدس زد. اولا 
كه توب کمتر به آنسو م یآمد و ثانیا هر کدام هم 
به آنسو راه کج می کرد يا توسط توب جمع کن‌ها 
كرفته مى شد یا آن تابلوهاى تبليغاتى مانع رفتنش 
مى شد و... د قيقا یاد مه كه بازى در وقت قانونى تمام 
ادر ام جل ود اه نها اوقت ا 
مان ده‌بود که ناگهان یکی از شسوتزنان معروف آن 
بازی» شسوتی محکم زد که نه‌تنها از كنار د دروازه به 
بيرون رفت. که حتی بخاطر سرعت زیادش توب 
جمع کن‌ها نیز نتوانستند بگیرنش و از شانس آقای 
بازنده» توب از بالاو كنار آن چند تابلو هم -بصورت 
كاملا اتفاقى -رد شد و در نتیجه يكراست بطرف 
چاله آب راه افتاد» كه چون زور توب هم كم شده بود. 
قل قل خوران بسوى چاله اب می رفت که در نتيجه. 
ناظر آن قمار نیز دست کرد داخل جيبش تا پولهارو 
بوش خص بازنده بر گرداند که... که چشمتان روز بد 
نبین د» یکی از راننده‌های آمبولانس [ که محل توقف 
آمبولانس‌ها در همان يشت دروازه می‌باشد ] با اینکه 
هیکل چاق و قد کوتاهی هم داشست. با این نیت خير 
كه نگذارد توب داخل جاله اب بیفتد و خيس شود 
درحقیقت برای اينكه خدمتى انجام بدهد. ناگهان از 
جا برخاست وبا ان هیکل چاقالویش دوید و دوید و 
دوید و... ودرست در لحظه‌ای که توب فقط چهار 
E‏ جاله آقای راننده 
با پای راستش كوبيد به توب ومسيرش راعوض كرد 
و... حالاديدنى بود آن صحنه و واکنش‌های آن دو 
نفر؛ كسى كه برده بود قهقهه مى زد و با صداى بلند 
می گفت: خیلی نوكرتم آقای راننده.... خدا يدرو 
"ودرعوض نفردوم -كه حالا 
دارو ندارش را باخته بود - طوری دیوانه شده بود 
که با عصبانیت بر سر مرد بیچاره فرياد می كشيد: تو 
چیکاره‌ای که دویدی دنبال توپ؟ استادیوم واسه 
خودش توب جمع كن داره؟ تو برو بنشين يشت 
فرمان ماشينت... مگر فضولی مرد حسابى..." 

من نيز مانند بچه‌ه‌ای كلانترى از خاطره جالب 
محسن خند يدم و جمله آخر را خودم گفتم: "فقط 
این راهم بدانيد كه اين قماربازهاء مخصوصا کسانی 
كه شر طهاى سنگین بر سر برد وباخت اين بازى 


مادرت‌رو بیامرزه... 





ی | خی بسن ماضين و يعضى فاشو 
از قبل برای خودشان آدم‌هایی راوسط جمعیت 
مامور می كنند تا اگر نتيجه بازی داره چیزی ميشه که 
ر خن فرط ات اا اوه امش 
نفر هم از احساسات پاک طرفداران تیم بازنده كمال 
سوءاستفاده را کرده و کافیه داور یک خطاى اشتباه 
یا یک افساید غلط بكيره. تا آقایان قمارباز: جمعیت 
را تحریک وبازی را به آشوب بکشند... اینهارو گفتم 
وا سای سس نا 

O 

بازی بزرگ سرانجام به يايان رسيد و علیرغم 
اینکه یکی از دو تیم سرخابی برنده‌شد.اماسوای 
۹ هک توکس 
تعداد زیادی از شیشه‌های اتوبوس] آشوب و جنجال 
آنچنانی رخ نداد و همه چیز به خير و خوشی گذشت 
اما برای ما...؟! 

تقریباً دو ساعت از پابان بازی گذشته بود که 
دو عاقلمرد بالای ينجاه سال با نگرانی و اضطراب 
داخل کلانتری شدند و همه جاراروی سرشان 
کل اتلد وا دون س بكشورةاره کته 
میشه... داره قتل رخ ميده..." 

محسن قبل از من داخل هال شد و بالحنی مهربان 
هر دو رابه آرامش دعوت کرد 

- باشه آقایان... آرام... آرام باشین... 

یکی از مردها که از فرط عصبانیت دستهایش 
می‌لرزید. نگاهی به مرد همراهش انداخت و خطاب 
به محسن گفت: "يسر اين آقاداره بچه منو می كشه: 
ری اش ۱ 

محسن هر دو رابه نشستن دعوت کرد و 
از مرد دوم که خونسردتر بود - و ظاهراپیسرش 
دا ست بسر دیک وا هر کت ماجرارا برش 
که اينطور جواب داد: "من وايشان همسايه والبته 
برادر هستيم!! ودر نتيجه پسرهامون هم كه هر دو 
ف وال و ات ابن ذو ذا سی 
از همان يز قدای دمن خوی هم بودن ودر هررد 
همه چیز ضد هم اب بن اگر می ككفت روزه أن یکی 
می كفت شب است و... از جمله در مورد استقلال و 
ی یه رای نک 
بازی رابرده و پسر برادرم طرفد ار تیم بازنده! اما 
می‌دید یم که اینن دوتا از یک هفته قبل کرکری با 
هم می خوانند. اما یکساعت قبل از بچه‌های محل 
شنيديم که نادر و بهرام شرط عجیبی با هم بستند؛ 
به این ترتیب که امشسب بعد از بازی و روشن شدن 
ال ری کی کر | اه سل 
رافقط یکی از رفقاشون می دونه که به ما نمیگه ]و 
طرفد ارتیم برنده طرفد رتم بازنده راطتاب پیج کند 
وبعد شکنجه‌اش بدهد... انقد ر شکنجه‌اش بد هد که 
اعترافش را بنويسد و... 

كد تي راسم "چه اعترافی رو 
بنویسه؟ اين بار برادر عصبى توضيح داد: 'هيجى 
کاک يعتى يسدر مين که تیسم مود علاقه‌اش آمروز 
شکست خورده يا بايد شکنجه‌های پسر برادرم را 


اطلاعاث ام کی ED‏ ۳۹۵ 


تحمل کنه یا یک کاغذی را که چند تا از بچه‌های 
محل گواهی دادند. امضا کنه و اعتراف کنه که؛ 
اباس و و ا 
نمی خوانم ! می‌بینی کلانتر...؟ حالا من پسرم‌رو 
می‌شناسم. . بهرام آنق در قد و یکدنده است که 
حاضره بمیره. اما اون نامه‌رو امضا نکنه... نادر - يسر 
برادرم - نیز از يسر من ديوانهتره و مطمئنم بد ترین 
شکنجه‌هارو اعمال می کند... 

پیرمرد زد زیر گریه تامن هم نگ ذارم وقت 
بیشترتلف شود E‏ 
را آماده کند و سپس ماشين ما پشت سر ماشين دو 
بسرادر راهافتد تابه سسرانبیژن برویسم» نوجوان ۱۶ 
سلله‌ای که از محل دوئل پسر عموهاخبرداشت! 
برخلاف تصورمان بين ابتدا حاضر به لودادن " 
رفقایش نشد ویکدم می گفت: "اين آدم‌فروشیه... 
اين نامردیه !اما حرفی که من بهش زدم باعث شد 
که در تفکرش تجد يد نظر کند: ببین پسرجون, فقط 
همین رو بدان كه هر بلایی سر هر کد ام از آن دو نفر 
یاه تو متهم ردیف اول هستی! این را که گفتم پیژن 
آدرس باغ یکی از دوستان متش كنان زا كديرا اين 
منظور خالی شدهبود برایمان نوشت و خودش نيز 
همراهمان شد. ری قیقه طول کشید تابه جلوی 
باغ رسیدیم. هرجه در و زنك زدیم کسی باز نکرد. 
در نتیجه خود بیژن را از دیوار باغ به داخل فرستادیم 
ودرراباز کرد و سپس همگی پخش شدیم تا آنها را 
بيدا کنیم. دقیقه‌ای بعد صدای محسن از كنج باغ به 
کوش وسا ماب انشجا هستتد. من ودو يرارق 
بیژن چهارتایی با سرعت خود را رساندیم و... 

-اينكه داره شکنجه ميشه که بهرام نیست... این 
نادره... 

نادر درحالی که به یک درخت بسته شده بود 
واز سر و صورت و دست و پایش خون می‌آمد. به 
سرعير كل اک در اسا ا کت 

-همه طرفداران اين تيم ؟! مثل يسرعموى من 
نامردن... قراو بود من که تیممون برنده آمروز شده 
بهرام را به درخت ببندم و ازش اعتراف بگیرم» همین 
کار راهم کردم اما... اما او نامردی کرد... یعنی كولم 
زد و به بهانه اينكه می خواد اعتراف‌نامه راامضا کنه 
كفت دستش رو باز کنم» اما همین كه طناب را باز 
کردم با كله کوبید توی صورتم و هنوز منگ بودم که 
ديدم دست و پایم‌رو به درخت بست و گفت: حالا 
توباید اين نامه‌روامضا کنی... خیلی هم شکنجه‌ام 
کرد ولی...[رو به بیژن کرد و ادامه داد ] تو شاهد پاش 
که من امضا نکر دم! 

يدرهاء يعنى ۲ برادر» سر در آغوش هم گذاشتند 
و گریستند. ما نيز ابتدا نادر را به درمانگاه رسانديم 
و بعد هم بهرام رابه بازداشتگاه اعزام كرديم.اما 
نكته جالب اين بود؛ کسی که برای بهرام سند اورد 
عمويش بود! 

0 

اين هم یکی از خاطرات "داربى "من و بچه‌های 
کلانتری! 
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از: كيانا نصرت زاده 








بعد از سالهاء دوباره بايد با مادرم در یک 
خانه زند گی می کرد م. بيش از پنجاه سال از عمرم 
می گذشت و تصور می کردم د چار یک شکست 
واقعى شدهام. همه زند گی‌ام در جنك و جدال 
گذشته بود. نمى خواستم به هيج قيمتى استقلال و 
رهايى خودم راازدست بدهم. ازبيست سالگی 
جدازند گی کرده بودم. همانطور كه خودم دلم 
می‌خواست ازدواج کردم و بچه‌ام رابزرگ کردم و 
دراين راه پرپیج و خم» مادرم هرگز همراه من نبود. 
هر وقت سرنوشت.مادوتارازیریک سقف كنار 
هم قرار می‌داد. جز سرزنش و انتقاد. جيزى بين 
مارد و بدل نمی‌شد. گاهی حس می کردم مادرم 
هيج علاقه‌ای به من ند ارد. شاید به اين خاطر بود 
که هرگز باب طبع او رفتار نکرده بودم. از لباس 
پوشیدنم. از طرز رفتارم و حتی سلیفه‌هايم انتقاد 
می کرد... عامل همه مشکلات زند گی‌ام را خودم 
می‌دانست و با یک شانه بالا اند اختن خود رااز هر 
تقصیری مبرا می کرد. 

این رفتار نهچندان دوستانه در تمام این سالها 
مرا از مادرم دورتر و دورتر می‌کرد. حالا من در 
پنجاه سالگی و مادرم در ۸۳سالگی بايد كنار هم 
زند گی می کردیم... نزدیک به پانزده سال از جدایی 
من و شسوهرم می گذشت. بچه‌هايم هر كدام در 
گوشه‌ای از این دنیا مشغول کار و كسب خودشان 
بودند. هر گز فکر نمی کردم روزی روزگاری مجبور 
شوم دوباره برگردم به خانه پدری... اما وقتی با یک 
اشتباه خانه‌ام را از دست دادم هیچ راهی نداشتم جز 
اینکه برای مدتی كنار مادرم زند گی کنم. 

بعد از کلی کلنجار بالاخره به خودم قبولاندم که 
بهترین کار همین است و موضوع رابامادرم مطرح 





داد و قرار شد هيج كس يه 
قلمرو ان یکی دخالت نكند! 





کردم. او با اشتياق قبول كرد. فكر كردم خب دیگر 
حالا بايد همه كارهاى مادرم را انجام بدهم. هر روز 
ازروزديكريرتوقع ترخواهد شد وجه روزهاى 
سختى درييش است! 

روزهاى اول در آرامش گذشت. اما انگار اين 
آرامش راباور نداشتم. منتظر بودم مثل هميشه جنگ 
و طغيان من و مادرم شروع شود. هر جند تنها د ختر 
او بودم ولی هیچ شباهتی با هم ند اشتیم. او مبادی 
آداب ونظم و ترتیسب بود ومن دلم مى خواست 
اين تعاريف رابش كنم و برای خودم قواعد ديكرى 
داشته باشم. 

ماد قسمتی از خانه رابه من داد و قرار شد 
هیچ كس به قلمرو آن یکی دخالت نكند! ماد ر بسیار 
صبورتر از آن بود كه من تصورش را می کرد م. 

گرفتاری‌های حقوقی پیچیده‌ای پیدا کردم. بايد 
خانه‌ام را از جنك بساز بفروشهادرمیآوردم. هر 
روز توی‌این داد گاه و آن داد گاه بودم. خسته و 
درمانده به خانه برمی گشتم. سماور مادر هميشه به 
راه بود. چای داغ سوب ملایم و... 

هر چند جملات محبت‌آمیز بين مارد و بدل 
نمی‌شد. ولی حداقل زخم زبان هم نمی زد... 

زند گی من و مادرم در سكوت می گذشت. 
گاهی از این سکوت رنج می‌بردم. دلم می‌خواست 
حداقل چیزی بگوید. احوالم را بپرسد و یا حداقل 
مشکلاتم را پیگیری کند. اما از طرف دیگر همه اين 


ر 
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حرفها برايم مس خره بود. یک عمر از همین جور 
دخالتها فرار کرده بودم و حالا حس می کردم نبودش 
جه خلایی در من ایجاد کرده است... مادرم زن به 
ظاهر خشک و کم‌حرفی بود... دبیر بازنشسته چهل 
سال پیش بود. هميشه حس می کردم توی خانه هم 
مثل مد رسه مد یریت می کند. دوران بچگی‌ام هیچ 
خاطره‌ای از نوازهایش نداشتم. مخصوصاوقتی 
پدر فوت کرد. او سختگیرتر و خشن تر شد و چون 
من بجه حرف گوش کنی نبودم» خیلی زود نمره 
منفی رابه پیشانیام چسباند و تا سالها رابطه عاطفی 
ما قطع شد!... 

حالا من در استانه میانسالی بودم و او در دوران 
کهولت. انكار هيج کد ام د یگر حوصله جنگ ند اشتیم 
ولى من هنوز مثل يك دختربچه دلم می‌خواست 
دستهای نوازشگر مادرم را لمس کنم. 

بالاخره يك روز وقتی با خستگی از بیرون آمدم» 
مادر استکان جای را دستم داد و گفت: 

- چرالباس گرم نپوشیدی؟ فکر کردی با قانون 
طبیعت هم می‌توانی بجنگی ؟ 

عصبانی شد م. روی سرش داد کشیدم و بغضم 
ترکید. به او گفتم اين جمله را می‌توانست با محبت 
مادرانه بگوید... به او اعتراض کردم که چرا هیچ 
وقت مثل مادرهای دیگر دلواپسم نمی‌شود. دست 
محبت به سرم نمی کشد ؟!... 

مادررنگ پریده شده بود. اما غرور هشتاد 
ساله‌اش اجازه نمی‌داد. قطره اشکی بریزد. هیچ 
نگفت و رفت توی اتاق. 

ناامید شده بود م... هیچ وقت اين رابطه درست 
شدنی نبود. هیچ وقت نمی توانستم مثل یک بچه 
برایش درددل کنم... 

روزهای بعد باز در سکوت گذشت... اما کم کم 
به رفتار مادرم توجه کردم. به غذاهایی که می يخت. 
همه ان چیزهایی بودند که من دوست داشتم. 
میوه‌ای که سر ميز می چید ... کم کم متو جه شد م که او 
هر گز چای نمی‌نوشد و تمام این روزها سماورش به 
نحاطر من روشن بوده است... خبر ند اشتم که مادر 
مد تها است که اجازه خوردن گوشت راندارد و هر 
روز دو نوع غذادرست می کند تامن مجبور نباشم 
طبق مزاج او تغذيه كنم... لباسهايم را می‌شست و تا 
می كرد و توى كمد می جيد و من انگار در تمام اين 
ماهها و سالهاغافل ازاين همه توجه و مهر او بودم... 
دلم می خواست بغلش كنم و به خاطر همه سردىها 
و تندی‌هایی كه بهاو كردم عذر بخواهم اما او زن 
تست کم توص تست ها | 
علنی کند... زند گی من به یکباره متحول شد. انگار 
کشف بز ركى کرده بودم. انجه را که همه اين سالها 
داشتم و نمی‌دیدم به یکباره حس کردم. از غفلت 
خحودم احساس گناه می‌کردم... حالا شاید باز ھن 
من و مادرم سکوت است. اما این سکوت سرشار 
از محبت است... 





چهارش نبه ها از ساعت ٩‏ ال ١١‏ يج شنبه ها مشاور 


حضوری از ساعت ۱۴ الی ۱۷ 
تعیین وقت قبلی با شماره تلفن ۲۲۲۲۶۲۵۰ 


عقد ه حقارت 
ماني را سا مرو از 
شاگردان ممتاز درسی بودم. اما مدت ۲۰ سال است که از 
عقده حقارت ناتوانی در درس خواندن در اثر فشار زياد 
عصبی به مغز و خستگی ذهنی که منجر به عدم توفیق 
در تحصیل و کنکور شد. رنج می‌برم» لذا خواهشمندم 
راهنمایی بفرمایید که چگونه از اين عقده حقارت و 
افسرد گی ناشی از آن حلاص شوم. 
البته به روان‌پزشکان متعد دی مراجعه کردم ولی مثمرثمر 
نبوده است. 
م -از نقطه‌ای در ایران 
ابن حقارت نیست 
جناب اقای م از نقطه‌ای در ایران 
تضاد 
در نامه شما مشکل به صورت متضاد مطرح شده 
ا ست ماد راتا ااا از شاك دان از وهی کا 
امر خود تنها می تواند مايه افتخار شود و خود از مواردى 
ا ع ات ا اعدا دار 
عصبى به مغز و خستگی ذهنى خود را در راه کنکور و 
ورود به دانشكاه ناموفق یافته‌اید. اما توضيح ندادهايد که 
اين خستگی ذهنى و عصبی از کجاست» جرا که انجه که 
كفتهايدء تعريف عقده حقارت نیست. بلكه درواقع با 
به گفته خودتان نوعى فشارهاى زند گی باعث شده كه 
تتوانید استعداد خود را آنگونه که باید مورد استفاده قرار 
دهید و گرنه شاگرد ممتاز بودن که عقده ایجاد نمی کند. 








درواقع خود تان اذعان کرده‌اید که علائمی چون حستگی 
داهتی براق شما کل افرین قدو است: 

بنابراین نباید درد رجه اول خود تان رامتهم به داشتن عقده 
حقارت کنید» جرا که اين بهانه در حقيقت نوعی گریز گاه 
برای شمااست که بياييد و خود تان راد جار عقده حقارت 
وناتوانی ذهنی كنيد و بعد هم از متخصص بخواهید تاشما 
خودتان نتیجه نداده است. پیا ید آنچه که درواقع اتفاق 
افتاده را مرور کنید. چه شد که پس از آن همه درخحشش 
در مقطع دبیرستان ناگهان دچار آشفتگی ذهنی شدید؟ 
این امکان وجود ندارد که ابتدا به ساکن با چنین مشکلی 
مواجه شده باشید. پس بايد جریان و روندی در زند گی 
شما رخ داده باشدء آنگاه به تجزیه و تحلیل آن بپردازید. 

انتظارات مطلق توانایی‌ها 

البته شما سن و سال نعود را قيد نکرده‌اید. اما با توجه 
به جوانب و مطالبی که عنوان کرده‌اید. به نظر می‌رسد 
كه در آستانه چهل سالگی و میانسالی باشید. حال شما 
بايد التظاوابك و كر عات ود نان را از شوم اسا 
توانایی‌های خود تنظیم کنید. و آنگاه اهد اف و نقشه‌های 
خود را طرح‌ریزی کنید. من نمی‌دانم که آيا شما متاهل 
هنوز به فکر کنکور و ورود به دانشگاه هستید برای من تا 
حد ودی مشکوک به نظرمی رسد اما اگرهم چنین قصدی 
داشته باشید هیچ اشکالی ندارد. اما باید مطابق اين هد ف 
يعنى قبولی در کنکور. کوشش و تلاش هم داشته باشید 
حال من معتقدم که شما به‌جای همه اين تفکرات بايد 
یک هدف مشخص رابرای ورود درنظر بگیرید و آن هم 
اين باشد كه سعی كنيد در آنچه که قدرت دارید و خود 
نقطه قوت شما هرجه باشد روی آن کار کنید. آرزوهای 
داه باشيك. 

اما آنچه كه من راد رباره شمابه كنجكاوى می کشاند» همانا 
فشارهای عصبی و مغزى است كه از آنها كفتهايد و آنها 


رابا عقده حقارت. به اشتباه جابجا کر ده‌اید. تو جه داشته 
باشید كه هر گونه هدف دیگری هم داشته باشید اگر هنوز 
ان فشارهای عصبی و مغزی را احساس کنید. باز هم با 
مشکل مواجه می‌شوید. بنابراین اولویت برای شما ان 
است که با آن فشارها کلنجار بروید.من ماهیت آن فشارها 
را نشناخته‌ام اما از طرفی هم می‌دانم که در شرایط کنونی 
در جامعه فشارهای مغزی و عصبی يا اقتصادی و مالی 
همد و با تاو اد کے و فمل که نرب هب سجن نرات 
دو ستون جای می گیرد. و تنها موردی که باقی می‌ماند 
فشا ی ی 
که در این صورت درمان حرف اول را می‌زند. دلیل انکه 
روان‌شناسان متعدد نتوانسته‌اند تا مشکل شمارابرطرف 
کته ا اين است که کر دان موجه تشه الل که 
شما از چه مشکلی سخن می گویید. بياييد ذهن خود را 
خلوت كنيد و سپس شسته و رفته و مشخص, مشکل يا 
روتکو فى وی مات اس ی 
کنید. انگ زدن روی شما ونام بردن ازانواع و اقسام امراض 
و ناهنجاریها, چاره کار شما نيستء بلکه در این سن بايد 
همه چیز برای شما مشخص باشد و واضع تا هم پزشک و 
متخصص و هم خود تان بدانید که مشکل چیست. هدف 
كدام است و چگونه بايد مشکل از برابر هدف برداشته 
شود و آنگاه است که هم متخصص و هم خودتان باز 
عر افيه اف کی هه را تادا کت د 
گذشته هم بازنگردید. بلكه آینده را نكاه كنيد و آنچه که 
در اینده به درد شما مى خورد برايتان بايد مهم باشد. شايد 
شمادر وضعيتى باشيد كه كنكور و دانشگاه نهتنها كمكى 
برای شما نباشدء بلكه اتلاف كننده زمان هم باشد» شايد هم 
در شرايطى باشيد كه ادامه تحصيل بهترين راه براى شما 
در نيل به اهدافتان باشد. همه اينها در صورتى شناسايى 
و که شا اط لعاف تكميل تر یر از عر دقان داد 
باشيد و من به شما تضمين می‌دهم كه اگر بتوانيد مشكل 
وهدف خود رامشخص كنيدء آنگاه از طرفى ما می توانيم 
براى شما کمک قابل توجهى باشيم وازجهتى خود تان هم 
می توانيد به خود تان کمک كنيد تا از مشکلات رهايى بيدا 
كنيد. در انتظار نامه تكميلى از جانب شما هستم. 

موفق و پیروز باشيد 

دكتر بهمن بهروزی 


قد رت دارید و خود را 
صاحب استعد اد می‌شناسید 
پیشرفت كنيد . درواقع 


روی آن کار كنيد 


عو 


خدا ياء شا کر 


و 


سر 


٠ 


انجه به 
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من ذادذداىء مى د هی و خواهى داد, چرا كه بر نداد هات هم شاكر م كه حكمتى در ان است 


اعم 


و حمت‌نژاد 





مادر گفت: 
_آحر هفته قراراست برایت خواستگار بياید. 


خودت رابرسان. 

تم 

-آخه من درس دارم نمی‌توانم... ۱ 

مادر حوصله شنیدن بهانه‌های مرا نداشست. ان 
سالها من در اصفهان مشغول درس خواندن بودم 
و خان‌واده‌ام تهران زند گی می کردند. از انجایی که 
می دانستم مادر خیلی علاقمند است مراهر جه 
زودتر شوهر بدهد. می دانستم نمی توانم دستورش 
رانشنیده بگیرم و هر طور شده بايد آخر هفته خودم را 
به تهران می‌رساند م. 

زمستان بود. سوار اتوبوس شام وراهی خانه... 
تمام شب برف باريد و وقتی به خانه رسيدم همه شهر 
سفید بود. مادر با هیجان به استقبالم آمد و گفت: 

جه حوب کردی یک روز زودتر آمدی. حالا 
وقت داریم که به سر و وضعت برسیم. برو بخواب 
فردا کلی کار داریم. 

هاج و واج مان ده بودم... چرخی در خانه زدم» 
پرده‌ها شسته شده بودند» رویه مبلها راعوض کرده 
بود ند و حلاصه مادر حسابی خانه‌تکانی کرده بود. 
کم کم به نظرم امد موضوع این خواستگاری بايد 





صدای هق هق زن بلند شد. رو کرد به اطرافیانش 
وكفت: 
مکه من جه گناهی كرد م؟! 

زن من کنارش نشست و دلداری‌اش دادند. رن 
احترام چیزی از من دیدید ؟ اخه چرا احمد داره اين 
کار رامی کند؟ 

از زن پرسیدم: 

-شوهرتان تقاضای طلاق کرده؟ 

باز هق هقش بلند شد و گفت: 
همه چیز رابهم ریخت. خانه را فروخت. جهیزیه‌ايم را 
فرستاد خانه پد رم» مهریه‌ام را داد و حالا... 





0 


خيلى جدی باشد که مادر اينقدر تدارکات دیده. 





روز بعد صبح خيلى زود مادر بيدارم كرد مجبورم 
کرد چند دست از لباسهايم رابيوشم... کلی غر زد كه 
جرا فكر خودم نيستم و چاق شدهام! رفتيم بيرون كه 
یک دست لباس نو بخريم. 

از مادر پرسیدم: 


-هنوز هم نمی خواهید بگویید اين خواستکار 


کیه؟ يا کی معرفی‌اش کرده؟ 

مادر خنده معناداری کرد و گفت: 

-بگذار بیایند... اگر او را پسندیدی» بهت می گویم 
کی معرفش بوده اما اگر از حالا بكويم... 

فهمید م کاسه‌ای زیر نيم کاسه است. یک ایرادهایی 
وجود دارد که مادر از من مخفی می‌کند. تمام روز 
کلافه بودم. شب قرار بود خواستگاری بركزار شود. 
پدرم که از چند سال قبل از مادرم جدا شاه بود هم 
امد... او هم روحش خبر ند اشست که ماجرااز جه قرار 
0-0909 206 
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همان اول از سر کم موی مرد بدم آمد و توی دلم 
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تیا را 


حرا 
TS‏ 

-آخه جه بگویم... همه چیز از روزى شروع شد 
که انگشت پایش سیاه شد... احمد ناراحتی قند حون 
دارد. دير متوجه شدیم و دکتر كفت بايد انگشتش را 
قطع کنیم. اين اتفاق هولناکی بود. احمد روحیه‌اش را 





حسابی باخته بود. روزی دو بار بايد انسولین تزریق ۴ 


دوست داشتم كه دلم می‌خواست هر کاری از دستم 


برمی‌آید برایش انجام دهم. ۱ 

من تا۳۷سالگی ازدواج نکرده بودم. تقریبا 
اميدم را برای ازدواح از دست داده بودم تا احمد 
به حواستگاریام آمد. او هم با وجود ۵ سال سنی 
که داشت هنوز ازدواج نکرده بود. وقتی عروسی 
کردیم. با خودم عهد کردم به همه ثابت كنم که جه 
همسر خوبی می‌توانم باشم. زند گی‌مان خیلی خوب 
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فهميدم حضرت آقاء أقاى د كتر هستند وتازه فهميدم 
مادرم جرا اينقدر دلش خوش بود... هميشه دوست 
داشت دامادش دكتر باشد! آهی از ته دل كشيدم و 
زند كى کرده ودم دات ماجرااز جه قرار است و 
شرن كان دا و هیچ نگفت... 

روبه من كرد و گفت: 


بود اما وقتی احمد ا تا 
بداخحلاق شد. چشم‌هایش درد داشتند» كر یک جایی 
از بدنش زخم می‌شد. ماهها طول می کشید که خوب 
شود... مدام زخمهايش را پانسمان می کردم. غذاهای 
مخصوص برايش می يختم تامبادامشکل جد يدى 





ما ما ار را ها ار 
را پسند يدم یا نه؟ 

مادر عصبانی شد: 

-خیلی هم دلت بخواهد. هم خانواده دار است و 
هم تحصیل کرده... دیدی که خودشان گفتند از سه 
نسل قبل همه دکتر بودند. تک پسر خانواده هم که 
هست... دیگه جه می خواهی ؟! 

به مادرم خیره شدم و گفتم: 

-کی معرفشان بوده؟ 

مادر مر هر رکفت 

-خحب... خب عمه شهین او رأمعرفی کرده. 

اگر توی تمام خانواده دلم هیچ وقت برای یک نفر 
بت نم ۱ عمه ‏ مس رداص ار و 
جوی نمی‌رفت. همه دو بهم زنی‌های خانواده زیر سر 
او بود. عصبانی شدم و به مادر گفتم: 

_عمه شهين ؟! بايد راستش را به من بگویید که 
ماجرا از جه قرار است؟ 

مادر مستاصل شده بود وبالاخره دهان باز کرد 
کک 

-راستش رابخواهی اين خانواده جند وقتی است 
کارت الو بای اق د 
و از قضادختر عمويت رادر خانه عمه شهين دید ند 
و پسندیده‌اند ولی شهین به انها گفته یک برادرزاده 
دارد که خیلی بهتر از پریسا(دختر عمه‌ات) است 
وا اه را ۱۱۳ ایند توا تا و تا 
ماجراراخواندم... خوب می‌دانستم که میانه عمه 
ار ار 
دست به یکی می کنند و او راحسابی اذیت می کنند 


يبدا کند... اما شغلش مناسب احوالات او نبود. د کتر به 
وجوش برایش خوب نبود. خلاصه تعمیر گاه را سيرد 
به برادرهایش و خودش خانه‌نسین شد. ماههای اول 
مبلغی يول می آوردند دم خانه و به مامی‌دادند» ماههای 
بعد اين مبلغ به هر بهانه‌ای کم و کمتر شد و احمد مدام 
رسید که مجبور شد سهمش را بفروشد و پولش را 
ریزریز خرح دواو دکتر کردیم. من هم هیچ گله‌ای 
خرجی ما بود. مخصوصا وقتی احمد در اثر بالا رفتن 
قند خونش چشم‌هایش رااز دست داد دیگه عملا 
همه امورات زند گی به عهده من بود. اما خدا خودش 
مىداند كه من کلمه‌ای گله يا شکایت نکردم... همه 
فامیل مرا تحسين می کردند. حتی يدر و مادر احمد 
می کرد. به من می گفت. برو سر خانه و زند گی خحودت 
و اسیر من نباش. 

امااین که اسیری نبود من حتی وقتی نابیناشد. باز هم 
دوستش داشتم. می دانستم على رغم بد اخلاقی‌هایی 





وحالا حواستگاردخترشان را از چنگشان درآورده 
بودند و اگراین پسربین من و پریسا انتخابش من 
بسودم» دیگه یک پیروزی بزرگ نصیب مادر و عمه 
می‌شد.... نمی دانید چقد ر عصبانی شدم. خدا خدا 
می کردم پسره» پریسا را بیسند د و مادر و عمه شهین 
به مقصود شان نر سند. 

شب بعد به خواستگاری پریسا رفتند وازقضا 
انتخاب آنها من بودم!!نمىدانيد جقدر ناراحت 
كرد ومن يايم را توی یک كفش كردم و كفتم اكر اين 
جواب منفى بدهد. مادر اما از آنها خواسته بود 
فرصتی بدهند» بلکه من نظرم عوض شود. اما آنها 
می‌خواستند هر جه زود تر تکلیفشان روشن شود 
برای همین انتخاب بعدی‌شان يريسا بود و بالاخره 
هم به ازدواج ختم شد... 

لله سل از این ماجرامی گذرد.مادر هر 
اا اسب را و 
نفرین می کند که چنین شوهری رااز دست داده‌ام. اما 
خاله‌زنک بازی‌های اين خانواده کماکان ادامه دارد. 
زن عمو پز داماد د كترش رامی‌دهد و مادر به همه 
می گوید که این آقای د کتراول دختراو رایسندید 
ولی من جواب رد داده‌ام... ولی هیچ كس نمی تواند 
اين حرف را باور کند. من اما خیالم آسوده شده که 


که می كند» قلب مهربانی دارد ولی او صبوری و تحمل 
مراجور دیگری تعبیر می کرد و حاضر نبود به اين 
وضع ادامه بدهد. کار به جایی رسید که پایش را توى 
یک کفش کرد و گفت اصلازن نمی خواهم... 

من هیچ نمی گفتم. هر چقدر غرغر می کرد من 
باز سکوت می کردم و این رفتار من انگار سال او را 
بدت ر می کردا فکر می کرد همه و به خصوص من 
داریم بهاو ترحم می کنیم. برادرهایش برای کمک 
به ماء هر ماه مبلغی به من می‌دادند و من هم به خاطر 
اینکه به غرور احمد برنخورد. چیزی به او نگفتم تا 
اينكه یک روز متوجه شد و نمی‌دانید جه غوغایی به‌پا 
کرد. فکر می کرد من برای مخارج زند گی‌مان دستم 
را جلو همه دراز کرده‌ام و از نابینایی او سوءاستفاده 
می‌کنم و همه چیز را از او مخفی می‌کنم... در حالی که 
3“ ار 
می كند. بالا خره هم مجبورم کرد امروز به داد كاه بيايم 
وی اک ان را 
دلم به همان زند گی ساده خوش بود. كاش یکی 
می‌توانست به او بفهماند که من هنوز عاشقش هستم. 
نایینایی او بی پولیش و حتی بداعلاقی‌هایش ذره‌ای 
از مهر من به او را کم نکرده... 


اطلامات بل ۳۷ ساره ۳۲۹۹ 





#ويتامين ۸(رتینل) - كمبود اين ويتامين در بدن 
اختلالات ذيل رابه وجود می‌آورد: 

كندى رشد بدن -توقف رشد -لاغری -سختی 
و خشکی يوست -کدورت قرنيه چشم -نابینایی 
رگزروفتاسمی -شبکوری) 

اين ویتامین در مواد ذيل وجود دارد: 

سبزی‌هایی بخصوص جعفری -هویج -اسفناج - 
گوجه فرنگی -روغن ماهی - جگر سياه - تخم مرغ. 
#دویتامین-13 برای برقراری تعادل عصبی و نظم 
سوخت و سوزبدن ضروری است. نرسیدن اين 
ويتامين به بدن سبب اختلال در دستگاه گوارش و 
اعصاب می شود وممکن است منجر به رماتیسم شود. 
منبع اين ویتامین عبارتند از: سير -زرده تخم مرغ 
-جگر سياه - لبنيات 

#ویتامین ١‏ (تيامين) -در تنظيم اعمال تنفسى 
عصبی و زدودن اختلالات عصبی مور است. کمبود 
أن باعث آماس روده بیماری بربری» گرفتگی 
عضلات. بی‌اشتهایی می‌شود. 

مهمترین منبع اين ویتامین: مخمر آبج و -جگر مرغ 
-لبنیات - تخم مرغ پخته -ژامبون 

#ویتامین ۲ رریبوفلاوین) -مهمترین عامل رشد 
بدن است. کمبود ان باعث لاغری» توقف رشد بدن 
-احتلالات تنفسی -بیماری‌های پوستی -اختلالات 
گوارشی می‌شود. 

منبع اين ويتامين در: جكر سياه -گوشت -ماءالشعیر 
-اسفناج شير تايوه تخم مغ -عسل نان 
#ویتامین ن) (اسکوربیک) -در تنظیم عمل بافت‌ها 
وایجاد مقاومت در بدن بسيار موثر است. کمبود ان 
سبب خونریزی لثههاء سست شدن دند انها خونریزی 
جلدی. ضعف بدن» درد عضلات. رخوت. سستى» 
نارسایی اعمال بدن می‌شود. 

منبع آن در: لیمو -پرتغال - جعفرى - گوجه فرنگی 
-نخود تازه - كاهو سیب زمینی - شیر گاو - فلفل 
تازه 

#ویتامین- 1 در رشد و سفت شدن استخوانها 
مونراست.فقدان آن‌باعث نرم شدن و کج‌شدن 
استخوانها(راشیتیسم) و ا پوکی آنها می‌شود. 

منبع آن در روغن ماهی -جگر سياه -زردهتخم مرغ 
-لبنیات -نارنج -نور افتاب. 

#ویتامین ۳( تو کوفرل) -تاثير اين ويتامين دراعضای 
تناسلی اسست. کمبود أن ایجاد نازایی و عقیم شدن 
می‌کند. 

منبع: جگر سياه -زرده تخم مرغ -موز -جوانه گندم 
-کاهو کلم ون باه تم کر زر وی 





ذنها کسانی که د لداده دان هستند داد گند نه انان که سو‌داگ ند و د انشعند 


۰۰ 
هه 3 


سلسله كزارشهاى زندان 


این هفته: مرورى بر یک نامه 


معلرق لو دل ہرک بده 


جاب و انتشار این سلسله مطالب به منزله صحت ياتاييد موارد مطرح شده در آن نيست. 


تورهدايتدرزقدان 










به نام خداوند بخشنده مهربان 
"امام محمد باقر علي هالسلام فرمود ند: 
هر كس در روا ساختن حاجب برادر مسلمانش 
قدم بردارد. خداوند او رابا هفتاد و ينج هزار فرشته 
سایه می دهد و هیچ گامی برنمی‌دارد. مكر آنکه به 
خاطر آن حسنه‌ای برایش نوشته مى شود و گناهی از 
او دور می گردد و درجه‌ای بالا می‌رود. يس هر كاه 
برای او به خاطر آن پاداش یک حج و یک عمره 
می‌نویسد. 
منبع: کافی. ج ۲ ص ۱۹۷ 
ضمن عرض سلام حدمت دست‌اندرکاران 
مجله, بايد عرض كنم من یک زندانی هستم. کسی 
که تا الان حدود صد و یازده ماه است در حبس به سر 
می‌برد. با مجله شما در زندان آشنا شدم. ديدم که با 
زندانیان مصاحبه می کنید . امید وار بودم شاید روزی 
گذرتان به استان خراسان شمالی هم بیفتد. مدتها 
انتظار کشیدم. اما گویا اين امکان هی شيك 
چندی قبل بود که به فکرم رسید اگر شما نمی توانید 
شام هس راهان یتسم و سک که 
را برایتان باز گو کنم. می‌دانم نویسنده خوبی نیستم. 
نوشتاری خودتان درآورده و جاب کنید. شاید 
برساند ومن یک باردیگر زند گی بی‌دغدغه را تجربه 


همانطور که گفتم من یک محکوم به حبس ابد 
هستم که تا امروز حدود ۰ سال است در زندانم و 
نمی‌دانم تا چند سال دیگر بايد بهاران و زمستان را 
در این محیط بگذرانم. واژه حبس ابد خیلی سنگین 
ا bs‏ كنس فى نيجه 
كه در سرنوشتش اين كلمه مهر شده باشد. حبس 
ابد » حبس ابد يعنى زنده به گور شدنء يعنى بودن و 
از یاد رفتن. يعنى زند گی در اوج ناامیدی, روزهاى 
تاريك را تجربه كرد ن! در زند گی یک محكوم حبس 
ابد خورشيد مرده زمين سرد است و هيج بهارى 





جندی قبل نامه‌ای از یکی از ندامتگاههای استان خراسان شمالى به دستم رسيد. نويسئده نامه 
مدد جویی است که به تحمل حبس ابد محکوم شده است. 

او سر گذشت زند گی خود را در دو بر گ٤‏ ۸ به صورت بسیار فشرده اما به گفته خودش خلاصه 
برایمان نوشته و در پایان دردنامه‌اش خواسته تا با جاب نامه اش. مسوولان محترم پرونده. بازنگری 
خر ره روز کت ا ای دا تیه . شاید که گشایشی در كارش حاصل آید و بعد از سالها 
تحمل حبس و دوری از خانواده. بار د یگر وارد جامعه شده و زند گی شرافتمندانه‌ای درپیش گیرد. 
... اميد واریم جاب اين نامه منشاء خير شود. 







دريى زمستانهاى متمادى نيست. محکوم حبس ابد 
در جله تابستان هم مىلرزد! اصلا شب و روز يك 
محكوم حبس ابد هيج فرقى با هم ندارد! گاهی كه 
به گذشته‌ها فكر مىكنم یک ارزو در ذهنم جرقه 
می‌زند و ان اینکه‌ای کاش... ای کاش... هیچ وقت 
به دنيا نمی امد م! 

من فرزند فقرم و همزاد بد بختی! سال ۴۸ در یک 
روستای خراسان شمالی چشم به دنا باز کردم. ما 
خانواده فقیری بودیم که در عوض همه جيزء خواهر 
و برادر داشتیم. دوازده خواهر و برادر که در یک 
فضاى کوچک و تنگ ر می‌لولید یم 3 بزرگ 
مى شد يم. فقر باعث شد كه ترک تحصيل كنم. تامين 
هزينه زند گی برای اين همه عائله كار سختی بود كه 
به آسانى از عهده يك نفر برنمی‌آمد. براى همین 
پسرها هنوز يشت لبشان سبز نشده. می‌شوند کمک 
و یاور پدر و دخترها هنوز دست چپ و راستشان را 
پیدا نکرده‌اند کمک مادر در کارهای خانه و کمک 
حر رمدم 

ازدوران كودكى و نوجوانىام جيز زيادى به ياد 
ندارم جز کار... كار... و کار! سال ۶۸وقتی بيست سال 
داشتم روانه خدمت مقدس سربازى شدم و دو سال 
بعد وقتى خد متم تمام شد به اميد بيدا كردن كار روانه 
تهران شدم. اولين جايى كه كار بيدا كردم رستورانى 
بود در یکی از مناطق جنوبی شهر! كمى كه وارد شدم 
ودركارم مهارت بيدا كردم به رستوران معروفى در 
شمال شهر رفتم و جند سالى هم آنجا كار كردم. از 
كارم راضى بودم. درآمدم خوب بود . سرم گرم کار 
خودم بود و به کسی هم کاری ند اشتم تم. کم کم ر به فكر 
ازدواج افتادم. در همان شهر خودمان دختری را پدر 
و مادرم برايم درنظر گرفته بودند. وقتی فهمیدند که 
قصد ازدواج دارم به سراغ او رفتند و خیلی طول 
نكشيد که بساط عقد راچیدند. امامارسمی داریم که 
عروس تامهریه خود رانگیرد به خانه داماد نمی‌رود 
بنابراین همسرم در خانه پدری‌اش ماند تا من مبلغ 
مهریه را فراهم كنم و بعد بساط عروسی را بچینيم. 
اواخر سال ۷۶ بود که یک روز برادرم از مشهد بامن 


ب 7 
اطلاعاث لل (۲۸)ْر ۳۳۹۹ 


تهیه: مجید شادمان نژاد 


تماس كرفت و كفت مسافرخانه‌ای اجاره کرده که 
پبستر مار تن وزیست‌های ار E‏ ی سل : 
بعد از من خواست به عنوان مامور خرید انهاء در 
آنجا مشغول به کار شوم تا بتوانم هرجه زود تر مهریه 
همسرم را فراهم كنم و او را به خانه بیاورم. من 
ساده‌دل که از بازیهای روزگار غافل بودم. از تهران 
راهی مشهد شدم. که ای كاش قلم پایم می‌شکست 


و هيج وقت نمی رفتم كه همه بل بختى من از رفتن به 
چند ماهی نزد برادرم کار کردم. از أنجا که 


استعداد فراگیری امور را داشتم خیلی زود به اين 
کار وارد شدم و تصمیم گرفتم خودم یک مسافر خانه 
کو چک اجاره كنم و مستقل کار کنم. مد تی جستجو 
کردم و بالاخره جای مناسبی بيدا کردم و آنجارا اجاره 
جور كنم و با یک عروسی ساده زند گی مشترکمان را 
شروع کنیم. کارم تازه داشت روی غلطک می‌افتاد که 
يدر و مادرم - که حالا هر دو به رحمت خدا رفته‌اند 
-اصرار کردند که شوهرخواهرم را نزد خودم ببرم. 
این دومين اشتباه من بودا که فقط از روی 
دلسوزی اینکار را کردم. پانزده خرداد سال ۷۷ از 
كمرك لطفآباد شهرستان درک با من تماس گرفتند 
و اطلاع دادند که یکی | ز مسافران مارابامقدارزیادی 
مراد د ر ادا قافتا ان ساله ارا 
به من نداشت. جون از خودم مطمئن و 
ل ب 
در بازداشت اطلاعات بودم. در همين زمان يدرم 
به رحمت خدا رفت. بعد از فوت يدرمء خانواده 
همسرم مرا به شدت تحت فشار قرار دادند. آنها 
تا همسرم آزاد شود. از طرف ديكر از گوشه و كنار 
مجازات شامل حالم می‌شود اما اگر اعتراف نكنم و 
۳ شود به اشد مجازات می‌رسم .من جون تا 
آن روز حتی پایم به کلانتری نرسیده بود تصور کردم 
uc aa ۳‏ 
محکوم مى شوم. 
و به انفرادی بردند. در راهرو صداى افسر نگهبان را 
خيالمان راحت بود! با شنیدن این حرف من فهمید م 
که به اعد ام محکوم شده‌ام. گریه امانم را برید. صبح 


0 به اعد ام 





با تشكر از همكارى: قوه قضاییه مديريت محترم ندامتگاه اوين» روساى محترم ندامتگاههای ورامين و رجايى شهرء رياست محترم حفاظت اطلاعات ندامتگاه رجايى شهر. روابط عمومى سازمان 
زندانهاء روابط عمومى داد گستری كل استان تهران و تمام عزيزانى كه در تهيه اين گزارش ما را يارى دادند. 


تنظيم و نگارش: سيده فریبا زواره‌ای 


در این مدت ده سال كه زندان هستم به 

اا 

كه خداوند مرا به خاطر تمام مسائل كه 
قبلا د اشته‌ام بخشيده 





پزشک زندان و مسوول واحد فرهنكى به سراغم 
امد ند و مرا معاینه کردند. بعد هم همراه مسوول 
واحد فرهنگی زندان به هر دو پزشک كفت که باور 
نمی کند من مرتکب جرم شده باشم. و سپس روحانی 
زندان که وارد سلول شده بود از من خواست تا به 
حضرت على (ع) متوسل شوم و از او بخواهم شفاعتم 
کند و به يارىام بیاید! من که تا ان زمان مسلمان بودم 
اما مذهبم شيعه نبود» بعد از رفتن آنها شروع به راز 
و نیاز با خداوند کردم و از او خواستم قبل از مركم 
فرصت خوب زند گی كردن را به من بدهد و اجازه 
دهد تا بقيه عمر را شيعه علی(ع) باشم. درحین راز و 
نياز و مناجات به خواب رفتم. نمی‌دانم در حد ميان 
خواب و بیداری احساس کردم کسی مرا از خواب 
بیدار کرد! با خودم فکر کردم محال است در زندان 
بدون سر و صدا باز شود. انهم دری که چندین قفل 
دارد! اما باز احساس کردم یک نفر مرا بیدار کرد. 
خدا می‌داند وقتی چشم باز کردم نور خیره‌کننده‌ای 
را دیدم. نور تمام سلول را طی کرد و از بالای دیوار 





شماره تماس: ۲۲۹۰۹۳۱۱ 


از گوشه پنجره شکسته بیرون رفت. 

باور نمی کردم انچه دیده‌ام حقیقت داشته باشد. 
فقط یک حس درونی به من می كفت که دیگر اعدام 
نمی‌شوم! 

اما از ان طرف همان روز که یزشکان زندان مرا 
معاینه کردند به بند زنان رفتند و همسرم نامه‌ای را 
که از قبل نوشته بود به انها داد تا به دست رئيس 
زندان برسانند. پزشک زندان وقتى نامه را خدمت 
ریاست زندان می‌برد راجع به من صحبت می كند 
و انها با هم به اين نتیجه می‌رسند که قبل از اجرای 
حکم با ریاست داد گستری شهرستان تماس بگیرند 
و از ایشان بخواهند اجرای حکم را به عقب بیندازد. 
ریاست داد گستری بعد از شنیدن صحبت‌های 
ا سم واه یی هھ بسا ون 
و با هم مشورت کنند. آن شب بعد از جلسه‌ای که 
ميان ریاست زندان و ریاست داد گستری بر گزار شد 
و بررسی اوراق پرونده» ریاست داد گستری سعی 
مى كند تا به نوعی جلوی اجرای حکم را بگیرد. آنها 
سعی کردند با مراجع ذیصلاح تماس بگیرند اما با 
هر کجا تماس گرفتند بنا به دلایلی ارتباط برقرار 
نشد و بالاخره درنهایت ناامیدی ساعت ۲۳ و سی 
دقيقه شب توانستند دستور توقف اجرای حکم رابه 
زندان اعلام کنند. اين دستور از سوی دادستانی کل 
خراسان بود مبنی بر اينکه اگر مورد مشکوکی در 
پرونده ملاحظه شده اجرای حکم متوقف گردد." 
بهرحال با اجرای توقف حکم. قوچی ذبح شد و حتی 
گوشت إن به زندان رسید و به این ترتیب ما از حکم 
اعدام رهایی يافتيم كه اين کار نخدا بود! 

البته فراموش کردم بگویم همان شب حدود 
ساعت ۱۲ شب ریاست محترم داد گستری به زندان 
تشریف اوردند. من داخل سلول بودم که مديريت 
داخلی زندان با چشم گریان و لب خندان در را باز 
کرد و كفت لباسهايم را بپوشم و آبی به صورتم 
بزنم چرا که رياست داد گستری شهرستان به زندان 
آمده‌اند. من با حالتی زار و نزار نزد ايشان رفتم. ايشان 
از من پرسیدند: چرااعتراف کرده‌ام اگر مواد مال من 
نبوده؟ برایشان گفتم در شرایط روحی بسیار بدی 
بودم. از یک طرف حبسء از سوی دیگر مرك پدر از 
طرف دیگر محبوس بودن همسرم فشارهای روانی 
خانواده همسرم همه و همه باعث شد تا من دست 
به اين کار نابخردانه بزنم. درحالی که من در ستاد 
مبارزه با مواد مخدر و در آگاهی اعتراف ند اشته‌ام 
اما نزد قاضی اعتراف کردم. درحالی که معمولا همه 
در آگاهی اعتراف و نزد قاضی منکر می‌شوند. اما من 
هنگامی که نزد قاضی رفتم در چنان شرایط روحی 
لل a‏ ۳ 
جه می كويم و بعد هم انچه را كه در عالم خواب و 
بيدارى برايم رخ داده بود برای ايشان گفتم. ايشان مرا 
به لطف حضرت على (ع) اميد وار كرد. 
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Email: F_ zavarei@yahoo.com 


Cel اه‎ 

بيدا كرد. همسرم هم از زندان ازاد شد. در جهارم 
ماه شعبان سال ۸۴ خداوند متعال د خترى به ما عطا 
كرد كه نامش رابه حرمت حضرت زهرا(س»؛ زهرا 
مرخصى به منزل هم بروم. البته بابت سند ماهى سى 
دراين مدت ده سال كه زندان هستم به ائمه(ع) 

بسيار نزد يك شد هام. می دانم كه خداوند مرابه خاطر 
تمام مسائل كه قبلا داشتهام بخشیده. اما اكنون ارزو 
دارم که بتوانم از زندان بیرول بروم و مابقی را در 
كنار خانواده به سر برم. شما را به خدا به من کمک 
كينا نیارفسا ار واه اف 
از طریق شماء يك بار دیگر طعم آزادی را بچشم و 


رم 

اكرجه نامه ايشان کامل نبود و ایشان در مورد 
جرم ی که اتفاق افتاده توضیحات کامل رانداده بود 
واينكه متهم اصلی پرونده جرا آزاد شده است. اما 
با توجه به آنجه حودش نكاشته بود» اگر بخواهیم 
تحلیلی هر جند كوتاه وكذرا به ماجرا دا باشیم 
بايد بگویی مكه یکی از بزركترين مشكلات ىكه اكثر 
مردم در هنكام مواجه شدن با مسائل قانونى براى 
خود و حتى خانواده‌شان ايجاد م ىكنندء جهل 
ار 
حتما نباید به تمام مسائل قانونی وارد باشد. بلکه 
عفل حکم م ىكند همانگونه که در هنكام بیماری به 
پزشک حاذق مراجعه کرده و بر فرض نزد قصاب 
یک فرد وارد به امور قانون - يعنى وکیل -مراجعه 
کرد و ا زاو راه و چاره را پرسید و طلب کمک کرد. 
اينكه هنكام بروز مشکلات بخواهيم به دهان افرادی 
مثل حود مان که خيلى به مسائل قانونى وارد نيستند 
و فقط جيزى را از قبل شنیده‌اند نكاه كنيم و تصور 
کنیم که آنها می‌توانند ما را راهنمایی کنند و یا راه 
رااز چاه نشانمان دهند» امری است نابخ ر دانه مانند 
50 
عبورى ما را راهنماي ی کنند كه شايد یک راهنمایی 
غلط باعث مرگ بیمار شود. 

ايشان هم اگر همان ابتدا ی کار با وکیلی زبده و 
وارد مشورت م یکرد و از او می‌حواست کمکشان 
کند قطعا کار به اینجا کشیده نمی‌شد. البته باز حدا 
طاهرین قرار گرفته و امروز می‌تواند با مدد از 
علی(ع) حود را از شر مشکلاتی که با ال دست له 
گریبان است نجات دهد . انشاءاللّه.) 
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«براساس يك روید اد واقعى» 
تولدى دوباره... 


شايد باور نكنيد اكر بگویم تا چند سال پیش من گم 
شده‌ای بیش نبودم! مردی که در هیاهوی سرسام‌آور دنیا 
ذات مقدس خلقتش را به دست فراموشی سپرده بود» 
اما حالا... 

درگذشته‌ها؛ مرا «پابلو» صدا می‌زدند؛ سرف 
اهل فرانسه» از شهر لوکزامبورگ که بجز خودم دو 
خواهر دیگر هم داشتم. مادرم زنی ایتالیایی بود. اهل 
(سن‌مارینو», مهربان فداكار و گاهی عصبانی! با این حال 
هرگز پیش نیامد که به جای فکر كردن به ماء به خودش 
فکر کند. پد رم مردی عياش بود که در تمام طول زند كيش 
تنها خوشی های او را دیدم! او یک قمارباز خوشگذران 
بود كه کمترین آهمیتی به خانه و خانواده‌اش نمی‌داد. 

هر گزیادم نمى رود آن روزهایی را که مادرم برای سير 
كردن شکم ما ناچار بود در ان بیمارستان لعنتی کارهای 
مربوط به نظافت را انجام دهد تاما کمبودی حس نکنیم. 
طفلک مادر! تا اخر شب در بیمارستان کار می کرد اخر 
شب هم خسته و بی‌حال به خانه می‌آمد و کارهای خانه 
رااسروسامان می‌داد. او تا سرگرم می‌شد اين يدر بود که 
پاورچین پاورچین سر کیفت اومی‌رفت ودزد کی پولهاین 
را که داشت برمی‌داشت و تا صبح همه‌ی انها را در قمار 

در ميان اين آشفتگیهاء من هم به قولی قوزبالاقوز 
برای مادرم شده بود م» چرا که به خاطر مسائل اخلاقی مرا 
از دبیرستان اخراج کردند و من انقدر بی خیال بودم که 
هر گز توجهی بهاين موضوع نشان نمی‌دادم. تا ان شب که 
بر سر همین ترصو مدرم روصت ام مارو در هايت 
برای هميشه ان خانه را ترك کردم. 

جه روزهای سختی بود! مجبور بودم برای سير 
كردن شکمم دستم را جلوی هرکس و ناکسی دراز 
کنم. دوستانم یکی‌یکی از دور و اطرافم پراکنده شدند؛ 
کو ا که تن رین مسي بن رشت من ود عم 
ا ی ی 
راستش بعد از اينکه جند شب را در پارکها و خیابانها 
سرگردان بودم» پشیمان شدم و تصمیم گرفتم به خانه 
برگردم. اما نشد. یعنی نمی‌توانستم برگردم! حتی چند 
بار هم تا نزدیکی در خانه‌مان رفتم اما باز هم برگشتم. 
دائم حرف مادرم در گوشم می‌پیچید . حرفی که آن شب 
با گفتنش همه‌ی وجودم را خرد کرد! او خیلی راحت به 
من گفت: «پابلو و ات وت ی 
هم درست نمی شى!) 

تقریبا يك ماهی از آواركيهايم می‌گذشت. دیگر قيد 
رفتن به خانه را زده بودم. تمام آن مقدار پولی را هم که 
داشتم خرج کرده بودم و کم کم داشتم از شدت گرسنگی 
می‌مردم كه آن شب زمستانی که برف ژانوبه بی‌رحم‌تر 
از ژانویه‌های سالها پیش می‌بارید. او آمد! نیمه‌های یک 
شب سرد کنار دیوار یک خانه‌ی بزرگ روی زمین افتاده 
بودم و با مرگ فاصله‌ی چندانی نداشتم كه صدای له 
شدن برف راء زیر پاهای رهگذری شنيدم. حتی نای آن را 








«تولدى دوباره. TSS‏ 


فولادوند -(مریسا) -» در عرصة داستاننويسى دارد .اين نويسندة نوزده ساله با بش 


پشتوانه تخيل نیرومند و 


قدرت درک ذاتى برای به منصة ظهور رساندن شاعرانگی‌های ينهان. و همجنین به لطف توانايى هايش در 
كاربرد زبان داستانى. می تواند مرزهاى «حرفه‌ای» شدن را در جهان داستاننويسى در نوردد. 





نداشتم كه چشمانم راباز كنم و از او کمک بخواهم. هنوز 
فکر این حرفها از ذهنم نگذشته بود که ناگهان گرمای 
لذ تبخشى همه‌ی و جودم را فراگرفت: 

پا مسیح! یعنی من دارم می‌میرم؟! نکند مرده‌ام و 
خودم خبر ندارم! اما من هنوز خیلی جوانم! من... 

وقتی چشم باز کردم روی یک بستر گرم و نرم بودم. 
اولین چهره‌ای که د يدع چهرة او بود! حالا می‌توانستم 
چهره‌ی آن رهكذر را از نزدیک ببینم. جوانى زيبا بود که 
به چهره‌اش نمی خورد اهل فرانسه باشد. تفریبا بيست و 
هفت. هشت ساله به نظر می رسید. 

دستش را ميان موهایم برد و با لهجه‌ای غریب به 
فرانسوی گفت: «جطوری مرد کو چولو؟!) 





ل ا 
خطاب می کرد» كمى ناراحت شدم اما با اين حال به 
روى خودم نياوردم و يرسيدم: ال 
چکار می کنم؟ شما کی هستيد؟!...) همین که دستش را 
روى لبانش كذاشت كافى بود تامن ديكر حرفى نزنم و 
ساکت شوم! 

حسین!نامش حسین بودامردی ایرانی» از تبارردریای 
مهر و محبت. به زیبایی ماهو به مهربانی خورشید اصاحب 
یک رستوران سنتی ایرانی بود. قد بلند با چشمانی عسلی 
و زیبا. وقتی او ماجرای زند گی مرا شنید از من خحواست 
همانجا پیش او بمانم و در کارهای رستوران کمکش كنم 
و من هم که از خدامی‌خواستم همان جاماندم. 

روزها به سرعت سپری می‌شد و من دیگر بيبست و 
دوساله بودم. حسین» همان رهگذری که آن شب مرا از 
مرگ حتمی نجات داد دیگر بهترین دوست و یاورم بود. 
مسلمانی شيعه و پایبند به اصول اخلاقی. او انقد راز کشور 
و مردمانش برایم گفته بود كه من شیفته‌ی ایران و ایرانی 
شده بودم. اوح از پيامبران و مذهب آنان و آداب و رسوم 
و گوهر دین‌شان برايم صحبت کرد. تا ان شب زیبای 
بهاری که بعد از دوسال هم‌نشینی با حسین او از آخرين 
فرستاده‌ی خد | -حضرت محمد مصطفی (ص) - گفت... 


اطلاعات :لى 2 ۳۳۹۹ 





در تمام طول مد تی که حسین از آن مرد آسمانی برایم 
می كفت قلبم به شدت هرجه تمامتر ميان سینه‌ام می تپید 
واو می كفت و می گفت و مرادر دریای لطف خداوندی 
ولور اک اسلام عرق می کرد 

وقتی شب سر رسید و خواب پلکهايم را سنگین 
کرد» به رختخواب رفتم تا بخوابم اما حالتی عجیب و 
در عين حال غیرقابل توصیف داشتم. انگار اين اولین 
باری بود که پا به دنیا می گذاشتم! همه جيز برایم تازگی 
داشت. همه چیز! شاید دروغ نگفته باشم اگر بگویم که 
آن شب تولدی دوباره را زیرپوستم. ميان قلبم و حتی بين 
مولکولهای تنم احساس می‌کردم. آن شب در عالم رؤيا 
ديدم که مسلمانان بسیاری در صف نما در مسجدی 
که گنبد سبز رلك داشت مسجد حضرت محمد(ص) 
در مدینه -ایستاده بودند ومن هم كنار در ورودی روی 
زمين نشسته بودم و گریه می‌کردم ولی وارد نمی‌شده! 
آشوبی روحی و هیاهویی عجيب دلم را زیرورومی کرد. 
در این ميان صدای عده‌ای که بلند بلند دعا می خواندند 
رشته‌ی افکارم را پاره کرد! وقتی به عقب چشم دوختم. 
عرة سير و ديدع ك#سوازب زر تترى سنو يسمت 
مسجد می ايد! يا مسيح مقد س !هنوز از به ياد اوردن ان 
لحظه مو براندامم راست مى شود! 
:لحر سيوس و يد مسحل وسو رصان اين 
امد و با لبخندى فوق‌العاده جذاب و لطيف به طرفم 
آمد. نزديكم شد و دستانم را ميان دستانش گرفت. از 
دستهايش جريانى نيرومند و آرامبخش در سراسر جانم 
جارى شد. آنقدر صورتش نورانى و زيبا بود كه من غرق 
در جلبه ان داشتم از هوش می رفتم كه چند مرد امد ند و 
درهمين حال زیر بغل مرا گرفتند وداخل مسجد برد ند و 
رو به محراب» برسجاده مرارها كرد ند. ناكهان به سرعت 
هرجه تمامتر از جابلند شدم و به نمازايستادم و در موجی 
شگفت از زلال‌ترین حالت شادی خود را از یاد بردم. 

رر ماه باه ردن طني آذ اله اكبراى که موق 
بلند كردن دستانم براي کف نيت در جانم بيجيد 
لرزه‌ای شدید برتنم می‌افتد! بله! من! «پابلو استرابل». 
يسرى مسيحى و اهل فرانسه o‏ بودم. 
صبح همان روزء بعد از دیدن اين رؤياء به همراه حسين به 
اولين مسجد رفتم ورسما مسلمان شدم. و نامم رااز پابلو 
به (محمد حسين) ا تغيير دادم. 

جندى بعد به نزد خانواده‌ام بركشتم ودريافتم يدرم 
روزى براى هميشه آنها را ترك كرده و رفته! يس براى 
هميشه پیش ماد رو دو خواهرم ماندم وباحسين -که چند 
روز پیش با خواهرم جوانا ازدواج كرد جند رستوران 
دیگر را به راه انداشتيم. 

بعد از آن ماجرا؛ مادر و دوخواهرم نیز مسلمان شد ند 
و به اسلام گرویدند و من بعد از سالهاء به حوشبختی و 
آرامشی غیرقابل وصف رسیدم و خانواده‌ام نیز حیاتی 
پرمعنا یافتند. 






«مريم آب‌سالان‌زاده» كه یکی ازداستانكهايش در دوره اول اين مسابقه به جاب رسيده. داراى د ييلم عكاسى است 
و بخشى از نيروى ذوق و كرايش هنرمند انداش راهم صرف نقاشی و معرق کاری می کند. اين نويسنده بيست و دو ساله 
- به گواه داستان‌های کوتاه و نوشتههاى فشرده و موجزش - نكاهى خاص وعميق به ذهنيت رنجآلود شخصیت‌های 
داستانی اش دارد كه از هم‌اکنون. حاكى از نوعى هستى شناسى متفاوت براى رسيدن به تشخص هنرى است. 







اتاق تاريك است؛ هوا هم تاریک... مرد مجاله شده و 
درد مى كشد. تنش داغ است. عرق کرده. روی زمین می‌غلند. 
شر وا کار عي کک يلال قرش ی کر انك مج 
مى كند و برمی خیزد. تلوتلو می‌خورد. كليد برق را می‌زند. 
خميده بر خود. مىرود لب پنجره که باز است. فشار تهوع را 
نمی تواند تحمل کند. بالا می آورد. دهانش تلخ می‌شود. نفس 
بلندی می کشد. هوای تازه‌ای را می‌بلعد و همان جا زیر پنجره 
فى نشدت ذردفى ترد هن د لر اسان فی کل 
بچه شده؛ به روزهاى كودكى بازكشته: كنج اتاق كز کرده. يدر 
رانكاه می كند كه به مادر بد وبيراه مى گوید: 

-«ازدستت خسته شد م. حالم د یگه ازت به‌هم می خوره. 
كاشكى هيج وقت تو خيابون نمىد يد مت...) 

مرد جوان سرش رابين دستانش می گیرد: 

-(نه... نه...) 

اما فریاد يدر بلند ترمی‌شود وباكريه ماد رد رهم مى أميزد و 
بعد يكباره صداى معلم رياضىاش توى گوشش می‌پیچد: 

- «اين ديكه جيه كشيدى؟ جرا سر كلاس رياضى 
نقاشى می کشی ؟! جرا حواست به درست نیس ؟) 

و 
چیزی بگوید. اما زبانش نمی چر هد و می‌بیند که هزار پاره 
کاغذ رقص کنان در هوا پخش می‌شوند. بعد معام او را بیرون 
من اندازد و در كلاس را محکم می‌بندد. مثل وقتی که مادر 
جمد ان بهد ست رفت ودررابست.واوتنهامىماند درراهروی 
مدرسه و بعد... در خانه به آن بز ركىء از تنهایی می‌ترسد. گریه 
می كند. امان ركس که میآید» همه چیزراف راموش می کند. د ختر 
ایا شتا ين ولك و أو معو تن ره ررد 
وباهر نگاه عاشق‌تر می‌شود. بعد جشمهاى د خترخاله اش را 
می کشد. نقاش می‌شود.هزار تصویربه‌هزاررنگ ازآن چشم‌ها 
فى كشل. أبن ھر دای مکی :سیر 

ياد نركس ديوانهاش می کند. تنش می‌لرزد و قلبش با 
ضربان تند می تيد. د لش هواى د يد نش رامى كند. تابلوهاى 
روى دیواررامی‌نگرد. چشم‌های د ختر را می‌بیند به اشک 
نشسته و سرخ. فکر می كند دوباره بی‌دلیل از پدرش کتک 
خورده. زیر لب می غرد: 

- مرد ک لعنتی. حقشو کف دستش می‌ذارم. هميشه 
نركسومى ؤد. لعلت به... 

دردش که‌فراموشش شدهبود بازبه سراغش مى آيد وحرفى 
كه با خود دارد. ناتمام می‌ماند. دلش مى خواهد خلاص شود 
از درد كشيدن و از كابوسهايش. دست در جيبش می کند. 
انگشتش به جاقوى ضام ند ارش می خورد كه هميشه همراهش 
است. حتى در خواب. به نظرش می رسد كه مى تواند فكرش 
را عملی کند. فكرى كه قبلا هم به ذهنش رسيده بود. اما برای 
لحظاتی می ترسد. دستش رايس می كشد. ياد احمد علىء برادر 
جوانهر کی من اقل کی کت 

-«تو باید نقاش بشى. يه نقاش بزرگ. نكنه یکی مثل 
من از آب دربیای؟ فقط حواست به نقاشیت باشه. خودم 
خرجت‌رو می‌دم. چیزی کم و کسر داشتی بهم بگو. تا هر 
وقت که زنده باشم کمکت می کنم. قول می‌دم...» 





اجا هان د ام رر وال کی 
دیگر برنگشت. با کامیون تصادف کرده بود. مغزش پاشیده 
بود روی آسفالت و پدر خیلی اسان رضایت داده‌بود: 

-«پسرم تو کار حلاف بود. هرچی بهش می گفتم نکن 
كوش نمی کرد. تقصیر خودش بود.» 

و بعد از برادر او خودش بايد خرج خودش را 
درمی‌آورد. ولی هرجا مىرفت. می گفتند: 

- «چی؟ دنبال کار می گردی؟ بنده خدا من خودمم 
اینجا اضافی‌ام!» 

-«کار؟ کار کجابود؟) 

-(نه... له... نه...) 

درد امانش رامی‌برد. اشكش جاری می‌شود. 

دندان‌هایش راروی‌هم می فشارد. چاقورالمس می کند. 
احساس می کند سرنگ به دست گرفته. اتاق ناگاه يكيارجه 
خاکستری می‌شود. ید رش يشت در داد می کشد. از ترسش 
Sw‏ 

-«بیااین سرنگ و بگیر. يه بار امتحان کنی كافيه. می‌ری 
توى يه دنیای د یگه؛ به کل همه جيزو فراموش می كنى!) 

می‌تواند بگوید نه اما نمی گوید. فراموشى به سراغش 
می‌آید ودر آسمان نداشته‌ی روياهاى دورش پرواز می كند و 
ناگاه سقوط می کند از اسمان به زمین. فریاد مى زند: «نه! نه!» 

چشم باز می‌کند. د یوار را مقابلش می‌بیند. با نقاشی‌های 
عجییش: چشم‌های نرگس» صورتک‌هایی با لبخند. با 
دهان‌های باز همراه دند ان‌های نيش بلند. خودش رابه دیوار 
ا ارس هر سلاو وا 
بیرون می‌آورد. دیوانه‌وارروی پوست دستش می کشد.خون 
قرمز آتشین فواره می زند. می پاشد به د يوارها و زمین. چاقوی 
خونى از د ستش می‌افتد. همه جا راسرخ وسياهمى بيند. سرش 
گیج می رود. نر گس رامى بيند که د ور می شود د ورود ورتر... 
احساس می كثل که کسی دستش رو گرفته و می‌برد.می خواهد 
صدايش کند. نمی تواند. یکباره می‌بیند كه نرگس می‌ایستد 
و سر برمی گرداند. جای ينج انگشت پدرش به کبودی روی 
صورت او مانده است... مج دستش می‌سوزد؛ می‌سوزد و زیق 
رگن هس ون ار ۱ 
پدرش می‌ایستد. با صورت خون‌آلود و چشم کبود. دختر 
وسط کو چه کبریت می کشد ولباس‌هایش آتش می گیرد. مرد 
داد می‌زند ومى كريد... كابوس رنگ مى بازد: 

سانشان رات ا ما کی ما نيا معاد به یز 

جشمانش سياهى می‌رود. کسی به درلگد مى زند.دربه 
شدت با زمی‌شود.مرد جوانهيكل يد رراتاروتاريك شد 
مى بيند. فكر می كند كه دیگر کابوس‌هایش تمام شده... 
می‌خواهد نفس راحتى بکشد... می‌کشد... نفس بلندى 
می كشد و چشمانش چند لحظه به جشمهاى اشک الود و 
به خون نشسته نرگس خيره می ماند. نفسش يس مى رود و 
چشمهایش. مثل چشم شیشه‌ای» سرد وثابت به جايى مبهم 
براى ابد دوخته مى شود. 


املاعاث لل HO‏ ۳۳۹۹ 





على اصغر شيرزادى 





خانم سونيا آریا - تهران 

با دقت و علاقه داستانى را كه تحت عنوان «بیوه 
سیاه‌پوش» نوشتهايد خواندهام و بر جزء به جزء آنء به 
ویژه طرح -پیرنگ -محکم و كرهدارش تأمل كردهام. 
بدون تردید. با رجوع به همین تک داستان كوتاهى كه 
نوشته‌اید وبا تو جه به سن و سال و جوانی و تجربه‌های 
-ناگزیر - محدود تان» مى توان به روشنی دریافت که 
برپایه فریحه‌ای خوش و نیرومند وذهنیتی پویاو هوش 
تند. گام به راه بلند داستان‌نویسی گذاشته‌اید. همانطور 
که در نامه‌تان اشاره كردهايد با كرايش و علاقه به نوع 
ا سا :و بلس اروا از نله ایک و تیا از 
هم‌اکنون دریافته‌اید که مجموع امکان‌های وسيع از 
یک‌سو و برخى محدودیت‌ها از سوی دیگر نوشتن 
دراین عرصه را بهاصطلاح سهل و ممتنع می‌سازد. 

درباره «بيوه سیاه‌پوش) بايد اضافه كنم که همسانی 
و توازی مفهومی پیرزن بیوه و بسیار ثروتمند و هميشه 
سیاه‌پوش و عنکبوت‌های زهری و کشنده داخل 
كا وصند وق پول‌هاو جواهراتش ,به گونه‌ای ضمنی و بر 
(محورمشابهت» درد استان خوش نشسته و درخحششی 
پنهانی دارد. گره‌افکنی‌های سنجیده. شگردها و 
ضدشگردهایی که در نبردی خاموش» هوشمندانه و 
درعین حال تبهکارانه, ميان دو شخصيت داستان (دو 


















































حریف!) رد و بدل می‌شود. نشان از ذکاوت و ظرافت 
ذهنی شما در موقعیت یک داستان‌نویس دارد. این 
توانمندی به خودى خود موهبتی است که امیدوارم 
قدر آن رابدانيد و از هم‌اکنون تافرداو فرداها که بر راه 
و مسیر مشخص داستان‌نویسی به پیش می‌روید هر بار 
دجم اس گر E‏ 
داستانی از أن بهره بگیرید. 

و اماد فر کر بان دان كديا مرك 
(راوی» به انتها مىرسدء استفاده از نظركاه (زاويه 
ديد) شخص اول مفرد. به علت صدمه خوردن به امر 
(باورپذیری» سهل نكرى فنى نویسنده را -بخصوص 
دراين «زائر) - نشان می‌دهد. بيشنهادم اين است كه 
داستان‌تان را با نظركاه سوم شخص مفرد بار ديكر 
بنویسید تا «پایان» محتوم داستان براساس منطق متن 
و بی‌نیاز از هر تکیه گاه بیرون از متن» منطقی و باورپذیر 
جلوه کند. ضمناء بر عنصر «زبان داستانی» بیشتر تکیه 
كنيد و به خاطر داشته باشید که زبان «گوهر» داستان 
است» حتی داستان جنایی و پلیسی. قطعاً خود تان هم 
درخلال مطالعه و مرور داستان‌ها و رمان‌های پلیسی 
و جنایی. دریافته‌اید كه در این عرصه و در این نوع 
ادبی هم عمق مفاهیم» روان‌شناسی مناسبات انسانی و 
پیچید گی‌های شخصیت بشری و شناخت آسیب‌های 
اجتماعی و غیره آثار ماند گارداستان‌نویس مورد توجه 
وعلاقه‌تان»«] گاتا کریستی»رااز داستان‌هاو رمان‌هایی 
سط كه صر حول 1 او تا براق سر ف 
نوشته شده‌اند و بهاصطلاح (یک‌بار مصرف)اند» 
جدا می‌سازد. اکر مر رة زبان داستانی و ادبیت 
اثر متم ركز شوند؛ بعید مى دانم باز هم در داستان‌تان 
واژه‌هایی حون «مستاصلانه» را به كار ببريد. شاد و 
سرفراز باشيد. 


بیشنر مردم به جاى این كه بار سا 
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ين زن دکیی 


م ىكننا 
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را به دست خدا سيرئدء خود ان را حمل 
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سازهاى ممنوع التصوير! 
هنر موسيقى از ديرباز و بلكه عهد بوق. مورد 
یر وا ا ی رام اد ين 
نبوده که صداى موسيقى از آن بلند نشود. اما به دليل 
اینکه در سالهای اخیر نشان دادن آلات موسیقی (به 
جز تار و دف) از صدا و سیما ممنوع است (ولی در 
سینما ازاد است!) هنوز تکلیف مردم معلوم نشده تا بد انند 
بالا خره دیدن ساز مجاز است يانه؟ 
خواننده قد یمی مجله اطلاعات هفتگی. اقای هادی درخشان 
از بندرانزلی برایمان عکس هنرنمایی خود که مشغول نواختن سازدهنی 
هستند و همچنین سر شان را که تمبک می‌زنند ارسال کرده‌اند و از توانایی خود در 
نواختن قطعات موسیقی به وسیله ساز دهنی سخن گفته‌اند. 
نگارنده که در تولید راه‌حل‌های معر که و خلاقانهاشهره خاص وعام است پيشنهاد 
می کند» برای اينكه زحمات نوازند كان عزیز به هدر نرود. از مواد نامریی کننده برای 
محو كردن ساز استفاده شود تا دستورالعمل ممنوعیت نشان دادن ساز نیز نقضص 
نشود. مشروط بر اينكه نوازند گان عزیز در هنكام نواختن سا مرتکب حرکات 
موزون غیرمجاز! نشوند که در این صورت ممکن است علاوه بر ساز» خود شان هم 


مر و 

استفاده از پدال گاز اتومبیل‌های کره‌ای» هميشه این مزیت را داشته که وسیله 
خوبی باشد برای تخلیه روانی رانند گانی که برای تمد د اعصاب شیشه و کاسه بشقابی 
برای خحرد كردن پیدا نکرده‌اند و چاره کار را ویراژ دادن در اتوبانها و تخته كار رفتن 
دید ه‌اند | 

كرجه برای افزايش تمركزء راههای کم خطرتری هم وجود دارد. ولی همین که 
راننده این دووی سقوط کرده در کانال این ریسک راک ده که به قیمت درب و داغان 
را ۱ 
کند. خود موفقیت بزرگی به‌شمار می‌رود(!) البته همه اینها در صورتی است که راننده 
خودرو مذکور ساعاتی قبل, از مواد شنگول‌کننده‌ای نظیر اب هویج! و آب طالبی 
استفاده ننموده باشد كه در صورت اثبات نوشيدن اب 0 توسط ایشان. پلیس با 
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بز شکت اب مر است ! 


زمانی که سن نگارنده تک رقمی بود.دربیمارستانهای تهران د کترهای فیلیپینی 
و پاکستانی و هندی جولان می‌دادند و رای حودشان امپراتوری تشکیل داده 
بودند. اما سرانجام به مدد تلاشهای شبانه‌روزی و خست‌کر ناید یر دکتر عاسی و 
تاسیس شعب دانشگاه آزاد در تمام نقاط کشور دارای مسير آسفالته يا مالرو ولو 
جابلقا و جابلساء اين امکان ایجاد شد که فارغالتحصیلان جوان رشته پزشکی به 
ميد ان بيایند و در نتيجه کاسه کوزه اطبای اجنبی جمع شود وحتی در زمينه صادرات 
پزشک حرفهایی برای گفتن داشته باشیم! 

اما نگارنده که با وجود ۲۲ سال سن» هنوز از دیدن قيافه سوزن سرنگ ضربان 
قلبش بالا می‌رود. معتقد است که بايد روند پزشک‌سازی همچنان ادامه يابد و 
حتی شعبات دانشگاه آزاد در شیفت شب نیز مشغول به کار شوند تا با ازدیاد تعداد 
فارغ‌التحصیلان پزشکی و اعزام آنان به هند و پاکستان کاری کنیم که اطبای بومی 
آنجا به علت به خطر افتادن امنيت شغلی به مسافرکشی و يا تاسيس بنگاه مسکن 
روی بیاورند(!) 


شکمی که صابون زده شد! 
۳ ۳۳ 
تہ ی ۳ الح ا 


لهم ل رو الام 
- و ار م د 

رب باه سيق یب 

یا دود یت . ٠‏ اف علق لدم 


۳۹ ار 
سی 
دس دام و 


۳ شرگن واي ررك اا > عور 
5 عم مه برضت مه اتال 


س 
عدت ۱ ین 


تا 1 


در روزگاران قد یم (البته نه خيلى قد یم» منظور همین ده پانزده سال پیش است) 
با را را ار ار 
افت كلاس داشت. بلیت به دست چشم‌انتظار اتوبوس شرکت واحد باشند و فشار 
سهمگین مسافران اتوبوس را بر جسم و جان خويش تحمل کنند! 

ماب اثر پیشرفت تکنولوژی و احتمالابهبود وضع جیب مردم. استفاده از تاکسی 
سرویس به قول روزنامه‌ها نهادینه شد و دیگر قشر شریف متکدی(!) هم از تاکسی 
سرویس استفاده فى كتيل اما بعد از سهمیه‌بندی شدن بنزين» آتش طمع بعضی از 
222 
را گرم كندء باعث پلمپ شدن تعدادى از آژانس‌های متخلف كرديد و داغ حسرت 
رابه دل بعضی‌ها که قصد داشتند از آب گل آلود ماهی قزل‌آلا صید کنند نشاند. تا آنها 
باشند كه دیگر چشم طمع به جيب مرد م ند اشته باشند! 





از: رضا رفيع 


Email:rezaraffie @yahoo.com 





جنبش تریلی دانشجویی 
ساوه ظاهرا فقط انارش نیست که معروف خحاص 
ساوه(انارالّه برهانه) نیز گویابه خاطر نوع وسيلةاياب و 
ذهابی كه مورد استفاده‌فرارمی دهد تاحدودى معروف 
شده؛ به طوری که خبر گزاری دانشجویی«ایسنا» هم از 
آن خبر داده است. 
دانشگاه های ساوه به دلیل نبود سرویس و بالابودن 
نرخ كراية تاکسی و خطی هاءبا تریلی خود رابه کلاس 
وت 
دانشجوبر همان تریلی هایی هستند که در بر گشت از 
ساوه به تهران پا غیر ان انار بار می زنند. 
احسنت به این روحیه و پشتکار جوانان دانشجوی 
ما كه هر طور شده »خود را به کلاس درس ودانش 
می رسانند؛ ولو با تریلی هیجده جرخ يا خاور و کامیون 
و عير ذالی. بايد ميسو ولان اة های ساوه قدر 
این دانشجویان بی ادعا و صاف و ساده را بدانند و 
تنل از یل 
0نظم دانش جویی: 
شده با تريلى خودت را رسان 
تریلی, تو راسوی دانش برد 
وا زساوه بعد شآنا راورد! 
انا رای خردمند دان ىكه جیست؟ 
م را قد رت درك معنا شسئيست .... 
براى ما مثل روز روشن است كه به زودى اين 
تريلى ها به سرويس هاى مخصوص حمل و نقل 
دانشجویان عزيز تغيير جنسيت خواهند داد و اين 
عزيزان سوار چیزهای بهترى مثل اتوبوس يامينى بوس 


پایان سريال اغماء لو رفت 


©كار گردان سر یال اغماء: پایان‌سریال را هیچکس 
نمی‌داند. (به نقل از تمام جراید) 

© شطحیات: و آن کارگردان» سه گونه فیلم 

ی را هم كا ركردان دانستی پایانش را و هم 





تماشاجى. 

-يكى رانه کار گردان دانستى ونه تماشاجى. 

-و ان سومين فيلم, منم! 

0 سطحيات: اين من و من ممن منم... اين تنم و اين 

0 

عليرغم اظهارات جناب آقای«سیر وس مقدم»ءكا ركردان 
محترم سريال «ايسنا» در مصاحبه با «اغما») (ببخشید... 
برعكس بايد می‌نوشتم!) مبنى بر عدم اطلاع تمام عوامل 
آن؛ خوشبختانه نگارنده از آنجا که سوءنظر کرده است و با 
عوام فرق دارد. از طریق «سیمکارت الیاس»(یا «الیاس کارت 
معروف) که هميشه و در هر لحظه می‌تواند مشترک مورد نظر 
رادردسترس قراردهد و نیازی به استفاده‌از گوشی‌هم‌نیست. 
توانست با یکی از عوامل وابسته به «الياس ١‏ تماس بر قرار کند 
واز چند و چون پایان این سریال دیدنی که همراه با نظرات و 
ابراز احساسات بینند كان جلومی‌رود باخبر شود. از آنجا که 
ما بخیل نیستیم و همه چی رابرای همه مى خواهیم و خودمان 
هم متعلق به همه می‌باشیم؛ شما راهم مفت و مجانی در جریان 

© يايان سریال اغماء: با اطلاع یکی از اهالی محل که 
چشم بصیرت دارد» در يك عملیات غافلگیرانه, «الیاس» 
به همراه جمعی دیگر از اراذل و اوباش محله دستگیر 
و روانه زندان می‌شوند. موبایل وی نيز به نفع شرکت 
ضبط و مصادره می گردد. «د کتر جودت» به خاطر اينكه 
«خانم د كتر برد یا به او گفته است:«بی شعور) و اوراشناخته 
است. از ازدواج با وی منصرف شده و به باغ عمه‌اش يناه 
می‌برد و کمی سرخورده می‌شود. در همین هنكام الياس 
به شیوه‌ای خاص از د ست ماموران فرار کرده و به باغ عمه 
دکتر جودت می‌رود و در قالب یکی از دوستان وی زنگ 
درباغ‌شان را در یک روز بارانی ياييزى به صدا درمی اورد 
ويك مجموعه تلویزیونی دیگربرای‌رمضان سال دیگردر 
دمن شير رمي سدم ا 
خود مىايد وباو ساطت «حاج يونس »باد کتربردیاازدواج 
نمی کند و خواستگار (هستى) می شود که در همین هنگام» 
جرقه ساخت یک مجموعه د یگر در ذهن كا رگردان سریال 
(میوه ممنوعه) برای سال بعد زده می‌شود. 

© پیام اخلاقی سريال: 
ای بسا ابلي سآدم‌ر وکه هست 

پس به هر دست ی نبا ید داد دست 


خالا دست ڏس دست 


۳ 3 ۱ 
تولید عشق با اسبری! 
ما تا به حال انواع و اقسام «اسپری»‌های مختلف با 
کاربردهای متفاوت رادر بازار شاهد بوده‌ایم. سابقا حتی 
می گفتند عده‌ای موفق به ساخت یک اسپری ضد سوسک 
هم بد ین ترتیب است که ابتد اسوسک مربوطه‌رامی گیر ند 
فسن ازعاز كردن دهش يا الكتهان دست متدارى از 


اطلاعات ل 9 ۳۳۹۹ 





٥اظهار‏ شگفتی: پیشرفت علمى و تکنولوژیک بشر 
را ملاحظه می کنید ؟ روزبه‌روز و ساعت به ساعت دارد 
یک چیزی از خودش درمى أورد اختراع می کند که آدم 
شاخ درمی آورد. باز هم نمونه می خواهید ؟... چشم. این 
عر كر و كلهي ار 

دانشمندان به‌تازگی موفق يه کشف نوعی اسپری 
استنشاقی از راه بینی [مگر از راه‌های دیگر هم می‌شود؟!] 
شده‌اند که محتوی «هورمون عشق» بوده و می‌تواند به 
مشاجرات زناشویی پایان دهد. (اين پاراگراف به جز آنچه 
داخل کروشه آمد عين متن خبر از نشریه «سلامت» بود.) 

0یاد آوری عشقى: ياد مجنون خد ابیامرز به خير که 
بد ون استفاده از اسپری» عاشق دربست گل روی لیلی در 
حد خیلی شد. آنهم بهطور میلی و نه ایمیلی. 

ظاهرااین کشفیات د ریک كنكرهبين المللی نورواندو 
کرینولوژی در پیترزب وگ ارائه شده و به لحاظ صحت و 
سقم» مو لای درز آن نمی‌رود. در این رابطه. دانشمندان 
از ۵۰ زوج خواسته‌اند تادرباره مسائلى که در روابطشان 
لاینحل باقی مانده و عقده شده. جر و بحثی ساختگی 
انجام دهند. در این آزمایش, زوج‌هایی که اسپری حاوی 
هورمون«اکسی توسین» را استنشای کردند. کمتر به جان 
هم افتادند و يقه همد یگر را جر داده‌اند. 

0 ييشنهاد :١‏ اسم اين اسپری عشق را اگر «اسپری 
مهرورزی» بگذارند بهتر است. به شرطى كه به اسپری 
موردنظر سیاسی نگاه نکنند. 

© پيشنهاد ۲: با وارد كردن حجم آنبوهی از امن 
اسپری‌های مهرورزی. جدااز محيط خانواده و زوجین 
محترمین. می توان در راستای افزایش روحیه مهرورزی 
پاره‌ای احزاب و دستجات سیاسی کشور درقبال هم و 
درنتیجه نزد یک تر کردن مواضع آنهابه يكد یگر نیز كمال 
استفاده را از این اسپری‌ها برد. 

وقتی به زبان خوش و درحالت طبیعی, بعضی از 
گروههای حزب و جناحی حاضر به مهرورزی نشوند. 
استفاده از اسپری تازه کشفیده ان بلامانم است. 

0مصرع: در دل دوست به هر حيله رهی بايد کرد. 


طنز بر عکس 
(بعضی ها می گویند که احتمال جریمه شدن 
زنان بد حجاب و جود دارد.» 





في مان خدا را عز ي دداو نا خدا اع ڼ کند 


قطار و باز كشت به كذشته 


در گذشته‌هاء سفر با قطارشكوه و جلالی 
لاص داشت و برای مسافتهاى طولانى؛ 
انواع واقسام واگن‌هاو وسايل رفاهى درنظر 
كرفته مى شدء اما امروزه يس از همه كير شدن 
سفرهاى هوايى وبويزه اهمیت وقت و زمان» سفر با قطار تقريبا منحصر به فواصل 
ليل ندهاست .با این همه اخیرا يك شركت بين المللى اقدام به طراحى واگن‌های 
ا 5 وت که البته یکی از آنهارادر تصوير مشاهدهمى كنيد. 
200 اله صورت اجاره روزانه د راختیار در خو است کنند كان قرار 
مى دهد. هم |کنون اين پروژه برای کشسورهای آمریکاء کانادا؛ مکزیک» انگلیس و ایرلند. 
راه‌اندازی شده است. این وا گن‌ها براساس شکل و طرح واگن‌های پولمن که قبل از جنگ 
جهانی دوم بهترین و مرفه‌ترین 
واگن برای سفرهای طولانی 
محسوب می شد» طراحی شده 
ا اک 
ا ل 





ل ار 
ياجهت بر گزاری مراسم جشن 
عروسى وياجشن سال نوو... 
مورداسفاده‌فراردهند. هر 
را را 
سالن پذیرایی و سرویس‌های 
حمام و دستشویی و حتی سونا 
وجاک وزی است‌وبه‌راحتی 
yT‏ ای E‏ 
میهمان در هر واگن رادارد. در 
صورت درخواست. همراه با 
واگن. خدمتکان آشپزوحتی 
قوورا اس ای هم درا یکلا هم ۶ وید به علاوه ای مایت فلا 
وید یو نیز در آن تعبیه شده است. واكنهاى مذ کور برای سفرهای يك تا چهار روزه اجاره 
داده‌می‌ شود و کرایه هر شب ان هفت هزار دلاراست» که شامل همه خد مات ووسایل 
رفاهی به غیر از نیروی کار است که اجرت أن به صورت جدا گانه محاسبه می‌شود. 





زیبایی و قدرت 

سفر با قایق بادبانی معمولا چندان قابل اطمینان نیست چرا که مسافر به جایی باید 
برود که باد او را راهنمایی می کند. ضمن آنکه از نقطه نظر ایمنی هم قایق‌های بادبانی در 
توفانهای شدیدی كه در اقیانوس‌ها اتفاق می‌افتد. چندان مقاوم نیستند. اما فرانسویها 
کر ها 
و به‌طور موازی می‌باشند) باعث فراموش كردن مشکلات فوق شده‌اند. کاتامران تازه 
فوانسویها(لاگون ۰ )نام دارد که در تصویر هم آن را مشاهده می كنيد .این قایق بادبانی 
علاوه بر زیبایی ظاهر دارای قدرتی خارق‌العاده می‌باشد الي ای او 
عرض آن هم حد ودا ده متر می‌باشد اما اين قایق علاوه بر بادبان دارای دو موتوراست 
که به صورت هایبرید. با دو نوع انرژی كاز مایع و الکتریسیته راه‌اندازی می‌شوند. حال 
اگر هر دو موتور و بادبانها E‏ 
اگره دریایی که در اقیانوس سرعت بالایی محسوب می‌شود به دست می‌اید. اما درون 
کاتامران خود داستان د يكرى است با یک عمق شش متری. درواقع فرانسوی‌ها این مدل 
اف رای را ی ای را را ی ری 
کح رای ران 
بالایی هم سالن مسافران و اتاق نمایش فیلم و ویدیو جای داده شده است. و سرانجام در 
مركز فرماندهى قایق هم کاپیتان قایق و دستیاران او جای می گیرند. یکی از دستیاران قطعا 
بايد مهندس کامپیوتر باشد چرا که کلیه ابزار و وسایل کنترل قايق رایانه‌ای و از اخرین 


تی قرار داده شده‌اند و در طبقه 





ور 
© ان به جاى (شسیمی‌درمانی» در انواع 
خانواد كى يا فاميلى از آن برای © 


0 کشورهای پیشرفته متوجه آن کرده 


رمه 5 
الاعات ل 9 ۳۳۹۹ 


درحت شغاد 1 
آنچه را که در تصوير مشاهده می کنید شاخه‌هایی از درختی موسوم به «یو) 
که تنها در جزایر اقیانوس آرام 
در بخش جنوب شرقىء به 
صورت خودرو 
و ود دار 
اماانجه که در 







مورد این درحت 
اعجاب آور 
فرك خوراص 
ار 
را 
ارادام 
ار را ار ار ار 


سرطان‌هااست که بسیاری رابویژه‌در 


است. اما همین تو جه در طی چند 
كدافف اه ار در 
کمیاب در حطر انقفراض قرار گرفته 
است که اگر جنين شود فاجعه‌ای برای 
علوم پزشکی و داروسازی به‌شمار می‌رود. این 

موضوع سبب شده که دانشمند آن فرانسوی و 

آمریکایی به دنبال پیدا کردن راهی باشند که به کمک نوعی وسیله بتوان از درون درخته» 
شيره آن را استخراج کنند تادیگر لزوم قطع کامل درخت كه آن را تامرزانقراض نسل 
ت باشد . تکنیکی که تاکنون نتيجه داده و در تصویر هم پژوهشگران 
رال به رما ال ماه وم کی » فیلتر كردن با حداکثر فشار می‌باشد كه تاكنون 
بسیار اميد وا رکننده بوده و بسیاری در صنعت داروسازی معتقد ند که از این تکنیک حتی 
برای‌سایر داروهایی که پایه‌و اساس گیاهی دارند. می توان استفاده کرد که‌دراین صورت 
مزال تخریب کامل درخت و گیاه مورد نظر به مقد ار قابل توجهی کاهش پیدا می کد که 


رسانده. وجود نداشت 


دستاوردهای علم کامپیوتر بهره گرفته است. کاتامران مدل لاگون ۰ با قیمتی معادل 
یک میلیون يورو در معرض فروش قرار دارد. 








اكسير جوانى 


سرانجام آنچه كه بسيارى در انتظار آن بود ند يعنى ژن يروتثينى كه بتواند يروسه بيرى 
را متوقف کند در آزمایشگاه و توسط پژوهشگران اسپانیایی به دست آمك اين پروتئین 
(۳-۵۳) نام دارد که در آزمایشهای مختلف نشان داده که بر میزان عمر پستاند اران از ده 
را که يس از مدتی خود را نابود می کند و در نتیجه باعث پیری می‌شود. ترمیم می کند و 
از نابود شدن ان جلو گیری می كند. اين گونه پروتئین حتی برای ترمیم سلولهای تخریب 
شده در تومورهای سرطانی نيز تاثیر مثبت می گذارد. اما یک مشکل که در آزمایشگاه 
پدیدار شد اين بود كه هنكام استفاده از پروتئین روی سلولهای سرطانی در موشهاء 
يس از ترمیم سلولها هم پروتئین همچنان به فعالیت خود ادامه داد تا انجا كه شروع به 
نابودی سلولهای سالم کرد. برای حذف اين مشکل. دانشمندان اسپانیایی با استفاده از 
آنتی اکسیدان توانستند تا پروتئین ۵۳-طرابه گونه‌ای کنترل کنند که تنها درزمان حضور 
سلول بیمار يا تخریب شده فعال شود و بدین ترتیب خطر نابودی سلولهای سالم از 


أ« 1 


اما جالب اينكة در موشهای مد کور استفاده از ۳-۵۳ متوسط سن آنهارا تا ۲۵ درصد 
افزایش داد که اين میزان حتی از انتظارات دانشمندان نيز فراتر رفته است. نخستین دسته 
از مواد دارویی که از 2-07 در آنها استفاده شده به صورت داروهای يوستى روانه بازار 
شده که بویژه بانوان سالمند مانند آنچه که در تصویر مشاهده می‌کنید» پس از استفاده از 
آن روی يوست صورت. نتایج حیرت‌انگیزی را گزارش داده‌اند چرا که سلولهای تخریب 
شده يوست به یکباره ترميم ودر نتيجه طراوت وشادابی حتی درسن ۷۵سالگی به يوست 
صورت این بانوی محترم بازكشته است. 


کوچکترین ربات در جهان 

سرانجام همانگونه که در تصوير هم مشاهده می‌کنید. کوچکترین ربات جهان که 
کمتر از ينج میلی‌متر يا نيم سانتی‌متر اندازه ان است. کار خود را اغاز کرد و جالب اينكه 
نخستین مورد استفاده اين ربات هم برای سلامتی انسان بوده است. اين ربات که توسط 
يك تيم از دانشمندان در دانشگاه دام آی.تی) واقع در ماساچوست در آمریکا طراحی 
و تکمیل شده در انجام پروسه درمان موضعی توسط اشعه رادیویی مورد استفاده قرار 
گرفته و به وسیله دستهای کوچکی که برای ربات ساخته شده اشعه را به داخل رگهای 
خون‌بر وارد می‌کنند. اين ربات از طریق کنترل از راه دور به کار می‌افتد و انرژی آن از 
یک منبع مغناطیسی تامین می گردد. ربات مذ کور با باز كردن راه اشعه به صورت دقیق و 
به سوی رگها حتی از تخریب ارگانهای سالم توسط اشعه‌های رادیویی جلو گیری کرده 
درمان نشان داده» سرطان پروستات می‌باشد که باورود به ناحیه دقیق سلولهای سرطانی» 


O 0 ۰ 


به کمک منبع انرژیک خود به نابودی آنها همت کرده است. 
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كامييوتر جواهرنشان 





0 كه نیم‌نگاهی هم به لپ تاپی که در تصوير مشاهده می كنيد داشته باشيد. اين كامبيوتر 
٩‏ رخاف مين اا ھا اتا فلب الى مايه السب رای د 


تمامى از مواد نادر و كمياب ساخته شده است. تولیپ كه نام سازنده و طراح اين كامبيوتر 
عجيب می‌باشد» برای قطعات مختلف أن از انواع جواهرات استفاده کرده است. از جمله 
الماسی که با وزن هفت قیراط شاخص ترين آنها می‌باشد. در حاشیه‌ها طلا با عیاری بالا 
به کار گر فته شده. شاسی‌هاو تکمه‌ها همگی از سنگ مرمرو یا چوبی که ازدرخت گردوی 
ایتالیایی به دست آمده ساخته شده‌اند و تازه آنچه كه شرح داده شد ظاهر اين لپ تاپ 
توسط جشم عادی هم مشاهده مى شود. از همه جالب تر سیستم برق آن است که نیازی 
سوسا CS‏ ود کاربر راي تراتبسیم کهدر كنار الجا دارد 
فرستاده و از انجا بخش‌های مختلف کامپیوتر توس ط برق تغذ یه می‌ شسود. این سیستم 
برقی نخس تین باری است که در جهان راه‌اند ازی می‌ شود و تولیپ برای استفاده از ان از 
پارلمان ارویا مجوزویژهدریافت کرده است. دستگاه به صورت کنترل از راه دورعمل 
می کند. اما نیازی به یک کنترل دستی ندارد چرا که صدای شخص رایس از آنکه آن را 
اا اس نو سای كرف ابیت كردو رصع نات ما را ھا با کے دور 
صوتی انجام مى د هد. در ضمن در صورت نیاز می‌توان صدای چند شخص مختلف را 
به عنوان کنترل کننده به آن معرفی کرد. تولیپ اين لپ‌تاپ را تنها با سفارش قبلی و آن هم 
به مبلغ پنجاه هزار يورو به فروش می‌رساند. 
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مخلوق خدا, خود دليل روشنى 
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9 لرد اویبوری 





على توكلى فرماندار شهرستان كوهبنان کرمان» طی 
گفتگویی با اشاره به اينكه بحث ايجاد شغل برای بیکاران» 
يكى از دغدغههاى اصلى دولت نهم استء افزود: در 
شهرستان کوهبنان» برنامهريزىهايى برای سرمایه گذاری 
در بحث اشتغال صورت گرفته که اجرای آن همت» تلاش 
و همکاری تمام مسوولان استان و کشور را می‌طلبد. 
توکلی با اشاره به سفر ریاست محترم جمهوری 
به این شهرستان در اردیبهشت ماه سال جاری افزود: 
به ابتکار دولت دکتر احمدی‌نژاد تاکنون در کار گروه 
اشتغال شهرستان ۵7۱ طرح با اشتغال‌زایی ۲۱۷۱ نفر و 
اعتبار 1 ۲ میلیارد و ۱۱۰ میلیون و ٩۱۰‏ تومان به تصویب 
رسیده که امیدواريم با تخصیص اعتبار و همکاری 
ا هارا دای اندر زم عناق 
و کشاورزی شهرستان با احداث چند کارخانه شکوفا 
شده و زمینه اشتغال راد ر منطقه أفرايش دهیم. 
توكلى عدم وجود زیرساخت‌ها و نبود کارخانه‌های 
مادر جهت اشتغالزايى شهرستان كوهبنان را از عواملى 
دانست كه موجب افزايش درصد بيكارى و مهاجرت 
قشر جوان اين ديار جهت اشتغال‌زایی و كسب درآمد به 
استال‌های يزه ی شهرهاي كرح و کرمان شله است: 
فرماندار کوهبنان با اشاره به رشد آمار مهاجرت مردم 
اين شهر به شهرهای دیگر» یکی از عوامل يديد آمدن اين 
معضل را اعمال حصوصی‌سازی در معادن زغال سنگ و 
با ز خرید بسیاری از کارگران شاغل اعلام کرد 
کوهبنانی - خبرنگار اطلاعات هفتگی 


شهر کلور از توابع خلخال» با کمبود شدید كيسول 
كاز روبرو است. مردم شهیدپرور اين شهر با توجه به 
اينكه كاز شهری در همه شهرها مورد استفاده است. از 
گاز شهری محرومند! 

مردم شهر کلور برای گرمایش به ناچار به سراغ هیزم 
وكشا ان 

زمستانهای کلوربسیار سرد است. با و جود اينكه کلنگ 
كا ز کشی زده شده. اما هیچ اقدامى در این مورد نشده است. 
مردم شهر کلور از مسوولان تقاضای رسید گی دارند. 

غلامحسین اخوان 

پل کم‌عرض شهر سرخرود از توابع محموداباد 
مازندران فاقد علائم هشداردهنده راهنمایی است. 
هنكام شب. رانند گان وقتی به عرض كم پل مى رسندء اگر 
نتوانند کنترل کنند با به رودخانه می‌افتند و یا با نرده‌ها 
تصادف می کنند. چرا شهرداری علائم هشداردهنده پل 
رانصب نمی کند. 


رحمان نتاج - خبرنگار اطلاعات هفتگی 


کتابخانه ویر انه! 
شهر خفرو از توابع جهرم فارس. ۷۰ هزار نفر جمعیت 
دارد. متاسفانه این شهر باو جود جوانان مستعد و اهل 
اين منطقه. وضعیت اسف ‌باری دارد. سقف آن در حال 


ریزش امت و دیوارهایش ترک برداشته است. جالب 
اينكه روشنایی کافی ندارد. 

فرهاد کش‌اورز سرپرست این کتابخانه مشکلات 
عمده این کتابخانه را جنین برمی‌شسمرد: ۱-ساختمان 
قد یمی» فرسوده و استیجاری ۲- کمبود کتاب ۲- کمبود 
وسایل و امکانات رفاهی. مثل وسایل گرمایشی و 
سرمایشی و قفسه کتاب. 





وى می گوید:با و جو د اينكه شورای اسلامی شهر خفرو 
به این کتابخانه زمینی اهدا کرده است. اما هنوز اقد امی در 
حيبت ناك و ساز در آن صورت نگرفته است. 

وی و دوستداران کتاب اظهار امید واری می کنند که 
مسوولان فرهنگی منطقه در اين باره اقدام کنند. 


جلو گیری از خروج سکه‌های باستانی 

مدير میراث فرهنگی و گردشگری رامهرمز اعلام 
کرد سکه‌های تازه یافت شده ذو این شهرستان متعلق 
به دوره‌های اشكانى و قاجاری است. فردين پیگدلی 
سكدها متعلق به د وره اشکانی بوده و از جنس برنزاست و 
نشانه‌هایی از ماه ستاره و لنگر بر روى آن حک شده است. 

وى افزود: سكدهاى دیگر بانقوش هند سی و گیاهی و 
همجنين اليازى مسى متعلق به د وره قاجاریه است. 

کی يا ا رال اران هار 
اظهار كرد: به زودى در اين شهرستان موزهاى تاسيس و 
سکه‌های كشف شده به آنجا منتقل مى شود. 

به گفته او کارهای وكرين آرایی؛ توويرةازئ نصب 
درب و پنجره» راهاندازى سيستم حفاظتى و دوربينهاى 
مداربسته اين موزه انجام شده وديكر کارهای حفاظتى آن 

محمد على بوسفى - خبرنگار اطلاعات هفتكى 
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ایجاد بايكاه انتقال خون ضروری است‎ 





بردسير از شهرستانهاى استان كرمان شامل یک 
کن مركرق و سه شهر يردسين لكان و كلران است. 
جمعيت كل شهرستان ۸۳۸7۵ نفر و شامل ۱۸۸۷ نفر 

سایاار انيس تفا يمار سان اين هر ارد 
روزهاى اول كه وارد بيمارستان شدم. روى در یکی از 
قسمت‌های آنء آرم «سازمان انتقال ون ایران» راديدم. 
با دیدن آن اميدوار شدم كه بردسير هم صاحب «پایگاه 
انتقال خون» خواهد شد اما سالها گذشت و هیچ خبری از 
اين پایگاه و فعالیت آن نشد! 

البته نا گفته نماند که علاقه مردم به اهدای خون ناد يده 
گرفته نشده است. در طول سال چند بار به مناسبت‌های 
مختلف همچون دهه فجر و بعضی از اعیاد. گروهی از 
شهر کرمان و از سازمان انتقال حون می ایند و یکی دو روز 
در بردسیر شرایط رابرای اهدای خون فراهم می کنند. 

كاش با توجه به وجود یک بیمارستان و دو مرکز 
بهداشتی - درمانی در شهر بردسیر و مراکز بهد اشتی - 
درمانی در شهرهای نگار و گلزار مسوولان همت کرده و 
یک پایگاه انتقال خون به صورت دائمی در این شهرستان 
ژاه‌انداز ی کننك: 

حسین مستعلی زاده 


تلاش برای ابحاد اشتغال 

فرماندار شهرستان نیکشهر طی كفت و گویی اعلام 
کرد. دولت نهم درصدد است با استفاده از سا زکارهای 
اقتصادی و درعین حال تو جه به کاهش نرخ تورم افزایش 
تولید و سرمایه گذاری» با ایجاد محیط‌های مساعد برای 
کسب و کار اشتغالزایی رادو کشور افزایش دهد. 

محمد ا كبر جا كر زهى ‏ گسترش‌فرهنگ‌قرض الحسنه 
ازطريق صندوق مهر امام رضا(ع) رايكى از اقدامات مهم 
دولت در سال گذشته دانست و كفت که این صندوق به 
منظور تحویل در اعطای تسهیلات جهت اشتغال جوانان 
در شهرستان راه‌اند ازی شده است. 
میلیارد ريال را در قالب ۱۹۳ طرح به متقاضیان پرداخت 
کرده و بیش از ۲۵۰ طرح با اعتباری بیش از ٤‏ ۱ میلیارد ريال 
در دست بررسی و عقد قرارداد دارد. 

اقای محمداکیر جاکرزهی در ادامه اضافه کرد. 
جهت ایجاد اشتغال در شهرستان» بیش از ۵ طرح 
با اعتباری بیش از ۲۹۷ میلیارد ريال و اشتغالزایی دو 
هزار و ۱۲۸ نفر از محل بنگاههای کوچک اقتصادی و 
زودبازده به دبيرخانه کار گروه اشتغال ارسال گردید 
که تاکنون ١١5‏ طرح با ۱۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون ريال 
به ۱۰۵ نفر از متقاضیان توسط بانکهای عامل يرداخت 
شوه ست 

وى به روان‌سازی امور مشتریان و پاسخگویی و 
اجرای دقیق طرح تکریم ارباب رجوع تاکید کرد و از 
و کوتاه‌ترین روش را جهت پرداخت تسهیلات به 
متقاضیان مدنظر قرار دهند. 

رستم کریمی - خبرنگار اطلاعات هفتگی 
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جكونه خرد مند شدی* 


مردی دوست مسافرش رابه کنار در مسجدی برد 


آنجا مرد نابینایی مشغول گدایی بود. 

مرد گفت :این مرد نابینا؛ خردمند ترين فرد سرزمین 
ماست. 

دوست که کنجکاو شده‌بود تابد اند که این مره 
چگونه خرد مند شده به سراغ او رفت و پرسید: چند 
وقت است که نابینایی ؟ 

مرد پاسخ داد : كور مادرزادم . 

و چگونه اين اندازه حردمند شدی؟ 

مرد پاسخ داد: از آنجایی كه نابيناييم رانمی پذیرفتم» 
کوشیدم اختر شناس بشوم. اما از آنجایی که نمی توانستم 
آسمان راببینم» مجبور شدم ستارگان» خورشید و 
کهکش نها را تصور کنم. و هرچه به کار خدانزدیکتر 
می شوم » به خرد أو نيز نزدیکتر می شوم. 


شهاک کاب دابا با اميد خاو نك و قالاقن 


حال كه ما با در دست داشتن امكانات به دنبال نردبانيم. 


شيطانى به شيطان ديكر كفت: 
به آن مرد مقدس متواضع نگاه كن که در جاده راه 
می رود. در این فکرم که به سراغش بروم و روحش رادر 
اختيار بگیرم. رفیقش گفت: 
به حرفت كوش نمی دهد او تنها به جیزهایی مقد س 
اما شیطان اولی به همان روش 
همیشگی اش. خود را به شکل ملک 
مقرب جبرائيل در آورد و در برابر 
مرد ظاهر شد. گفت: 
آمده ام به تو کمک کنم. 
1 مرد مقدس گفت: 
1 باید مر با شخص دیگری اشتباه 
. كرفته باشسم .من در زند كى ام کاری 
نكرده ام كه سزاوار توجه یک فرشته 
۷ ان 
سپس به راه خو د ادامه داد بدون 
آنکه بداند از جه جيزى گریخته 


۱ ابیت 
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منل دانه های قهوه باش 

زن جوانی پیش مادر خود می رود وازمشكلات 
زند گی اش برای او می كويد و اینکه او از تلاش و جنگ 
مداوم برای حل كردن مشکلاتش خسته شده است. 

مادرش او رابه اشیزخانه می برد و بدون انکه جیزی 
بگوید. سه کتری را آب می کند و می گذارد که بجوشد. 
سپس توی اولی هویج می ریزد در دومی تخم مرغ ودر 
سومی دانه های قهوه.بعد از بيست دقيقه که اب كاملا 
جوشید, گازها راخاموش می کند و اول هویج هارادر 
ظرفى می ریزد و جلوی دخترش می گذارد. سپس از 


ردن عى و 
جه مى بينى؟ 





او ياسخ مى دهد: 

هویج. تخم مرغ قهوه. مادر از او خواست که هویج ها 
رالمس كند وبگوید که چگونه اند؟ اواین کاررا کرد و 
گفت: نرمند. بعد از او خواست تخم مرغها را بشکند بعد 
ازاين كه پوسته آن را جدا کرد تخم مرغ سفت شده را 
دید و در اخرازاو خواست که قهوه را بچشد. 

دختر از مادرش پرسید: مفهوم اینها چیست؟ 

مادربه او پاسخ می دهد:هر سه مورد در شرایط 
سخت و یکسان بوده اند آب جوشان, اما هر کد ام عکس 
العمل متفاوتی نشان داده اند. هویج در ابتدا بسیار سخت 
ومحكم به نظر می آمد اماوقتی در آب جوشان قرار كرفت 
به راحتی نرم و ضعیف شد. تخم مرغ که در ابتدا شکننده 
بود و پوسته بیرونی آن از مایع درونی اش محافظت 
می کرد.وقتی در آب جوش قرار كرفت مايه درونی آن 
سفت و محکم شد. دانه های قهوه که یکتا بودند. بعد از 
قرار گرفتن دراب جوشان اب را تغییر دادند. 

ماد ر از دخترش می پرسد: 

تو کدامیک ا زاین مواد هستی؟ وقتی شرايط بد و 
مسختی پیش می آید تو چگونه عمل می کنی؟ تو هویج 
تخم مرغ يا دانه های قهوه هستی ؟... 

به این فکر كن که من جه هستم؟ ايا هویج هستم که به 
نظر محکم می آیم» امادر سختی ها خم می شوم و مقاومت 
خود راازدست می دهم؟آيا تخم مرغ هستم که با یک قلب 
وم شروع ھی كنلء آنا با محر ارت فک فی شود ؟ ۱ 

يادانه فهوه هستم كه اب داغ را تغيير داد؟ وقتى اب 
داغ شد ان دانه» بوى خوش و طعم دليذيرى را ازاد كرد. 
اگر تو مانند دانه هاى قهوه باشىء هر جه شرايط بدتر 
می شوند. توبهترمى شوی و شرایط رابه نفع خودت 
عيبر ی دهن 

درسامروز 

استاد می گوید: پیش از آنکه به بلندای د رخت برسى و 
بتوانی شکوفایی گلها راببینی مجبوری به ژرفای ريشه ها 
مب يوت عون در کاس که رازه هفتهانل: 


ر ۲ 
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وهر چه ریشه‌ها 
فبيق ثن ایا نها 
بلندتر» از اين روء هر 
اندازه كه عطش شناخت و 
يارسيد نبه آگاهی کیهانی» 
اين نیلوفرغایی»این بهشت 
نيلوفرىء بیشتر باشد. 
مجبوری افزون و افزونتر 
به زرفترين دالانهاى 
ظلمت دراين پایین سفر كنىء اين تنها راه است: 

آن را مكاشفه بخوان» آن را آگاهی و يا مراقبه بدان 
همه وهمه همین است که: 

بيشتر هوشیار باشی» نخست نسبت به "خود آگاه" 
خود و اینکه دران جه می گذرد... 

وچه آزمون زیبایی است. این... 

منظری به تمام شوق انگیز وشگرف. 

سر گذشت دو سنك 

در یک موزه معروف که با سنك های مرمر کف پوش 
شده بود مجسمه بسیار زیبای مرمرینی به نمايش گذاسته 
شده‌بود که مردم از راههای دور و نزدیک برای دیدنش 
به انجا می رفتند. کسی نبود كه مجسمه زیبا را ببیند و لب 
به تحسین باز نکند. 

شبی؛ سنگ مرمرینی که کفپوش سالن بود با مجسمه 
شروع به حرف زدن کرد: 

(اين منصفانه‌نیست. جرا که‌همه‌پاروی من می گذارند 
تا تو وا ی کل ؟ مکر واد یت ماهر دوردر یک 
معدن بودیم؟ این عادلانه نیست؟ من خیلی شاکیم! 

مجسمه آرام لبخند زد و گفت: 

(یادت هست. روزی که مجس مه ساز خواست 
رویت کار کند. 
چقدر سرسختی و 
مقاومت کردی؟) 

سنگ پاسخ 
داد: 

« آرهه أخر 
احرارس ينه حن 
سيا رد 
كيان کردم 
می خواهد آزارم 
دعديين محم ابن 
همه درد و رنج را 
نداشتم. 

و مجسمه پاسخ داد:«ولی من فکر کردم که به طور 
حتم می خواهد از من چیزی بی نظیر بسازد. به طور حتم 
قرار است به یک شاهکار تبدیل شوم.به طور حتم در پی 
این رنج» گنجی نهفته است. يس به او گفتم» هر جه می 
خواهی ضربه بزن؛ بتراش و صیقل بده! 

لدادرد کارهایش و لطمه هایی که ابزارش به من 
می زدند رابه جان خریدم و هرچه بیشتر می شد ند بیشتر 
تاب می آوردم تازیباتر شوم. 

امروزنمی توانی دیگران راسرزنش کنی که چراروی 
تو پا می گذارند و بی توجه عبور می کنند. 
تن به محنت ده اگر خواهی بگردی سربلند 

گر نیفتادی به آتش اوج نگرفتی سپند 








سعاد ت و اذى د سن 


۰ 


ده تاه 


ج* جه 


"ای است که ط 


ف اد 


۰ 


و55 


تمادل اسان است 


9نظام وذا 








مد مراسم عروسی را به هم می زند و... ایتک ادامه داستان. 


آرمان چنان كيج و منگ شد كه اصلانتوانست -مانند 
هميشه - خونسردی‌اش را حفظ کند. تا آن روز به یاد 
ند ان شت که اصف اینطور برایش بازی دربیاورد .همه او 
را بچه خوبی که بعضی وفتها شلوغ می کند )می د انست. 
امااین جمله‌ای که صف بهش گفت:«... به آقاجون گفتی 
کجا کار می کنی؟» به آرمان حالی کرد که اضف د كران 
(داداش کوچیکه» ني دست و پانیست. خالا او باور کرده 
بود که اصف هم ياد گرفته «بعضی اوقات با پنبه بهتر از 
چاقو می توان سر برید» اما هنوز هم باورش نمى شد که 
آصف دارد برایش خط و نشان می کشد كه «ا گر بخوای 
کارم‌رو توی ارتش خراب کنی. منم به آقاجون میگم که 
توی ساوای کار مي کن). اصف این را با همان سای 
که ارمان هميشه خودش به کار می‌برد به او فهماند! 

همه اين افکار اماء در یک چشم برهم زدن در مغز 
ارمان کشت ول حون كيج سل هو بود فقط توائست 
بگوید: 
اصف. حالا نوبت «داداش کوجیکه) بود که او عمق نگاه 
(برادر بزرگ» منظورش را بفهمد. در نگاه آرمان نه از 
تهدید خبری بود و نه از التماس؛ چشمانش را کشاد 
کرده بود و همزمان با گفتن «چی» سرش راهم تکان داد 
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در قسمت گذشته خواندید؛ داستان با گفتگوهای اعضای خانواده شریفی در سالها ی آغاز دهه ۵۰ 
آغاز می‌شود؛ حا ج آقا شریفی که همسرش را دو سال قبل از دست داده, صاحب ۳ پسر و یک دختر 
به نام «آمنه» می‌باشد . مسر رک ارات و سس وس ارب كه مورد غضب يدر هستند, با پرادر 
کوچکشان «اصف» دچار مشکل هستند. يدر وفتی از زيان پسر بزرگش «آرمان) می‌شنود که «در دربار 
کار می کد آزرده خاطر می‌شود . از سوی ديك رآصف که با کمک برادر ش آرمان که شخصی بانفوذ 
است وارد ارتش شاه شده. با تنها خواهرشان آمنه صمیمی می‌باشد . آمنه به اد م ىآورد كه ۲ سال قيل 
هنكام ی که آرمان می‌خواست امزدش را به خانه بیاورد جه اتفاقاتی افتاد و ماد رش با د يدن فلور > رلك 
ار - سکته م یکند و در سکته بعدی نیز می ميرد . به اين ترتیب آصف که دوره تکاوری را م یگذ راند 
به پادگان می رود و حدود يك ماه بعد وقتی به خانه برم ىكردد متوجه می شود كه مراسم عق دكنان آمنه 
در حال برگزاری است . اصلف وفتی با E TG‏ . اصف 
که می‌فهمد آريا می خواهد خواهرش أمنه را با زور به عفد یکی از 


همکاران خود د ربیاورد با جنجال 
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امس رت رادري لد ال مر کار اهات 
ندارم تو هم حفه حون بگیر...» 

اصف هم تبسم کوتاهی کرد تا «معاهده چشم‌ها) 
امضاشود و. 

- يعنى چی که کجا کار می کنه؟ مگه تو چی می‌دونی 
که من نمی‌دونم؟ با تو هستم اصف؟ 

ایا را کفت تا وى ار 
کوچک و او را بسوی خودش چرخاند. اصف فکر 
اینجارو نکرده بود؛ که به يدر جه بگوید؟ 

حرف مفت می زنه آقاجون... می دونه شمابه حجاب 
حساسیت دارين» می‌خواد منو جلوی شما خراب کنه...! 

آرمان اين را كفت تا اصف هم از مخمصه حلاص 
شود و هم - برای هزارمین مرتبه - به زیرکی برادر 
بر کات برد ؛ارمان ان را کفته بر د تابه اصف 
نخ بدهد که جه بايد بگوید که يدر قانع شود. و اصف 
همان را گفت: «آره... راست میگی... حرف مفت می‌زنم 
(وروبه پد رادامه‌داد) اقاجون یکروزمی‌برمتون جایی که 
ی كار ب ع تا ار 
بختی اونجا مشغول به کار هستند... پسر بزو گت خحجالت 
ار ۱ 

حاجی شریفی به ساد گی یک كود ک (سیاه» شل 
حرف پسر کو چک را پذیرفت. اما زد توی ذوقشه: 
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تو واسه چی کاسه از اڈ ش داعتر میتی ؟ مكه فراره 
نكير و منکر آرمان به سراغ تو بیان که نگران معصیت 
پدر این را كفت و رفت داخل خانه. آرمان هم نفس 
رت کت و یی به ای رد که على ند ان 
ين میان آن که مات شد آریا بود - که هنوز 
CEE‏ 


نباش». در اد 
cE‏ 
آمدن دو برادر رامتوجه شده بود» رخ به رخ آصف ايستاد 
و گفت: «ولی من مثل خان داداش‌ات اتو دستت نداد م 
كه بخوام باهات كنار بیام... و مطمئن باش قدر تش‌رو هم 
دارم كه بتونم سوتت كنم لب مرز تابا گاو و گوسفندهای 
SS‏ 

آریا اینها را گفت و راه افتاد که از حائه بیرون برود» 
آصف اما نگاهی به آرمان انداخت تا برادر بزرگ يكار 
دا و ارات را ها 
ET‏ خوبش e‏ شاید دست این ریغوی 
سا 
ار 

آریابه خود لرزید. فهمید که آرمان منظورش جيست؛ 
از ده کر ادخ سر 
وسطی‌اش از راه وارد کردن مشروبات الکلی به ایران 
است. توی خانه راهش نمی د اد. يس نفس عمیقی کشید و 
رو به آرمان و آصف گفت:«باشه... ما تسلیم.... انشاءالله به 
پای هم پیر بشین!» اين را كفت و از خانه زد بیرون. اصف 
اه رد با ما و ات ار ۳ 
فهمید و همانطور که از خانه يدر خارج می‌شد گفت: 
(فردا یا يس فردا سرى به من بزن باهات کار دارم...» 

أصف چشم كفت و نشست لب حوض و چند مشت 
اب به صورتش زد و حالش که کمی جاامد. دو تا نوشابه 
خنک برداشت و به سراغ امنه رفت. 

تک دختر خانه همین که اصف رادید - که ناجی اش 
شده بود -سرروی شانه‌اش گذاشت و گریست و گفت: 
(بعضی وقتها فکر می‌کنم اگر من تورو نداشتم چیکار 
می كردم داداش؟) 

ار ای ای را كرد مير 
(چاکرتم آبجی کوچبکه... تا موقعی که نفس می‌کشم 
یک نوکر داری اون هم منم... یک الاغ هم داری آونم 
CN‏ 

ا e‏ 
رد 

- خب آمنه خانم... ما که طوری اين «آقاداماد» را 
فرستادیم ور دل باباوننه‌اش که اسم توروهم دیگه نیاره... 
ولی حالا خودمونیم... این پسره -اردلان -مگه جه عیبی 
داشت که بهش (نه» گفتی؟ 

TT‏ رها كه راان 
حرف بود. آصف هم آنقدر نگاهش کرد تا خواهر یک 


جمله بگوید: 

- من به درد اینطور مردها نمی‌خورم آمنه... ضمن 
ا 

آمنه سكوت كرد تا اصف كمى فكر كند و بعد به 
آرامی در كوش خواهرش گفت: 


-ضمن ا ينكه جى ؟ ضمن ا بنكه بای بکے دیکه در بين 
است؟ نكنه آبجی كوجيكه ماهم شيطونى كرده؟ 








-داداش من آبروی خانواده‌ام‌رو خيلى دوست دارم... 
تو با آقاجون صحبت کن تا همه چیزرو برات بگه... 

آمنه اين را كفت و شرم حضور باعث شد تا خیلی 
سریع از اتاق خارج شود. 

اصف اماء کمی فکر کرد و نگاهی به پدر که كار 
باغچه ایستاده بود انداخت و به آمنه - که در اتاق بغلی 
بود - گفت: «قلیان آقاجون‌رو چاق کن تا برم ببینم آبجی 
کو چبکه جه دسته گلی به اب داده...)» 

0 

ار ار ل فيا 3 
از خواهرش شنيده بود براى يدر بازكو كرد تا حاجى 
شريفى نیز» طورى كه انگار حرف جد يدى نشنيده باشد 
فقط به علامت تایید سر تكان بدهد. اضف نیز بالاخره 
ا ل 

- کی هست آقاجون؟ شما می‌شناسیش؟ منظورم 
همین شازده است که ا دل یکی به‌دونه‌تون‌رو 
ا 

پد ر پیچ قليان رالای دند انها گرفت. نرم نرم يك زد. 

دودی را داعل ریه نکشید. فقط «قل قل» قليان را بلند 
کرد -به رسم عادت -و بعد رو به فرزند کوچکش کرد 
و رل کال ممت 

- نمی‌شناسمش؟ يس چی؟ فکر کردی دخترمو از 
سر راه بيدا کردم؟ پسره بچه همین محله... جوون خوب و 
خانواده‌داریه...د رحقیقت بچه پیش نماز محل خود مونه 
جوون سر به راه و خوبیه. پدرش هم که معتمد همه مرد م 
محله است... مطمئن باش بچه پیش نماز مسجل پسر 
eT‏ 

آصف خندید -بدون نیت -. شاید به این خاطر که 
انتظار این پاسخ را نداشت! و بعد «خنداخند» گفت: 

- پسر پیش نماز مسجد؟ دیگه از اين بهتر تو قوطی 
تاید پیدانکردی اقاجون؟ 

يدر برزخ شد. نگاه معنی‌داری به پسر کرد و این با 
قليان را يك زد و با عصبانیت دود و حرف را -باهم -از 
دهان يرول داد: 

- چیه؟ چون كراوات نمی‌زنه خوب نيست؟ چون 
مثل اون دوتا الدنگ هر شب با دهن نجس نمياد خونه 
داد را لت ۰ . انار تو هم داخل همان 
اخورى که د وتا داداشت نشخوار می کنند. د نبال ته‌مانده 
اد ! 

آصف خندید. هميشه از ضرب‌المثل‌های يدر لذت 
می‌برد. حتی اگر طعنه‌ای شامل حال خودش می‌شد و 
ا ۳ 1 
دلخور شد و خنده‌اش راادامه داد و گفت: 

-نه آقاجون, نقل اين حرفها نيست... منتهى» آدم آبرو 
داره. ا ل اس ارمان 
و فلور باشن يا آريا و رفيقاش بیان اون وقت جى ميكن؟ 
يامابايد به همکارای خودمون بگیم داماد مون كيه؟ 

- مده مبكاراى تو مى خوان زن «حسين) بشن؟ 
ال ایا ل اس 
گفتم یا ی را 
ابروریزیه؟ لابد اين اراجیف‌رو هم اون دوتا توی 

شت خوندن... یعنی اكه همین پسر قرتیه -اردلان كنا 
TTT‏ خیلی آبرومند مدا فت 
داشته باش پسر! 





آصف سکوت کرد. شاید به این خاطر که پدر درست 
رک ی ی ارات 
هک رو 

- اين آقاجون انگار کم کم داره دیوونه ميشه. .. اصلا 
حساب نمی کنه که وقتی اين پسره «پاپتی» امنه‌رو بگیره. 
من و آریا - و تا چندوقت دیگه که درجه‌ات‌رو بگیری 
و واسه خودت افسر بشی -حتی خود تو به همکارها و 
همقطارهامون بكيم داماد مون كيه؟ پسر پیش نماز مسجد 
محل! من یکی که اگر بكم يك «بچه آخوند» شوهر 
حواهرمه... بايد برم دنبال یک شغل دیگه... 

TT‏ را هر 
هندوانه سرخ و قاچ کرده که پیش روی يدر و برادر 
ار را ار تا 
صاف کرد وهمانطور که یک برش هند وانه‌روبرمی‌داشت 
رو به دخترش گفت: 

- ببينم ظرفهارو شستی آمنه؟ 

ار ار 
نخواهد او در جمع باشد سرا ظرفها را می گیرد» شسته 
بود. اما از جا بلند شد و پاسخ داد: 

-نه آقاجون, حوب شد یاد م انداعتین... 

اف اضيا که هو که ۰ شري دراناق 
می‌رفت. خنده‌ای دوراز چشم پدربه آصف کرد و داحل 
اشیزخانه شد. اصف هنوز در فکر يود که پدر به حرف 
اس 

- ببینم آصف» به من اطمینان نداری؟ يا شاید فکر 
می كنى اونقدر بير و خرفت شدم که حاضرم جك رگوشه 
خودم‌رو بدبخت کنم؟ منو قبول نداری اصف! 

در سخن يدر چنان استغاثه و اضطرابی از پاسخ 
منفی پسر به كوش می‌رسید. که آصف لرزید. پرسش 
در عاصی‌اش کرد . خوب می‌دانست که يدر هیچوقت 
بی گداربه آب نمی زند ا ی 
بعد از مرگ ماد حاجی شریفی تمام تنهایی اش رابا آمنه 
پرمی‌کرد. از این گذشته تشخیص يدر -معمولا - كمتر 
علط از اب درم امد سری کان دادو هدجو از 
که 

-من سگ کی باشم آقاجون؟ فقط چیزی که هست» 
ميكم شايد بعدها خواستكار بهتری براش بيدا بشه. 0 
میگم؟ عجله که ند اریم ... آمنه هم که رود ستتون نترشیده؟ 
پس جه ایرادی داره فعلا -یکی. دو شال -منتظر بمونیم؟ 
اگه بد ميكم آقاجون بكو بد میگی... 

- کی میگه بد میگی؟ حالا از تعصب من بگذریم كه 
دوست دارم اين یکی بچه. با دين و قران زند كيش رو 
شروع كنه. آصف رو ترش کرد. يدر هم فهميدء اما 
دلجویی ازاورا گذاشت برای فرصت بعد و به ادامه كفت 
«منتهی چیزی که هست. مگه خودت این دوتا كر كارو 
نمی‌شناسی؟ د يروز هم کار خدابود که تورسیدی.و گرنه 
اين بره زبون بسته‌رو هم داده بودن دست یک گرگ 
دیگه مثل خودشون! فکر می‌کنی واسه چی اینطوری؟ 
ضرب‌الاجل داشتن ترتیب کارهارو 0 خب 
پسرجون کمی فکر کن» چون خبر داشتن که «حسین) 
سح 
موافقم و آحرسرهم اون آریای خدانشناس که می‌دانست 
اگر تو باخبر باشی نمی گذاری هر غلطی دوست دارند 
بکنند. مخصوصا مراسم رو جلو انداخت که تو پاد گان 
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۲۳ شت و به سراغ آمنه 
-داخل حياط - رفت و با شوخی و خنده كفت «آهای 
یکی يه دونه خل ودیوونه... کجایی كه باهات کار دارم...» 
آمنه هم با خونسردی گفت: 

ج خر ياشه ادا .۲ 

اصف نگاه مستقیمش را به چشمان خواهر ریخت. 
به پاد همه سالهای کود کی‌شان افتاد. روزهایی که آن دو 
انیس و مونس هم بودند و سنك صبور یکدیگر و بعد 
لخدي رد و كفت 

- مخلصتم آمنه جون. سباه‌بازی‌رو بگذار سا که 
وقت تنگه خودت می‌دونی که جى مى خوام بگم. منم 
می‌دونم که تومی‌دونیاپس حالا فقط یک کلمه جوابم‌رو 
بده» نظرت راجع به اين پسره چیه؟ منظورم همین «حاج 
افااال که ند وفنه حواب و ل ده 
آبجی کوچولوی ما؟ نظرت‌رو راست و حسینی بگو 
ا 

3 ۰ TS 
نخهای كليم رنگ و رورفته زير پایشان بازی کرد. اگر‎ 
هر موقعیت دیگری د امکان نداشت جز «نمی‌دونم)‎ 
حرف دیگری بزند. اما حق رابه اصف می داد که «وقت‎ 
تنگه) م داشت «آو) برود» اسان ۳ دوباره‎ 
اردلان - پسر یکی از مقامات است و اگر با او ازدواج‎ 
کند. هر دو برادرش عاقبت بخیر می‌شوند؛ مخصوصا‎ 
ارياء اي ار ل و تا را ا‎ 
می‌انداخت و آن موقع يبرمرد جارهاى نداشت شت جزاينكه‎ 
تسلیم شود ۰ امتهای تکرش را نیز آنطور که پدر‎ 
می‌شناخت. نمی شناخت» حسین رامى شناخت. اما زياد‎ 
ولی هر جه بود. به اردلان ترجیحش می‌داد...‎ 

oS yT 
دارى شيش و بش می کنی؟‎ 
و سيكارى روشن و ایستاد كنار ينجره حياط خلوت تا‎ 
دود داخل اتاق نرود و پدر متوجه نشود. آمنه اماء دل‎ 
يك دل کرد و تردید را كنار گذاشت و زیر لب «بسمالله)‎ 
ار كفم‎ 

- آقاجون که بد من‌رو نمی‌خواد. نظر تو چیه 
داداش؟ 

اصف دود سيكار را بلعید و بیرون داد و به آرامی 

- کسی نگفت آقاجون بد تورو می‌خواد؟ فرض كن 
نظر منم موافق - يا حتی مخالف -باشه! من و آقاجون که 
نمی‌خواهیم شوهر کنیم؟ من می‌خوام بدانم که خودت 
ا 

ال ل ا ار 

-فکر نمی كنم آدم بدى باشه... 

ا ا لك ت سك . يك عميقى به 
SES‏ او می دانست براد رهابه این 
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زن دگی ب ىعلاقه, زن دس فیست 


» و دل بی‌علا 


قه ما 


ىو 


فنك ڪڪ جمال يهار را فد 


و 


يده اد 
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0 لظفا یک بیو گرافی از خود برای خوانند كان مجله 
اطلاعات هفتگی ارائه دهيد. 


2 2 وا تن ول و و .متولد سال ۱۳۰ 
تهران» محله آب‌انبار. دارای هشت فرزند يسر و دختر که 
هر کدام از آنها -منظورم يسرهااست -خود در رشته‌های 
کشتی» ورزش باستانی» فوتبال و رزمی فعاليت دارند. 

# ورزش باستانى و كشتى را از جه زمانى آغاز 
کردید؟ 

# :# کشتی وا دو شال 1311986 باش‌گاه نیروراستی 
آن زمان به سريرستى مرحوم «مهران» آغاز كردم. او 
مردى بسيار متين و بااخلاق بود. بسيارى از قهرمانان 
و پیشکسوتان نام‌آور گذشته تهران و ایران از شاگردان 
آن مرحوم هستند. بعد از فوت ایشان. سرپرستی باشگاه 
تحت نظارت خانم مهران قرار گرفت و مربی کشتی 
باشگاه نیز مرحوم حاج عبد الحسين فعلی و آندره شد ند. 
آندره گووالویچ در رشته کشتی فرنگی تعلیم می‌داد. بعد 
از آن به دلیل مسائل حزب‌بازی باشگاه تعطیل شدء اما 
بنده و برخى از کشتی‌گیران مطرح أن زمان تمرینات 
خود را در سالن ورزش مدرسه دارالفنون به مربیگری 
مر حوم «حبیب الله بلور» ادامه داد یم. مرحوم«بلور) انسانی 
وارسته. بااخلاق و در کشتی صاحب سبك بود. بسیاری 
از قهرمانان گذشته ايران از شاگردان آن مرحوم بودند. 
مرحوم فعلی نیز به عنوان نخستین مربى بنده در پیشرفتم 
بسیار کوشا بود. او بسیاری از فنون کشتی را که مربیان 
کنونی از یاد دادن آن به شا گردانشان ابا دارند» ياد من داد. 
مجتبی مجتبوی نيز از مربیان بنده بودند. 

# ردك باستانی را چگونه فرا گرفتید؟ 

#۴ در كنار کشتی» علاقه‌ای خاص به ورزش باستانى 
ا لي 
زورخانه‌ها زياد شد وشدم یک ورزشکار واقعی باستانى 
كه دراين راه نیز پیشرفت خوبى داشتم. 

* الكوى شما در ورزش كشتى و باستانى جه کسی و 
د 

* جهان يهلوان تختى كه به معنى كلمه یک پهلوان 





پای صحبت قهرمان سایق کشتی باستانی 
س باستانى و زورخانه‌ای فراموش شه 
إفنون بکرردرکشتی جرا نمی نود 


گفت و گو: داوود غرانوش 


ای ران 





و قهرمان در تمام زمینه‌ها بود. بارهااز نزديك او راديدم 
و با او سلام و عليك داشتم. مثل او بامعرفت و انسان 
نديد م. او يارو یاور همه بود. خصوصافقرا. هرجه داشت 
با مردم عادی تقسیم می کرد. يادم می‌اید. یک بار یکی از 
مسوولان به او گفته بود كه شاه تو را خواسته. برو پیش او 
تا آینده‌ات تامین شود. او در جواب آن شخحص گفته بود» 
من به شاه احتیاجی ندارم او به من احتیاج دارد تا مطرح 
شود. من در ميان مردم هستم و با آنها محشور. مرحوم 
تختی پیش شاه نرفت. اما شاه از د ست تختی بسیار دلخور 
بود. هرجند او را دوست داشت. اما وقتى می دید تختی 
به او «محل» نمی گذارد و محبوب مردم است و در دل و 
قلب مردم جای دارد. از دست او شاکی و عصبانی بود. 
کی یک بار به گوش شودم شنیدم» صاحب کاباره‌ای 
- که همسرش خواننده و هنرپيشه بود - به تختی پیغام 
داده بود كه هر شب فقط یک ساعت بيا به کاباره ما و فقط 
روی یک ميز بنشین, فلان‌قدر (شبی ينج هزار تومان) 
به تو يول می‌دهم. اما تختى جواب رد به او داده بود. 
چون ان «جوانک جلف» و همسر به اصطلاح هنرمند ش 
می‌خواستند از نام و شهرت تختی سوءاستفاده کنند. البته 
من شخصا به برخى از اساتید و کشتی گیران قد يمى چون 
مرحوم حاج عبد الحسین فعلی جسین رصى انو باون 
امير حمیدی. احمد محبی. اند ره گووالویج و امجد که از 
تاه مستي کی ور برددد و 
به بنده وساير جوانان آمو ختند» ارادت خاصى داشتم ا 
ب | 
بايد از آن ييشكسوتان بااخلاق» الكو بكيرند. 

* اما ورزش باستانی. جد يدا رئيس اين فدراسيون 
گفته است نابودى ورزش‌های زورخانه‌ای و يهلوانى برای 
ماننگ است. جريان جيست؟ 

و بر اثر ندانم کاری» سهل‌انگاری و عدم مديريت 
برخی از مسوولان» اين ورزش پهلوانی که ريشه در 
فرهنگ غنی ما ایرانی‌ها دارد. کم کم دارد نابود می‌شود. 
ورزش‌های زورخانه‌ای - باستانی و پهلوانی - افتخار 
فرهنگ ایرانیان است و حدود جهار هزار سال پیشینه دارد. 
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البته می‌دانید كه كود زورخانه‌ها «مقدس» است و هر كس 
پادرون آن می گذارد بايد پاک» طاهر و دارای اخلاق حسنه 
باشد. فردی که به ورزش باستانی می‌پردازد بايد مردمدار 
و بااخلاق و به تمام معنا «مرد و جوانمرد» باشد . او بايد 
الگوی یک انسان سالم » پاک» فروتن و افتاده باشد تامردم 
- خصوصا ورزشکاران جوان - از او الگو بگیرند. تختی 
و سایر اساتیدی که از انها نام بردم درون كود زورخانه‌ها 
به خاندان ائمه اطهار و عصمت و طهارت نشان دادند. اگر 
مردم ما به آنها پهلوان, جهان پهلوان و یا جوانمرد می گویند. 
افتخار كسب فى کنند. حیا را قورت می‌دهند و... 

4 تزه مور بن يعد اا وي ا 

ات م رئيس ی فل راسيو ورزش‌های پهلوانی و 
اتفاقاتی که در برحی زورخانه‌ها رح مىدهدء گله دارد؛ 
را - البته در قدیم - خواند. ببینید. می‌دانید که صاحبان 
(زنگ»درزورخانه‌هاچه کسانی هستند. کسانی که پهلوان 
باشند. خبره ورزش باستانی باشند بااحلاق و مردمدار 
و پاک و سالم باشند اما حالا متاسفانه برای کسانی در 
زورخانه‌ها زنك مى زنند» که کمک مالی کرده باشند واين 
همه برمی گردد به عدم مد یریت مسوولان و بها ندادن به 
این ورزش. 

ا 

i‏ کت ا > کشتی سخت و محکم بود. یعنی 
جد را وي ود یو 


آشنا بودند. اما کشتی کنونی که در کشورمان جریان دارد» 


مثل گذشته نیست. دیگر آن فن‌های بكر قدیمی در روی 
تشک‌ها بین قهرمانان ردو ندال تمی‌شود. گوبی اصلا از 
اول کشتی فن نداشته و یا شاید کشتی «بی‌فن» بوده است. 
همین ناکامی کشتی گیران آزاد کارمان دربا کو نشان‌دهنده 
اين موضوع بود که برخی زاین کشتی كير ان نمی توانستند. 
حتى فنون بدل را جلوی خارجی‌ها اجرا كنند. 

# شما مسوولان ورزش دوران گذ شته را به ياد دارید. 
مب وس 

# آقایان قطب. ایزدیناه. محب و امجد را به ياد 
اين آقایان حدود ٩۰-0۰‏ سال قبل به ورزش کشور 
حدمت کردند و یادشان همیشه در ارد پیشکسوتان و 





فيرعانان: اھ بای اس فسوولان کی ور 
کشور هم بايد کارهای شایسته انجام دهند تا نامشان به 
ماد افر اد تاش هدر اذهان نا جات اين را یداد که 
مسوولان گذشته ورزش با «نداری»ها کار كرد ند: و گرنه 
وول و امكانائك فراوان من شوه راحيق كار كرد اتيك 
مقدار مديريت مى خواهد. 

# اگر همین الان به شما بكويند مسوول فد راسيون 
كشتى شوید. ان را قبول می‌کنید. برنامه هم ارائه 
مید هيد؟ 

6 شايد قبول كنم. به اين خاطر می گویم شايد كه 
الان سنم اجازه نمی‌دهد فعاليت آنچنانی داشته باشم 
اما اول از همه يك برنامه بلندمدت می‌دهم تا با آن بتوان 
ورزش كشتى را در سراسر كشور گسترش و توسعه داد. 
البته بايد يول و امكانات اين ورزش دراختيارم باشد تا 
بتوانم كارهاى زيربنايى انجام دهم. دوما افراد متخصص 
و کاربلد و سالم را فرا می‌خوانم تابا جان و دل مشغول 
کار شوند نه پشت میزنشین و شعارده و حراف!مسوولان 
بايد دنبال آدم‌های کاربلد» عاقل» بافکر, كاردان» سالم و 
بااخلاق و خلاق باشند نه کسانی که فقط بلد ند مصاحبه 
کنند و خود را مطرح سازند و عملا کاری برای ورزش 
انجام ندهند. برخى از اين افراد ابن‌الوقت فقط دنبال پر 
كردن جیب خود از بیت‌المال هستند. 

هزینه ورزش چرا؟ 

ذکراین چند نکته راضروری می دانم وروی سخنان‌من 
باافراقع ابیت كدي كرنداى در كاد ر لجرا ورز کور 
نقش دارند. بزرگان بر این نکته نظر داشتند و هم‌اینک 
فرهیختگان نیز به آن اقرار دارند كه پیشگیری بهتر از درمان 
پا معالجه است. چراورزش برای این مردم بايد «هزینه‌دار» 
باشد» در صورتی که اگرهزینه ورزش كردن مرد م به عهده 
با به دوش دولت باشد این خسارت نیست. بلکه استفاده 
است. چون از بروز بسیاری بیماری‌ها و فساد اجتماعی 
و حتی اعتیاد خانمان‌برانداز - که درنهایت هزینه‌اش به 
عهده يا دوش مردم می‌افتد - جلوگیری می کند و علاوه 
پر آن روح جامعه را کم‌آلایش تر کرده وانشاءالله به سمت 
سلامتی جسمی و روحی بیشتر رهنمون خواهد ساخت. 
ديكر اينكه ا ورزشى كه او ران و بالقوه در 
یات بویتوی | ماده نروب الا ديل يدانا زتها نبا اماک 
تجارى شده و اگر خيلى دلسوزانه بگویم فضاى سبز 
شده‌اند وهيج جایگزینی نيز به جاى آنهادرنظر نگرفته‌اند. 
گر هم هنری شود و مکانی ساشته شود با هزیههای 
ی و سپس رو تا 
است تا بخشی از درآمدهای دولت جهت انجام طرح‌های 
عامه ورزشی درنظر گرفته شود تا از بروز مشکلات منفی 
حداقل در حد توان پیشگیری شود. 

بر خی ناگفته‌ها 

# شاگردان من امثال حورشیدی مهدی جلالی و... 
هستند که هم اكنون در برخى باشگاه‌ها به تعلیم نوجوانان 
و جوانان مشغولند و کشتی گیران مطرحی را نیز تحویل 
جامعه داده‌اند. 

# زمان‌های گذشته تهران پر از زورخانه بود. زورخانه 
سرتخت - که از آن احمد محبی بود و در نزدیک میدان 
بهارستان -حالا فقط نامی دارد. اما نشانی از آن نیست. 

در بسیاری از زورخانه‌های معروف تهران بسته شده 
است. آنها یا آهن‌فروشی شده‌اند و یا پاساژ! 





0 كشتى كيران فعلى ايران نمى توانند 
فنون بكر قد يمى رااجرا کنند 





زورخانهاى بود به نام لذت قرآن واقع دراميريه تهران 
كه مرحوم حاج فعلی در ان ورزش می کرد. محمد سريلى 
مسوول ان بود. 

# ورزشگاه شیرودی ۱۵ سال قبل اینگونه نبود. 


املاعاث لل HO‏ ۳۳۹۹ 





ديوارش گلی بود و پر از تیه و ماهور. در ۱۸ سالگی در 
آنجا كشتى گرفتم. 

# کشتی گیران فعلی ايران نمی توانند فنون بكر و 
قدیمی چون: سگک. کلاته؛ پیچ پیچک» سالتو بزکش» 
زشت و زیباء درخت کن» فن کمر زیر بغل» تو شاخ لنگ 
سر یاه پس لنگاو...روی تشک اجرا كنيد جرا؟ 

افتخارات حاج محمود باهار کوش در کشتی 

صحنه مبارزاتی حاج محمود باهارکوش از سال 
۶ يديد امد. در زمانی که اشغال ایران توسط روس‌ها 
و انگلیسی‌ها هنوز به طول کامل پایان نگرفته بود وب 
وجود انواع مشکلات عدیده اجتماعی جوانانی چون 
حاج محمود به ورزش رو کردند و بزرگانی چون مرحوم 
تختی» توفیق جهان‌بخت و فردین و... در ورزش کشور 
شكو فا شنكم اماب کار ناميه او کی انیت 

مال ا در سا ات کی تركيه راد هی ) 
مقام دوم را کسب کردم. در آن مسابقات غيب على نوری 
و (مرحوم) على بنی‌هاشمی از ایران اول و سوم شد ند. 

سال ۱۳۳۱: شر کت در مسابقات بلدار مونيخ که مقام 
دوم جهان را كسب کردم. 

مقام‌های بسیار در مبارزات باشگاهی و کشوری نيز 
دارم كه يادم نیست. 

ضمنا در مسابقات ترکیه و بلغار نیز شرکت کردم و 
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ولش فرشتهاى بود و خد/ 
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زير نظر: محمدرضا مهد بزاده 


خلوت دل 
دست به كارى زنم كه غصه سرآید 
خلوت دل نيست حاى صحبت اضداد 
ديو جو بيرون رود فرشته درايد 
صحبت حكام., د 
نور ز خورشيد جوى. بو که برايد 
بردرارباب بی مروت دنيا 
1 جند نشينى که خواجه. کی بدر آید؟ 
صالح و طالع متاع خويش نمودند 
تا که قبول اند و که در نظا ا 
بلبل عاشق. تو عمر خواه كه اخر 0 
باغ شود سبز و شاخ كل به برايد 
حافظ 


آخرين برك برنده‌ات بود 
که دروازه‌های پا پیز را كشود ند 
خشک يا تر 
سبز يا زرد 
فرقى نمی > 


نمونه شعر نو 
کل 
همان رنگ و همان روی 
همان بر گ و همان بار 
همان خنده خاموش در او خفته بسی دراز 
همان شرم و همان تاز 
همان برك سبيد به مثل ژاله زاله 
- به مل اشک نگونسار 
همان جلوه و رخسار 
نه پژمرده شود هیچ 
نه افسرده كه افسرد گی روی 
خورد آب ز پژمرد گی دل 
ولی در پس اين چهره دلی نيمست 
گرش برگ و بری هست 
زاب وز گلی نیست 
هم از دور ببینش 
به منظر بنشان و به نظاره بنشینش 
ولی قصه ز اميد هبایی که در او بسته دلت 
مبویش 
که او بوی جنين فصه شنیدن نتو اند 
مبر دست به سويش 
که در دست تو جز كاغذ رنكين 
ورقى چند. نماند 
مهدى اخوان 


شيشه و سنگ 
آفتاب پاییزم راز صد سخن دارم 
از بهار رنگارنگ بوی پیرهن دارم 
روح سبز بارانم. از كل و بهارانم 
آسمانی از ابرم» زلف پرشکن دارم 
قصه‌های یکرنگی. نغمه‌های دلتنگی 
راز شيشه و سنك است. مر کبی که من دارم 
فصل سرد بی‌جانم. در دل زمستانم 
چون درخت پاییزی. جسم بی كفن دارم 
با دلم مدارا کن. ای بهار جان‌پرور 
داخ سرخ تیلوفر داخ ياسمن دارم 
رحيم زريان 


دو دوبيتى از مصطفى خليلى فر 
بزن لبخندى و شادم كن ای دوست 
به حمد و سوره‌ای يادم كن ای دوست 
دراين ويرانه مى يوسد دل من 
بخوان بيتى و ابادم كن اى دوست 


تو كه با خود. كل و آيبنه دارى 
دلى هم از طلا در سينه دارى 


بزن لبخند ويادى كن زيارى 


براى نشانى هشتم 


غزلاول 


آهسته اهسته باران. آهسته آهسته رويا 
تن جمله چشم است مسحور. جان جمله كوش است مد هوش 










اغوش وا كرده خورشيد. دنياست غرق تماشا 
عطر پر جبرئيل است. اين آسمان بى بد یل است 
نفاره‌ها نفخ صورند. زوار تو موج دريا 
فریادها بی‌هیاهو, دلها دل تنگ اهو 
جز نام تو ضامنی نیست. آهوی دلهای ما را 
در دوردست غریبی. پیچیده بود عطر سیبی _ 
۱ از نینوا بود تا توس. ان عطر. تنهای تنها 
آرام می كريد اينجاء باران كه چشم دل ماست _ 
ما نيز چون تو غریبیم. اين اسمان شاهد ما 
سيد ضیاءالد ين شفيعى 


بازنده‌ها هميشه می ریزند 


مرك يك برى 
ابر و میات افسرد 
داشت محبوبه شب می پژمرد 
چشم تا کار كند دريا بود 
که به یک ساحل سنگی می خورد 
مثل اكليل به پلکش مى ربخت | أ أا 
هرجه شن باد به دريا می اورد 
روى امواج ورق مى خورد ند 7 
خاطراتى كه دلش را ازرد 
اب در حافظه‌اش حریان یافت 
باد گیسوی بلندش رابرد 
نفره ماه به دریا می‌ریخت 
او به گیسوی طلایی برخورد 
مرد ملاح به قایقران كفت 
پری کوچک غمگینی مرد 


مژگان عباسلو 


هذیان 
دیشب که می نو شت برای ستاره‌اش 
شعرى كه مى شکست غر ر ۱۳ 
ناكه تمام دفتر شعرش به شعله سوخت 
اهى به جا نماند برای شراره‌اش 
كاهى به خواب ديد كه آتش به جان اوست 
دیشب به چشم ديد ولى استعاره‌اش 
بر مرك سرخ شاعر شوريده شاهد ند 
دفترجههاى مثل جگر پاره يارداش 
از ماجراى عشق جز اين قسمتم نشد 
- سهم همیشگی -غزل نیمه کاره‌اش 


فيه مه 
درون كويههاى سرنوشت 
به روی بال ارزو 
سوار مى شوم 


و پیش مى روم - شبانه‌روز - 
به سمت یک حقيقت سييد 
م 
هنوز 
يك نفس ز ابتد ای راه بیشتر نرفتهام 
که ناگهان 
به انتهاى جاده می رسم 





جوقة کف لهری 


صبا سجادی - کرج 
وزن و قافیه از ابزار اولیه شعر کلاسیک و سنتی به 
نباید انتظار داشته باشد لغزشهای وزنی او نادیده 













محمد رضا قوام - تبر یز 
در سروده‌های شما دید. البته هنوز راه زیادی را باید 
بپیمایید تا به سرزمین آفتابی شعر ناب برسید: 
روياهايم را نگاه می‌دارم 
تا یک روز که می‌ایی 
یکی -یکی آنها را 
به تونشان دهم 

شپاب حسن‌نژاد -ساوه 
مطمئن باشید كه سهراب سپهری با شعر قدیم 
اشناب ود و گرنه جط ورمی‌توانست‌وزن‌رادر 
اشعارش رعایت کند؟ 
آب را كل نکنیم - فاعلاتن فعلات 
در فرودست انگار -فاعلاتن فعلات 
کفتری می‌ خورد اب -فاعلاتن فعلات 

عا لصم 
فروغ فرخزاد حدود چهار دهه است كه رخ در 
تقات حاف کشیده است, 

نسیم فاضلی - تهران 
قسمتی از سروده شمارا با اميد دریافت کارهای 
بهترتان مى خوانیم: 
رل 
دیروزرا 
به ياد دارم 
وا | 
که از مزرعه‌های صبح می آمد 
به منقار داشت 
نامه‌هایتان را خواندم. بیشتر مطالعه و 

تمرین بفرمایید: 

نگین صدیقی. تهران -رویاشریفی»رشت 
-طیبه شسجاعی. کر ج -ملوک قد يمزاده. تهران 
- سجاد صابری, شاهرود. 





یک رویای صادقه است 
که مى ]يد 
ودر چشم مامى نشيند 
تاباور كنيم 
صبح در راه است 
حبيبه ثابتى - لنكرود 
تنهایی 
اگر 
بى تو باشم 
تنهايى 
سنگین می شود 
از ار کر 
0 
زند گی یک رود خشکیده است 
و درختان 
همه ياييزند £ 
2 نكار فراهانى - تهران 40 
00 مىايد : 
می‌اید 7 
با هزاران سبد حرف خوب 2 
اا روشنی و نور 3 
مى ايد 
و شهر از خواب هزاره 3 
1 ۱ 
و كل عشق ١‏ 
دوباره شكوفا مى شود 


سی اد اد ه. ذلا 


15 





مه 








د جعت دا اد 








نوشته: بهروز خرم - تهران 
را هميشه از ينجره ماشين به بيرود يرت می کر د. 
زباله در جند قد می منزلش حتى گاهی اوقات بدون گره 
زدن جلوىدرمى گذاشت که دقایقی بعد توسط گربه‌ها 
روى زمين پخش می‌شد. او حتى از گفتن یک خسته 
نباشيك نک و کال به انها نيد کراعت داشت هر 
زمان كداز کنار آنهاعبور می کرد سری تکان می‌داد و به 
خود ش یااط رافیانش می كفت اینهابه جه امید ی زند گی 
می کنند. اصلابراى جه زنده‌اند. هميشه از موضع بالاتر 
آنها رانگاه‌می کرد. انگار که با دیدن آنها اعتماد به نفس 
خاصی بيدا می کرد. اما حالا نگاهش تغییر بيدا کرده 
بود. نه‌تنها احترام خاصی به اين قشر قائل شده بود 
بلکه در درون خودش نيز تغییراتی می‌دید. قضیه به 





برداشته و به همراه كيسه زباله در کوچه گذاشته بود 
غافل از اينكه ينج میلیون يول بی‌زبان درون آن نایلون 
قرارداشت ت.هنگامی كهاين اتفاق افتاد آقازیردوش آب 
گرم در حمام بود. البته خانم تا حد ودی حق داشت آن 
اشتباه را انجام بدهد زیرا تا بحال نشده بود آقا پولها را 
انجاء انهم در كيسه مشکی قرار بدهد. به هرحال هنوز 
یک ساعت نشده بود که زنك خانه به صداد را مد. یکی 
از رفتگرها که به نايلون مشكى رنگ مشكوك شده بود 
أن را وارسی کرده و وقتی پولها را مى بيند زنگ خانه 
را می‌زند و جالب اين که خود آقا هم کیسه را تحویل 
می گیرد. در آن لحظه که كيسه را كرفت و جریان را 
فهمید چند حس مختلف داشت. حس خوشحالی 
شرمساری و خرد شدن. و وقتی حس خرد شدن دراو 
شدت كرفت که رفتگر مژد گانی رانيزنيذيرفت 
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آرش پارساپور ۱۵ساله از تهران 
تير نمه‌های دی در وارد خانه شد. 


سعی کرد تیلی آروم باشه و صداش درنیاد تا اهل خونه 
عدار ی و 
درست و حسابی نخورده بودند... اروم وارد اتاق شد و 
دنبال يه چیز به درد بخور گشت. چشم‌هایش را تیز کرد 


نوشته: سونیا -ک از تهران 

«مجيد امانی» تنها در اتاق نمور مسافرخانه‌ای در 
جنوب شهر درحالی که روی كانايهدى رنگ و رورفته‌ای 
لم داده بود و با هر پک ملایم پیکر سیگارش را بی جان 
می کرد» غرق مشغول خواندن تیتر درشت روزنامه‌ی 
صبح با اين مضمون شد: «یکی از فرماندهان نیروی 
انتظامی در مصاحبه‌ای با خب رنگاران ما با امید واری اعلام 
و 
سل دی رل سا 
معروف به «کفتار بیابان» دست بيدا کر دند ایشان ضمن 
رفع نگرانی از شهروندان گرامی 
مدت مراقب مساف ركش هاى شخصی باشند و اگر احيانا 
به چیز مشک و کی برخورد کردند. حتمابه کلانتری محل 
سکونتشان گزارش کنند.وهمچنین از حمل وجوه نقدى 
زياد همراه خود به شدت خودداری کنند. که همینجا 


تفاضا ار در این 


حا ا تارب و نام (استاد). نقاش معروف و سرشناس 
ی o‏ 
جسد ش نزد یک به يك هفته‌ی پیش د ر بیابانهای اطراف 
ورامين كشف كرديد گرامی بداریم.» 

Ss‏ کی از استاد به جاب رسله ود. 


نگاهش به تصوير خیره ماند «مردی میانسال و شيك يوش 
پا را ل ل 
خوش نشسته بود. متفکرانه لابه‌لای دیکشنری ذهنش 
را رار کرد ریبک ری کیت که کیت ا 
بر تمام صورتش خط اند اخت. بله خودش بود. اخرین 
قربانی‌ای که به مسلخ مرگ برده بود با این تفاوت که در 
عکس کمی جوان‌تر نشان می‌داد. که ان هم دست زمانه 


تغییرش داده بود امانه تااين حد که برایش قابل شناسایی 
نباشد. شاید تنها چیزی که باعث شده بود سریع او را بیاد 
بیاورد رفتار عجیب ال مرد میکیوس بود. كار جاده 
ایستاده يود با كيف سامسونت مشکی که 

به دست راست گرفته بود. وقتی سوارش 

کرد با حرف‌هایی که میانشان رد و بدل 

شد يقين بيدا کرد خوب طعمه‌ای را به 

دام انداخته است درواقع ظاهر آن مرد 

را فكرات در ر هد 

زده بود و سرش را تا نیمه داخل كيف 

سامسونت مشكىاش که از قبل روى 

ياهايش قرار داده بود فرو برده و دست 

را ستش که مد ام در داخل كيف به هر سو 

تكان مى خورد و كاهى سر بلند می کرد 


املاعات لى 9 ۳۳۹۹ 





۱9۳ ۱ yS 
خحوب بوداس مت آن‌ رفت ولی ناگهان‌همه جاروشن‎ 
شدادختری دم در ايساده بود و جیغ میزدا صدای پاهای‎ 
دیگری را شنید! دیگر بايد فرارمی کرد بد ون اينكه باد ختر‎ 
برخوردی داشته باشد در رفت... امروز هم نشد!‎ 

-جيه دخترم؟ چرا جیغ میزن ی ؟ يه کسی اينجا بود 
جیه؟ در خونه که بسته است! لابد خواب دیدی! 

نه مامان! خودم ديدم يه موش سياه گنده بود! 


و به چهره‌ی أو دقیق می‌شد و باز روز از نو روزی از نو 
گمان م کرد که شاید مشغول شمردن اسکناسهای داخحل 
كيف است اما وقتی او را در همان بيابان با یک تصادف 
ساختگی كن فيكون کرده بود چیزی بیشتر از چند تراول 
ناجیز عایدش نشده بود. به ياد اوردن ان روز با ان حل 
بد شانسی اعصابش رابه هم ریخت. 
یک بار دیگر اما اين بار سرسری مطالب روزنامه را 
مرورکرد:«مدارک قابل توجه‌ازمن؟» نیشخند بر گوشه‌ی 
با ات ف (امكان ره ار نفضر ت 
وروزنامه رابه روی زمين يرت کرد هنوز چشم‌هایش گرم 
نشده بود که از شدت باز شدن در مانند ترفه از جا يريد 
و بدنبال آن چند مامور نیروی انتظامی وارد اتاق شدند و 
ey‏ ل ا 
سردی دستبند آهنینی را بر روى مج دستانش 
احساس کرد و بعد از دقایقی مرد درشت هیکلی ميان 
چارچوب در ظاهر شد و درحالی که به سمتش گام 
برمی‌داشت گفت:به به» «مجید تردست» اصلافکرش رو 
هم نمی کردم.ا زاین دله‌دزدی‌ها به اين جاهابرسی و اسم 
در کنی «کفتار بیابان» ببریاش, 
- نه نه صبر كنيد جناب سروان شما دارید اشتباه 
اک ٠‏ اصلا شما هيج مدركى عليه من ندارید. من از 
ستتون شكايت می کنم. 
ای 
از خب کتش یرول م کشید ادامه داد: «بهتره اين کار را 
د این دروم وشرلتانبازی‌هارو 
هم بگذار کنار» به تصوير داخل اد CEs‏ 
نظرت شبيه تو نیست؟ اين کاغذرو مامورين تجسس ا 
بعد از جستجو از جسد استاد زمانى» درحالی که به‌طور 
عجیبی داخل جورابش جاسازی شده بود کشف كرد ند 
واین نوشته‌ی زير نقاشی خط استاد زمانی‌ست که فيل 
از مرگش نوشته: «شاید اين آخرين تصویری باشد که بر 
روی کاغذ ترسیم می كنم »چون راننده اصلا آدم معقولی 
جر سار اسن نس ری تست 
به هر حال ار اتفاقی برايم اقتاد مسببآن 
کسی جز صاحب اين تصویر نیست.» 
خحوبآقای«امانی»حالاچی‌میگی ؟ 
البته خواندن این خط نامفهوم که به علت 
تکان‌های ماشین کج و معوج هم شده 
ال 7 
شمابه جرم قتل 1 نفر بايد با ما بياييد. 
غرولندکنان سرش را پایین 
TT‏ 
شيك يوش را مى فهميد. 
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یک باره سر و صدا خوابید. رجزخوانی ها تمام شد. 
شمشیرهاو نیزه‌ها ی حر کت شد نك . حتی دیکر است‌ها 
رس در ی ی ی سب 
سنگین بر آن دشت داغ و كرما زده حاکم شد. اکنون 
همه نگاه‌ها به اسب سواری بود که با شکوه و صلابت 
وارد معر که و ميدان نبرد شده بود. جوانی خوش سیما 
با قامتی رعنا و کشیده نفس‌ها را در سینه حبس کرده 
بود. شمشیر برهنه و براق اودر فضا پیج و تاب می خورد 
و صوت خوش قرآن از كلوى ياكش بيرون مى تراويد. 
ناگهان پیرمردی سپید موی و لاغر اندام از ميان لشكر 
عمر سعد فرياد زد: 

- وا محمدا! چقدر شبیه پیامبر است! انگار که 
پیامبر خداء به کمک لشکر حسین آمده است. مردم. ما 
با چه کسی می‌جنگیم؟ مگر حسین نوه پیامبر نیست؟ 
من خودم از نزدیک چهره پیامبر را دیده‌ام. خدایا جه 
شباهتی! به خدا دلم برای رسول خدا تنگ شده بود و 
حالا که این جوان رامى بينم دلم می خواهد نزد او بروم و 
دستانش رابوسه باران کنم. 

با شنیدن حرف‌های او زمزمه‌هایی در ميان سياه 
عار ف ف مان و ار ها 
و سير بر زمين افكند و گریخت. يشت سرش» گرد 
و خحاکی به پا شد. گوبی نبردی شدید در فاه میدان 


نوشته: مهرناز حسن آبادی از سمنان 

مرد دست خود را بالا برد و محکم پس كردن پسر 
كوبيد. فريادش تمام در و دیوار بانک رالرزاند. 

-«کلید موتورو جی کار کردی حواس پرت؟ 

جمعیت هجوم آورد و مرد را كرفت ولی او دوباره 
خبز برداشت تا ه بسر که هفده هله سال بیشتر 
بل اس حمله کد. 

-«حالا با قفل موتور چی کار کنم؟» 

مت هه د دل ار داد که جر ی افا 


درگرفته بود. پیرمرد امه همچنان می گریخت و از آن 
جمع دور می‌شد. نيم ساعتی تاخت تا خسته شد. زیر 
سایه نخلی ایستاد و به میدان نبرد چشم دوخت. در 
نقطه‌ای د وردست گرد و خاک شدیدی رامی‌دید که‌در 
فضا معلق بود و فريادها و صداهایی گنگ و نامفهوم را 
می‌شنید. نا گهان سواری را که به تعقیب او می امد دید. 
سرباز جوانی از لشکر عمر سعد بود. جوان به او رسید 
ار 

-از میدان نبرد می گریزی؟ بر عليه خليفه مسلمین و 
به نفع دشمن خارجی او شعار می‌دهی و سپاه را تحریک 
مکی ایا كه مان مر کت ا رسيدة اس 

با یک حرکت پیرمرد را بر زمین افکند و خنجر بر 
کلری او اد بر مر دیاصا ان كرت کت 

ل شاك ا ل م و را 
بارها چهره مبارك او راديدهام. دلم ير مى زد تا بار دیگر 
چهره نورانى رسول خدا را ببینم. امروز جوانى را دید م 
ک ص ل ل ات 
جوانى و نزد پیامبر برد؟ 

سرباز جوان قهقهه زد: 

-پیرمرد نادان! تو به حاط پیری و عمر زياد دجار 
جنون شده‌ای! به خاطر حرفهای تو نزدیک بود گروه 
زیادی از سربازان مامتلاشی شده و فرار کنند.می‌خواهی 
بدانی او که بود؟ او علی اکبر فرزند حسین بود. 


حل می‌شود یک وانت می گیریم موتور را می گذاریم 
بيشت آن... مرد آرام كرفت و چشمان پسر از حوشحالی 
رد 

0 ۱ 
مرد تشکرکنان رفت. جمعيت خوشحال و خندان به 
TT‏ 

... چند دقيقه بعد مردى در خيابان جلوی در بانک 
دودستی بر سرش می کوبید و فریاد مىزد: 

(موتورمو بردن!موتورمو بردن!» 

مردمی که داخل بانک بود ند» سر هم برنگرد اند ند تا 
به مالباخته نگاه کنندا 
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#محتبی -ن - زاده -از لرستان 

نامه‌ات را دریافت کردم و فصه‌ات راهم خواندم اما 
قابل جاب نبود. علت اش نيز پرواضح است؛ ان موردی 
كه شما در قصه‌ات اشاره کرده‌ای» جزو ارزش‌هایی 
است که ۳۰ سال بحاطرش ایستاده‌ايم. آن وقت انتظار 
داری ان رابصورت داستان طنز د ربیاوریم و چاپ کنیم؟ 
از اعتقادات شما خبر ندارم؛ اما این را یقین دارم که 
يشت نامه‌ات بايد بجای «تهران -میر داماد ...)می نوشتی: 
رام تک لس ال کاا‌های ماهواروا 
ازمابهتران!» عزت زياد رفیق! 

#شکوفه بيجن - ۱۱ساله از دزفول 

حالت خوبه شکوفه جان؟ قصه قشنگت را دریافت 
کردم. همین که زحمت کشیده بودی و داستانت را 
تايب کردی» خودش یک نمره ۲۰ برایت فراهم کرده. 
تصادف»ات را خواندم دختر خوب. قصه قشنگی بود. 
اما با خودم فکر کردم وقتی د خترخانمی ۱ساله می تواند 
چنین قصه‌بامزه و جالبی بنویسد. یقینابا کمی مطالعه بیشتر 
و خواندن چند داستان قوی از نویسند كان ایرانی - البته 
با راهنمایی يدر و مادر يا معلمان مدرسه -موفق خواهی 
بر ی دا ار را 
پس همین الان که مجله را کنار گذاشتی» یک برنامه‌ریزی 
رای خودت تكن که از فردا و تحت هر شرابطی روزی 
یکساعت داستان بخوانی. مطمئن باش که در چنین 
شرایطی خیلی زود یک نویسنده موفق خواهی شد. 

#حسین ایزدی - قوجان 

نامه‌ات را خواندم و خند يدم. سعى كن دنیارابزر گتر 
از محد وده‌نگاه خودت تماشا کنی و... ضمناعباد ات ماه 
رمضانت به د ركاه خداقبول باشدا! 

#مهدی بیاضی -از گرگان 

۲ داستان «کوتاه کوتاه...» شمابه دستم رسید. دومی 
که قصه نبود و یک «نثر عاطفی» بود. اما قصه «کبریت» 
شماقشنگ بود. فقط حیف که در همان چند سطر اول مج 
قصه باز و خواننده متو جه منظور نویسنده می‌شود. 

#۴ حمید ه یزدی نژاد - کرمان 

قصه(اینجاملک منه»راخو اند م.بر خلاف توضیحاتی 
که به قصه بالا «اقامهدی» دادم شما خوب ترا 
ذهن خواننده را به سویی دیگر منحرف سازید. فقط 
یک نکته را باید به یاد داشته باشید؛ هنگامی که قرار 
است «قصه انحرافی» بنویسیم حق نداریم از مواردی 
در ارتباط با ان سوژه بهره ببریم که منطقی نیست! به نظر 
خودت دیالوگ‌هایی كه ميان آن ۲ گربه‌رد وبدل مى شود 
معقول است؟ شاید بگویی «قصدم اين بود که خواننده 
متوجه سوژه نشود» اما اين هم قبول نیست. چرا که ما 
حق داریم ذهن خواننده را منحرف سازیم امانمی‌توانیم 
او را -حتی با چند واژه -فریب بد هیم! 

##ام کلثوم صفری -مازند ران -بهشهر 

قصه‌تان را خواندم. بيشتر شبیه به یک داستان ۳ 
صفحه‌ای بود كه سعی کرده‌اید ان رادر ۲ صفحه حلاصه 
ع است که اگر می‌خواهید داستان 
را جدی بگیرید. مطالعات داستانی‌تان را جدی‌تر 
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تاثير روغن كنجد بر فشار خون 

وه ان در اه که و صا اف اددارای ۵ ار حون ار م1 اس و 
میزان کلسترول خون راهم ۳۸ تا ۱ درصد کاهش می دهد . 

در واقع اسیدهای جرب اشباع شده برای سلامت قلب و باز کردن رگهای گرفته بسیار سود مند 
ار 

پژوهشگران بابررسی ۳۵ هزار بیمار دارای فشار خون بالا که سه ماه هر روزتنها از روغن کنجد 
برای طبخ مواد غذایی استفاده می کردند »دریافته اند که بعد آزاین مدت فشارخون ۸۰درصد این 
افراد به حالت طبیعی بر گشته است. 









































ضرر جویدن طولانی آدامس 


۱ پاها را روی هم نگذارید 
ادامس بايد حداکثر ۲۰ دقیقفه دردهان جویده 


پژوهشگران به کارمندانی که 
بايد مدتى طولانى دراتاق کارشتان 
بنشینند توصيه می کنند که برای حفظ هر 
جه بهتر جريان خون و جلوكيرى از كشيده 
شدن ركهاى واريسءاز گذاردن ياهاروى هم 
خوددارى كنيد . كارشناسان می گویند ياهابه 
هنكام نشستن بايد موازی‌هم باشند.همجنين يؤوهش كران می كويند خنده فوايد زيادى 
پاها رانها دستها زاویه ۰٩درجه‏ داشته دارد. از جمله: 

۱ باشند و برای استراحت عضلات کمر و ريه رابه هنكام تفس گشادتر می کند. 
e‏ 0 غضروفهای ستون فقرات مرتب هر گردش و فشار خون را منظم می کند. 

1 احا ا وچ ان 3 ترشح هورمون ویژه احساس سعادت و 
ادامس بیش از این مدت مورد استفاده قرار نگیرد. حوشبختی را در بدن افزایش می دهد. 
2272© درد ف اراکاهنش می دهد وبيمارى ها را 








شود زیرابیش ازاین مقدار»باعث آسیب رساندن به 
دندان‌هامی شود. گفتنی است جویدن آدامس فوایدی 
تحریک ترشحات مختلف معده و روده به منظور هضم 
بهتر غذاهامی شود. افزون بر این با جویدن ادامس 
ترشحات بزاق بیشتر شده و افزایش ترشحات بزاقی از 
تشکیل پلاک های دندانی ناشی از جسبند کی غذاها 
به دندان ها جلو گیری می کند. از این رو توصیه 
می شود از آنجا که يس از ۲۰ دقیقه جویدن. میکرو 











دو لیوان اب فشار خون را تنظیم می کند سریعتر خوب می کند. 
کسانی که کاهش فشار خون دارند. اب بخورند. محققان با مطالعه كفس است که یک دقیقه خنده پیشتر آز:۴۵ 


روی‌افرادی که ازبی نظمی فشار خون و کاهش شدید آن هنكام ایستادن دقيقه به بدن آرامش می دهد. 

رنج می بردندء دریافتند نوشیدن ۲ لیوان اب سبب افزایش فشار خون انان بد نیست بدانید باهر خنده ۱۰۰ ماهیچه بدن 
می شود. به گفته این پژوهشگران درافراد تحت بررسی» فشار خون آنها به تحرک در می آيد که تنها ۱۵ ماهیچه از آن در 
ينج دقيقه پس از نوشیدن ۲ ليوان آب به حد طبیعی افزایش یافت. صورت قرار دارد . 
۵ 00۵0000000000 ۱ 


۱۱۱۱۱۱۳ الا اااااا | اااااااااااااااااالط 

مصرف سیب زمینی برای سلامت سیستم = رابطه مواد آرایشی باسرطان 
ایمنی بدن مفید است تركيبات شیمیایی استفاده شده در مواد و لوازم آرایشی.از جمله 
محققان اسپانیایی اعلام کردند که مصرف سیب = | مواد پارابن (21۵0615) و فتالات (۲6]212]65) ار تباط مستقیم 
زمینی برای سلامت و تقويت سیستم ایمنی بدن = [ بارشد تومورهای سرطانی. به ویژه تومورهای سرطان سینه دارد. 
مقيك ومو دمعت ات را ار ار ال را ۱ 
در ۲۰ نوع از نمونه تومورهاى سرطان سينه کشف شده اند. هم جنين 
نمونه برداری از توموره ای بیماران مبتلابه سرطان سينه نشان 






از ویتامین ث. ویتامین‌های ب کمپلکس و نیز حاوی 
دوز مناسبی از مواد معد نی مانند آهن» کلسیم منكنز» 


! ۴ از مدت‌ها قبل سیب زمینی به 
| برای سلامت روده شناخته 


داده است. زنانی که بیشتر از مواد آرایشی استفاده می کرده اند سرطان 
پیشرفته تر و طول عمر کم تری داشته اند. 

برحی از پزشکان معتقد ند که مواد آرایشی چون برروی پوست مالیده‌می شوند. می توانند خیلی 
سریع تر تاثیر گذار باشند. 

سازند گان لوازم و مواد آرایشی كرجه سعی کرده اند تا استفاده ازاين دو تر کیب شیمیایی رادر شامپو و 
ژل هاى خود حذف کنند يا تا حد زیادی پایین بیاورند اما در استفاده کم تراز ان ها در ساير مواد ارایشی 
ناموفق بوده اند. 

پزشکان به زنان توصیه می کنند که استفاده از مواد آرایشی را تا حد زیادی پایین آورند و پا از مصرف آن 
هابه کلی بیرهیزند. آن ها براین باورند که سعی برای زیبایی بیشتر با استفاده از مواد شیمیایی آرایشی انسان 
رابه مرگ نزدیک تر می کند. 


این سبزی به صورت سرد ویاهمراه‌باسالاد مصرف 


> به گفته محققان؛ تصور می شود كه مصرف نشاسته 
دركاهش خطر سرطان‌روده‌بزرگ موثراست و 


درسال هاى اخيرءبا افزايش استفاده از مواد آرايشى توسط خانم هادرایران»آمار رشد بیماری سرطان سينه 
نیز تا حد قابل توجهى بالا رفته است. هم اکنون اين نوع سرطانء شايع ترين نوع دربين زنان ایرانی است. 
این در حالی است که اکثر بیماران مبتلابه این سرطان, دارای سنین پایین و میان سالی هستند. 


رطلای رس سا ۴9 رم ۳۳۲۹۹ 
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= نقش موثری داشته باشد. 
۲ آاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 





اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااد 

























قواص میوه ها 


خرما 
بهترین درمان برای ب اص عفونی درد 
3 قسبک) که هنوز كاملا نرم و د شیرین ده 
مسكن عطش و قطع کننده اسهال بوده ولی از 
مفید بو ده. 
بنایر تحقیقاتی خرماا زبروزسرطان جلو گیری کرده درد کمرراتسکین 
داده و قدرت بینایی و شنوایی را تقفویت می کند. 
است. جو شانده هسته حر ما جهت سنك کله و مثانه مفید است و ارد هسته خر ما 
انکور 
انگور مجموعه‌ای از عناصر مفید است که از نظر 
غذایی شباهت زیادی به شير دارد و در درمان رماتیسم 
۴ موثر بوده و باسوءهاضمه مبارزه می کند. 
برای کم خونی. رفع اوره و چربی خون و امراض قلبی 
مفید است. اب دم کرده برك انگور چشم راضد عفونی 
وورم پلک رافرومی‌نشاند.انگورله شده يوست بدن 
رانرم می‌کند. انگور دو برابر گوشت به بدن انرژی 
می‌دهد. خون راصاف كرده و جهت تقویت كليه مفید است. برای معد ه‌های 
خونی مضراست. از خوردن آب سرد بعد ازانگورباید جلو گیری کرد. غوره 
ضد رماتیسم به شمار می رود. 
انار 
میوه‌ای است که به علت داشتن آهن و 
| فلزات مفید دیگر دیرهضم می‌باشد. خوردن 
دانه‌های انار به مراتب بهتر از نوشیدن آب انار 
است. انار میوه‌ای خونساز بوده و بهترین موقع 
برای مصرف آن صبح ناشتاست. دانه‌های میوه جنگلی انار که به (نار دان) شهرت 
دارد در معالجه اسهال شهرت دارد» آب انار شیرین با شکر و نشاسته برای درد 
سینه و سرفه توصیه شده است. رب انار جهت رفع خماری موثر است. 
سماء کشاکی 


محمد صادق جعفری زاده 


دانش آموز کلاس سوم ابتذابی عدرسه اهام حسین 
پسنران در سال تحضصیای ۸۶ - ۸۵ بامعدل ۲۰ شاكرد 
هعتاز شتاخته شده است . با تشكر از اولبا: معترم, 
عدرسه مخصوصا جناب آقای پزدانی 


ی 


۳ < "یرت 
۳27 


تلفنی آگهی می‌پذ برد 
PPPPPAUV‏ 


یک نفر به شخعصی گفت:دیشب صدای 

افتادن چیزی از روی پشت‌بام شما آمد. 

ال تب ار 

طرف گفت: آخه من هم داخل آن بوده! 
ز) كلاس درس 


يك روز آقامعلم عصبانى سر كلاس 
ترد 
هر كس نفهمه بلند شه! 
SS‏ 
آقااجازه البته ما نفهم نيستيم» ولى 
خواستيم شما تنها نباشيد! 

طيبه فرهادى - قم 
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د) پسر مهربان 
مسعود کوچولو مشغول خوردن غذایی 
بود که مادرش برای او پخته بود. 

هنكام فرو دادن يك لقمه بزرگ گفت: 





مادر: جيه پسرم؟ 

مسعود کوچولو: 

مامان جون. وقتی من پولدار و میلیونر 

شدم... 

مادر حرف مسعود کوچولو را قطع کرد 

وباغرور گفت: 

مادر قربون توبچه خوب و فهمیده 

بره. می‌دونم سرييرى از من نگهداری 

TT 

مسعود کو چولو: 

نه مامان, قول می‌دم وقتی پولدار شدم» 

تورو به جای اشپزمون استخدام کنم! 
حسین بخشی - اصفهان 


حل جد ول کاکورو 
شماره ۳۳۹۰ 


موسسه توميم هو در آیران ۲ 
زیر تظر متخصص ترحیم هو از کاتادا ر 
تهران- خبابان ولى عضر - جنب ننا آقر با - عفد سوم او 
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كدام ضرب المتل؟ 
وجود دارد که در آن «دعای گربه ۱ 
کوره» و «باران» به کار رفت است. 
اين ضر بالمثل در پاسخ کسی که 
است که از نفرین او زیانی به طرف | 

نمی‌رسد. ایا می‌دانید اين کدام 












آیا می‌دانید؟ 
آيا می‌توانید به اين ۵ پرسش پاسخ دهید: ۱ 
۱-چرایکی از جنگهای تاريخ به «جنگ كل سرخ» مشهور است؟ 

۲ -«کلارینت» جه نوع سازی است و نام دیگرش چیست؟ 
۳-«صخره برایتون» اثر کدام نویسنده مشهور انگلیسی است؟ 
۴-در بازی شطرنج >0261) به جه معنی است؟ 





يا یت خط وسم كنيد 
آیامی‌توانید بی‌آنکه مداد راازروى کاغذ 







بردارید. این تصوير رابا یک خط رسم کنید ؟ توجه 
داشته باشید که خطوط نباید یکدیگر را قطع كنند و 
از روی یک خط نباید دو بار عبور کرد. برای اسانی 
کار» نقطه شروع را برایتان مشخص کرده‌ايم. 








پاسخهادر ` 


صفحه ۵۵ 
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یعاد دت. ذا ار دود داد که دکی اد ۵۱ سای 5 


إدقيه را دان ډه روی 






0 
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تار زان و «جیصب »۱ 
میمون او «جیمی» نیز در این تصویر حضور دارند. آیا می‌توانید آنها را بیدا کنید؟ 


دا 


۰ 


2 ی 


غريبه را شناسایی کنید! 
در این تصويرء هفت 
وسیله خانگی و غير خانگی ۱ 0 ا ۱ 
می‌بینی د که یکی از آنهادر | ديه | 4 اه انیت اتید این اعل اد لا ور بهذو د 
ميانشان غريبه استء آيا N‏ مستقیم به گونه‌ای به چهار قسمت تقسیم كنيد 


کند 


مى توانيد اين وسيله ناجنس 1 ۱ ۱ که مجموع اعد اد در هر قسمت برابر با ۷ بان ؟ 
راپی دا کرده بگویید از چه ۱ ۱ ۱ باكمىدقت و حوصله موفق به انجام این کار 
لحاظ با بقيه تفاوت دارد؟ خواهيد شد. 


ول ودان 







زیرنظر: جعفر كودرزى 







ماه رمضان امسال نیز طبق معمول سال‌های گذشته. شبکه‌های سیما مجموعه‌های مناسبتی خود را به روی آنتن 
فرستادند. دراين ميان شبكه اول سیما با ارائه سسریال اغما که کم و بیش مایه‌هایی از مجموعه «او یک فرشته بود» 
را دارا بود توانست مخاطبان بسیاری را جذب کند. به همین بهانه گفتگویی با سیروس مقدم کار گردان این سریال 
که در سال‌های قبل اثاری مانند نررگس. ریحانه. عروج. پلیس جوان. دریایی‌ها و... را از او دیده‌ايم انجام دادیم 
که در یی می خوانید: 







اساس قصه بر بایه غير منتظر ه بودن آن بود. 
بر خی معتقد ند که مخاطب در جاهایی سرد رگم و 


مد يران سیما روی مجموعه‌های 
مناسبتی حساس‌اند 
اصولا پروژه‌های مناسبتی و سریال‌های خاص ماه 
رمضان به لحاظ مضمون. حساسیت زیادی برای سازمان 
بهترین ايده و طرح پیشنهادی رابرای ساخت مجموعه 
در نظر بگیرند. همیشه این امکان و جود دارد که طرحی 
بهتر و مسنجم تراز آنچه ارائه شده به دست مد یران صدا 
و سیما برسد تا بتوانند روى آن سرمایه گذاری کنند. تا به 
حال چند ين بار اتفاق افتاده» كه برحی شکه‌ها پروژه‌ای 
راراه‌اندازی کرده و حتی تا مرحله پیش تولید هم برده‌اند» 
اما متن قوی‌تری به دستشان رسیده و نهایتا متن بهتر و 
جدید تر جلوی دوربین رفته است. 
شبی دو -سه ساعت بیشتر نخوابيد م 
از شروع ماه رمضان شاید شبی دو -سه ساعت بیشتر 
اخر قسمتى که قرار بود شب پخش شود راانجام 
می‌دادم. 
بايد جلوی شتابزد گی گرفته شود 
ماه رمضان. دارای معایب و محاسنی است. ولی به هر حال 
و کمی دقت ایجاد شتابزد گی می کنل و خود به خود در 
اين عجله» یک سری ویژگی‌های ساختاری و مفهومی از 
ميان می‌رود. تلاش مابراین بود كه کمبود وقت و رقابت 
لطمه‌ای به کلیت کار وارد نکند. بازتاب‌ها هم نشان داد که 
ساختار اغما حرفه‌ای و ریتم آن منسجم بوده است. 
از ساخت اغمااذ بت نشد م 
به خاطر اينكه فیلمنامه یک طرح کلی بود و به صورت 
مسریال‌های قبلی رج بزنم و بالا جبار شرایط طوری بود 
که‌می‌بایستی اپیزوده ارابه ترتيب بگیرم. این شيوه 
تصویربرداری مسبب می شود كه قصه به مرور جمع شود 
و شکل بگیرد و بازیگر تداوم حسش رابهتر حفظ 












کند. به گونه‌ای با قصه زند گی می کند. از ساخت اغما 
اذيت نشد م» فقط قد ری خسته هستم. كرجه این سختی‌ها 


مضمون سر بال یک شبه طر احی نشده است 

جلسات کارشناسی متعد دی در مورد موضوع و 
شبه طراحی نشده 

احادیث و مستنداتی وجود دارد که نشان می‌دهد. 
شیطان اتفاقا به ظاهری زیبا و موجه تجلی بيدا کرده و از 
تمام محاسن ظاهری به عنوان ابزاری برای فريب انسان 
استفاده می كند. اكر قراربود شیطان چهره‌ای کریه و زشت 
داشته باشد. حتی یک کودک هم از او می ترسید و به وی 
اعتماد نمی کرد. در صورتی که شیطان ابتدا اعتماد طرف 

تمام د بالو ک‌ها با مشاور پز شکی 
هماهنک شده بود 

حضور کارشناس پزشکی یک امتیاز با ارزش برایمان 
بود.اگر کارشناس پزشکی نبود. شاید هیچ كاه شرایط 
رفتن من و آقای امین تارخ به اتاق عمل فراهم نمی شد. 
تمامی دیال و گ‌هاو واژه‌های تخصصی پزشکی با مشاور 
سریال هماهنگ و کنترل شدهاست و براین اساس اغما 
جزو معد ود سریال‌هایی بود که کمترین اشتباهات پزشکی 
در آن و جود داشت. حتی صحنه‌هایی وجود داشت كه من 
به اشتباه گرفته‌ام و هنگامی که نظر کارشناسی پزشکی به 
ميان آمده با جان و دل صحنه را مجد د ضبط کرده‌ام. 


ر“ 5 
رطلای رس ا @ رم ۳۲۹۹ 


قصه نیز کشد ار می‌شد. اما آمارو ارقام نشان می‌دهد 
که مخاطب به‌این سریال تمایل نشان داد وباقصه 
كر صاصر ا فينو ای یا e‏ 
قصه را براین كذاشتيم که همه جيز غير منتظره باشد. اين 
ویژگی غیرمنتظره‌بودن بايد درماهیت شخصيت هاو 
فضاسازی‌ها رعایت می‌شد و همین مساله باعث غیرقابل 


پیش‌بینی بودن قصه شده بود. 


به اغما بيش ازن ر گس دلیستگبی دارم 

كرجه ممکن است. اين اظهارنظر بسیار تکراری به 
نظربرسد. ام امعتقدم تمام کارهامثل بچه‌های انسان 
ما ودرا اب مسا هب فان انس ان 
همواره در ميان اعضای خانواده به یکی از بچه‌ها تعلق 
خاطر بيشترى دارد. من همواره به آخرين كارم دلبستگی 
بیشستری داشته‌ام» چون اعتقاد دارم | خرين کار به رار 
کارهای پیشین است. 


شاید تجربه نر گس تکرار شود 

بتک تاد سا سوبا لى ها او كس وو ۲ قصسمت 
ودر زائر ملودرام به صورت جدى مطرح شدهاستء اما 
بايد متن خوب به دستم برسد. معاونت سيما به شدت در 
صدد گرفتن طرح هاى جدیدی دراين خصوص است 
و حتى می‌دانم كه یکی دو طرح هم به جريان افتاده است 
كه اكر خدا بخواهد در تابستان آینده» سريالى مانند ن ركس 
در زائر جدى توليد خواهد شد. 





0 جكى جان جد اازاين که استاد ورزشهای رزمى 
ودرعرصه سينما یک بازیگرو كاركردان حرفهاى 
است. صاحب یک شرکت بزرك توليد لباس و 
تعدادی رستوران زنجیره‌ای است. او به هفت زبان 
بط در 


0داریوش ارجمند معتقد است. هنر پادزهر جهل و 
نفرت است. اين هم برای خودش نظریه‌ای است. 
0عباس سجادی رئيس موسیقی سازمان فرهنگی 
هنری شهرداری تهران گفت: از بس تلویزیون موقع 
ل 
فرق شار و گلایول رانمی‌دانند! 











شبهای روشن با صداى خواجه اميرى 
کلیپ شبهاى روشن با صدای احسان خواجه امیری 


اين نماآهنگ را محسن ربیعی ساخته است. زری 
علیزاده» محسن بیستجرد ی مهرناز ثمرى خلج و عاطفه 
ثمرى خلج بازیگران اين کلیپ هستند. 

شبهای روشن رامنصور یزدانی تولید کرده و فاطمه 
نجاریان روابط عمومی اين کار را برعهده داشته است. 


خورشيد من می ا ید 

علیر ضاایروانی جوان 
با تیه عرصه موسیقی پاپ به 
زودی البوم خورشید من" 
راروانه بازار موسیقی می کند. 
اين آلبوم شامل هشت قطعه 
ارم مادسال ا ف 
به بازار عرضه می‌شود. 

ابروا ل۳۵۸ ات و از ال ۷ م سی را 
به‌طور حرفه‌ای آغاز کرده است. 


کتونی سفید حسین يارى در بوشهر 
حسین يارى از روز ۱۷ مهرماه بازی در فیلم سینمایی 
"کتونی سفید "را در بوشهر آغاز گرد 
کتونی سفید را ابراهیم معیری می‌سازد و قصه 
ان درباره معلمی است که با ورودش به یک مدرسه 
شاگردان آنجا را با تحول روبرو می‌کند. 
باران کوثری. ژاله سرشار محمود ابراهیم‌زاده و... 


دیگران بازیگران اين فیلم هستند. 





0دررأس اس.ام.اس‌ه ای اين رهاامدلوانتت 5ه 
CE‏ تا 
شكايت می كنند كه جراشيطان بدون هماهنكى با آنهاء 





على اسيوند و حميرا رياضى 
خواب زده شد ند 

تصویربرداری تله‌فیلم خواب‌زده به كاركردانى 
بهرام کاظمی در تهران ادامه دارد. 

قصه این فیلم درباره زنی به نام سارااست. او پسری 
به نام يوسف دارد. در اثر یک تصادف. همسر او می ميرد 
و سارابا مرد دیگری ازدواج می كندء اما... 

على اسیوند. حمیراریاضی, ارسلان قاسمی» منو چهر 
علی‌پور و... بازیگران اين تله فیلم هستند. 

رشید بهنام در مهمانیی درند گان 

تثاتر تلویزیونی مهمانی درندگان كه به ' قرعه برای 
مرگ تغییرنام داد. در شبکه جهار سيمادر مرحله تولید 
قرار گرفت. 

کار گردانی اين تلهتثاتر را رشيد بهنام برعهده دارد. 

شهره سلطانی» مریم رحیمی. میکاییل شهرستانی» 
محمد ابهری؛ محمد على 
ساربال مصطفی 
عبداللهى؛ بهنام تشكرء 
وحيد رزاقى و مسعود 
دلخواه بازيكران اين 
نمایش تلويزيونى 

رشيد بهنام متناين 
تلهدتئاتر را با برداشتی 
آزاد از داستان قرعه برای 
مرك نوشتة اما 

خلاصه داستان: 

ويك اوقت فاق ا ی اا ا 
زمانى که فرانسه در اشغال آلمان نازى بود» طى بر گزاری 
دک شهاک درا و ای ان دو اشر ال 
میود 

باقكل اين دو آفسن تازی‌ها انان را محاضر: 
می كنند. در بازرسی از خانه محل میهمانی»افسر نازی با 
یک كلكسيون زيباى يروانه روبرو شده و به جهت علاقه 
بداين مجموعه» به حاضران فرصت می دهد تادر طول 
مدتى که او به دیدن يروانهها مشغول است. دو گروگان از 
ميان خو د انتخاب و معرفی کنند. با پيشنهاد افسر آلمانی» 
ترس و دلهره فضا را یر می كنك و... 









شد کار کند تا کمک خر ج خانواده باشد. صبح‌ها 
مد رسه می‌رفت. عصرها کار می کرد و شب‌ها 











# کنسرت محمدرضا شجریان روزهای ۲۰ مهرماه. 
اول» سوم و چهارم آبان ماه در تالار فردوسی اصفهان 
برگزار می‌شود. 

# پنجمین دوره جحشنواره تئاتر رضوی از ۲۰ تا ۲۵ 
آبان ماه در تهران و مشهد برگزار می‌شود. 

# اواخر پایی ز مجموعه تلویزیونی كلانتر "به 
کار گردانی محسن شاه‌محمدی جلوی دوربین می‌رود. 

# ار کستر سمفونیک تهران به رهبرى منوچهر 
ای 111511 ان ادرالا روصت يه اجراق 
برنامه می برد ازد. منو جهر صهبایی رهبر ار کستر و استاد 
کنسرتوار اتريش است. 

## محمد رضا گلزار و حامد بهداد دو بازیگر سینما از 
روز ۲۶ مهرماه به مدت چهار روز دردوسانس ۱۹و ۲۱ 
در تلا رالد يشه احرای کنسرت خواهند داشت 

# بهروزافخمی به زودی ساخت مجموعه تلویزیونی 
"عملیات ۱۲۵ رابرای شبکه ينج سیما می‌سازد. اين 
مجموعه با موضوع اتش نشانان ساخته می‌شود. 

# جمال شور جه به زودی ساخت فیلم جدید خود با 
عنوان زنجیر کشان را اغاز می کند. 

# جشن سینمایی انجمن منتقدان و نویسند كان 
سینمایی ایران اوایل سال آینده برگزار می‌شود. 

# ۲۶ هزار يورو و جایزه برای آثار برتر بخش مسابقه 
من الملل جش_نواره فیلم کوتاه تهران در نظر گرفته شده 
است. این جشنواره از ۲۲ تا ۲۷ آبان‌ماه بر گزار می‌شود. 

# گروه موسیقی عارف به سرپرستی پرو یز مشکاتیان 
او 4 امه الا رووارت کور کی عو ادن 
داش 
LLL ۵۵ LL‏ 

فیلم‌ها به روايت كيشه 

هی برای باران ٠‏ 
۵۵ روز ۲۴۳ ميليون تومان 

۵ روز ۲۵ میلیون تومان | 
۵ روز ۲۴ میلیون تومان 

۰ روز ۱۸میلیون تومان || 
8585 08158388 5015 9 8555855 05م كان 
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فيلمسازان و کار گردانان سینما و تلویزیون 















اپراتور شیطانسل رانصب کرده و حق‌النصبش راپرداخت می‌دید. است که حتما مجموعه تلویزیونی كيف انگلیسی 

بکرده اس ۱ 0در آران کاشان, يدر بهرام بیضایی از مشهورترین © اورا دیده‌اید. 

9اين هم آخرین اس.ام.اس درباره مجموعه‌های ماه تعزیه خوانان بود. او مد تها است درگیر ساخت مجموعه تلویزیونی 
رمضان: اگر میوه ممنوعه را بخوری و شکرانه به جای هد یه تهرانی قبل از بازیگری مد تی در طلاسازی كلاه پهلوی است که بیش از ۵۰بازیگر حرفه‌ای در آن 
نیاوری»به اغمامی‌روی و توراتوی یک وجب خاک کار کرد و مدتی هم مربی شنا بود. ایفای نقش می کنند. 


ف اا 

©مجيد اخشابی با صدای مخملی و آرام‌بخشش تا مقطع 
ان عر ره عراست 

0عزت الله انتظامی در خانوادهاى ير جمعيت متولد شد. 
بعد از او ۱۳ خواهر و برادر دیگر به دنیا آمدند. 

۵ پرویز پرستویی بعد از گرفتن سيكل متوسطه مجبور 


یلا حاتمی دوره دبستان را در انگلیس گذراند 
وروی ده انار فكت لل رمكدى 
دوست دوران كود كى او بوده است. 

۵ابراهیم حاتمیکیاد و سال پیاپی در دوران 
دبیرستان مردود شد. او مرتب از مدرسه فرار 
می کرد و به سينما می‌رفت. 


و 3 
الاعات ل HO‏ ۳۳۹۹ 


دوستى می گفت: ضياءالدين درى بعد از ساخت 
مجموعه‌هایی درباره كيف و كلاه كدام وسيله وآلت 
ديكررامى خواهد مضمون سريال كند؟!اول كيف 
انگلیسی بعد كلاه پهلوی حتما بعد ش هم مى شود 
زیرپیراهن سنوی پیز مه کره‌ای» شاور 
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سواحل دریای خزر در رامسر ۲ 


رامسر در شمار نخستین شهرهای کشورمان است که از حدود هشتاد سال پیش. طرح کلان گرد شگری 


در آن به مرحله اجراء در آمد. 


مردم این شهرستان برای تحصیل علم اهمیت زیادی قائل هستند و به همین دلیل در پانصد روستای 


oT 


پیلاق‌های كم نظير. آبگرم‌های معد نی . 





پیشینه تار یخی 

رامسر به دليل موقعيت ممتاز زیست محيطى از 
دورههاى ييشين تاريخى تاکنون» همواره جايكاه 
مناسبى براى زيست اقوام انسانى بوده است. 

براساس اطلاعات علمی که در مناطق مختلف این 
سرزمین انجام گرفته» شواهدی از حدود ۴ هزار سال 
پیش در گوشه و كنار رامسر باقى مانده است و گواه 
اين ادعا؛ وجود آثار و محوطه‌های تاربخی متعدد در 
کەو کار ابرة هر سل است: 

به عنوان نمونه می توان به محوطه تاریخی 
آهن‌پزان که از پیشینه‌ای در حدود ۴هزارسال 
برخوردار است. اشاره کرد. ۱ 

ييشينه تاریخی اين سرزمین احتمالا فراتر از اين 
او درالم ال طرق 
آثار و شواهد قابل توجهی به دست نیامده است. 


ويزكيهاى جغرافیایی 

رامسر» عربی ترین شهرستان استان مازند ران است 
وازشمال بادریای خزر» از جنوب با ارتفاعات زنجان» 
از غرب با استان گیلان و چابکسر و از شرق با تنکابن 
همجوار است. 

اين شهرستان بامساحت ۶۸۸ كيلومتر مربم 
شامل ۲ قسمت کوهستانی و پایکوهی است. قسمت 
کوهستانی آن بخشی از رشته كوه البرز به شمار می‌رود 
و دارای پوشش جنگلی و مراتع مختلف است و بخش 
پایکوهی آن از آبرفت‌های رودهای مختلف و پسروی 
دریای خزر تشکیل شده است. 





مهمترین رودخانه رامسس صفارود است که از 
ارتفاعات جواهرده در جنوب غربی رامسر سر چشمه 
می كيرد و به دریای خزر می‌ریزد. رودهای دیگر آن 
چالک ود نسارود و ترک‌رود است. 

رامسربه دلیل نزدیکی كوه به دریا از رطوبت و 
بارند گی زیادی برخوردار است و میزان بارند گی 
سالانه آن به حدود یکهزار و ۶۵۰ میلیمتر می‌رسد و 
به همین دلیل میزان بارند گی أن از سایر مناطق شرق 
مازندران بیشتر است. 

ا ارم سس سرت 
شهرستان رامسر ۶۷هزار و ۴۶۶ نفر است. 

مهمترین محصولات کشاورزی رامسر شامل: 
برنج. مرکبات. گند م» جو چای» لوبياء سيب زمینی 
و... است و دامپروری دران به صورت ستتى انجام 
می‌شود. 

جاذبه‌های طبیعی 

#منطقه‌های ساحلی دریای خزر: شامل ساحل 
سراما ميان فالا هل کر ماک 
پلاژ نسهرداری. منطقه ساحلى کیش يارس مارین» 
ساحل طلایی و اردو گاه‌های رامسر. 

#ابشارها: ابشارهاى زیبای مسیررامسر - 
جواهرده آبشاردارالوداع درروستای جواهرده. 
أبشار ميج؛ آبشار سیاسرت و.. 

#أبكرمهاى معدنى: چشمه آب که گردی» 

چشمه آب زیریل جشمه محمود گرماب» جشمه 


كش گرماب» چشمه اشکر گرماب» جشمه آب سياه 


زيرنظر: محمد حسين عسگری 


ارسال گزارش از: 
مهرانا احمدی مير قائد 





چشمه عزیزگرماب. چشمه آب‌های معدنی و گرم در 
بخش شهرک تالم و سادات‌محله. 

#جاذبه‌های جنگلی: یکی از مهمترین مناطق 
گردشگری رامسر جاده جنگلی جنت رودبار است. از 
دیگر مناطق تماشایی و زیبای شهرستان رامسر جاده 
جنگلی جواهرده است که در زمره مناطق منحصر به 
فرد این شهرستان به‌شمار می‌رود. 

##مناطق بیلافی: یبلاق‌های زیبای جواهرده 
(حواهرده‌در ۲۶ کیلومتری وبر فراز کوه‌های 
سماموس با ارتفاع "هزار و ۰متر قرار دارد و 
از چشم‌اندازهای بسیار زیبا و سحرآمیزی برخوردار 
است). پیلاق‌های زیبای منطقه جنت رودبار و اشکور 
از دیگر مناطق پیلاقی رامسر به‌شمار می‌رود و هرسال 
هزاران گردشگر را به خود جذب می کند. 

# تفر حگاه‌های کوهستانی:از جمله تفر جگاه‌های 
شهرستان رامسر می توان به منطقه کپاسر (به معنی 
بالای ارتفاع) اشاره کرد. 

#+پارک‌های حنگلی: يارك جنگلی دال‌خانی و 
پارک جنگلی صفارود. 

راه‌های ارتباطی و مراکز اقامتی 

برای سفر به شهرستان رامسر می توان از هواپیما 
استفاده کر د. 

از طریق زمینی نيز می توان از مسیر تهران -چالوس 
همچنین مسير تهران -مرزن اباد - کلاردشست - 
عباس آباد تا رامسر حدود ۲۸۱ كيلومتر فاصله دارد. 

#هتل بزرگ قديم رامس ر(هتلهاى ازادى) واقع 
در خيابان شهيد رجايى -شماره تلفن: ۲۲۵۵۹۲-۵ ۵۲ 

#هتل بزرگ جد يد رامسر (هتل‌های آزادی) واقع 
در خیابان شهید رجایی -شماره تلفن: ۲۲۵۸۵۵۹۲-۵ ۵۲ 

#هتل خزر واقع در بولوار معلم -شماره تلفن: 
۲ ۵۲ 

#هتل جواهر واقع در جواهرده -شماره تلفن: 
۵۲۳۲۰۱۲۱-۲ 

#هتل آپارتمان هنرمندان واقع در خیابان روبروی 
چشم‌انداز "رمک "-شماره تلفن: ۵۲۲۰۶۱۰-۱۵ 

#هتل آپارتمان صفائیان واقع در خیابان هتل 
بزرگ آزادی -شماره تلفن: ۵۲۲۲۹۱۶ 

هزینه یک شبانه‌روز اقامت در یک اتاق دو تخته 
در هتل ۴ستاره در شهر ستان رامسر حدود ۷ هزار 
ريال و هزینه یک شبانه‌روز اقامت در یک اتاق دو تخته 
درهتل يك ستارهاين شهرستان حدود ؟5 ۱ هزار 
وبال اميت 





ساسا رس و 





آثار تاریخی 

#محو طه تار یخی آهن پسزان: واقع در منطقه 
دهستان سخت‌سر. 

#قلعه مار کوه: برای نخستین بار از این قلعه در 
کتاب جامع‌التواریخ خواجه رشيد الدین فضل الله 
همدانی از مورخین قرن‌های هفتم و هشتم هجری 
سخن به ميان امده و طی ان از حوادثى که در این قلعه 
رخ داده و همچنین از ماجرای تصرف قلعه توسط فرقه 
اسماعیلیه مطالبی آمده است. اين قلعه بر روی کوهی به 
نام مار کوه و در فاصله ۲ کیلومتری جنوب شرقی کتالم 
و ۷ کیلومتری جنوب شرفی رامسر واقع شده است. 
#مسجد اد ینه: این مسجد با قدمت ۷۰۰سال در 
روستای جواهرده و در فاصله ۲۶ کیلومتری شهر 
رامسر قرار دارد. 
#قلعه شاه‌نشین. 
مسحد میرابو طالب: واقع در سادات شهر و قدمت 
آن به اواخر دوره قاجار می‌رسد. 
#قلعه تاریخی كرس ماسر. 
#بن_ای تاریخی پلاسید: این بنا مد فن جد سادات 
رامسر به‌شمار می‌رود. 
#بقعه متبر که سید ابوالحسن: با قدمت ۲قرن. 
# کاخ و باغ مرمر: واقع در خیابان هتل بزرگ آزادی. 
#هتل قد یم و جد ید رامسر: حدود "ينال اس که 
اين هتل‌ها در زمره مکان‌های تاریخی به ثبت ر ده 


ا 


صنايع دستى و سوغات 
تو سط مردم مهربان شهرستان رامسر چند گونه 
صنایع دستی تولید و عرضه می شود كه علاوه بر داخل 
و درشا کور غا شتا هه ابیت 
کات ل تست 





آبشار دارالوداع در جواهرده 
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ir: 1۱‏ ده سوه ان 


جوبىء انواع حصیر محصولات سفالىء انواع قالی» 
انواع گلیم انواع جاجیم انواع نمد انواع چادرشب» 
انواع چوخاو... اشاره کرد. 

در سفربه شهرستان رامسر علاوه بر صنایع دستی 
مذ کور می توان ساير اقلام را همچون انواع برنج انواع 
مركبات»انواع مرباءانواع ترشى»انواع صیفی جات 
جاىء انواع کلوچه انواع ماهى و خاويار رابه عنوان 
سوغات براى عزيزان به عنوان سوغات تهيه كرد. 

دانشگاه‌ها 

#دانشگاه پیام نور: در این دانشگاه ۰رشته 
تحصیلی دایر است و جمعی از دانشجویان دران 
مشغول به تحصیل هستند. 

#دانشگاه آزاد: در این واحد دانشگاهی که فقط 
در مقطع کاردانی دانشسجو می پذیرد. یکهزار و پانصد 
نفر دانشجو مشغول تحصیل هستند و در ان رشته‌های 
فنی و مهندسی شامل: کامپیوتر مکانیک خودرو 
حسابداری و الکترونیک تدریس می‌شود. 

#د انشکده پرستاری ومامایی: هم‌اکنون ۰ نفر 
دانشجو دررشته‌های تحصیلی اين دانشکده مشغول 

#مركز آموزش عالی غیر انتفاعی رحمان. 

کتابخانه‌ها 

در شهرستان رامسر ۳ کتابخانه با هزاران جلد کتاب 
داير است. اين کتابخانه‌ها عبارتند از: 
# کتابخانه فرید: وابسته به اداره فرهنگ و ارشضاد 
اسلامی. 
# کتابخانه سادات شهر: وابسته به اداره فرهنگ و 
ارشاد اسلامی. 
+ کتابخانه کتالم: وابسته به اداره فرهنگ و ارشضاد 
اسلامی. 





مسجد حاحتگاه در حواهرده 
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٩‏ سو گند به نفس و انکه سامانش بخشید 

3-3 = 
له بگذارید و بگذرید. ببنديد و دل مبندید. چشم 
بیندازید ودل مبازید که دير یا زود بايد گذاشت 


امیرالمومنین علی(ع) 
٭ هنوز می‌سوزم 
من کنارش بودم. در دو قدمی. کسی از دور 
نر اد می‌زد. بين یافتن و دریافتن فاصله‌ایست و 
بود. خدادلگیر شده بود؛ هرجه اصرار کردم کمی 
دول كد قبول نکرد. گفتم از انسانها انتظار بیش 
از این نداشته باش که خود بهتر می‌دانی زند گیشان 
سرابی است که در ان غوطه‌ورند. به یادت نیستند» 
اما دلشان با توست خداساکت بود التماسش 
کردم حرفی نزد قسمش دادم به عزیزترین 
بند گانش سکوت بود و التهاب قسمش دادم به 
حون بی‌خبرند از فردا و در غفلتند و نمی‌دانند که 
وی او وی یو وا 
را 

گرفت. تمام غم دنيا بر دلم نشست و روحم سياهى 
خويش رادید چقدر به درگاهش روسياه بودم» 
هنوز می‌سوزم و دریافتم که از خدا جيزى نيافته 

0-2 0 
پرنده معصوم و کوچک از اسیابک 
گفت: هميشه جستجو كرون جهان بهتری را ارزو 
ات نازنین آربافرد -اصفهان 
+4 مجنو ن‌تر از مجنون نتوانی یافت. ليلى تر از ليلا 


همه جاهست. بنگر. 

فاطمه کاظمی - تهران 
+#اكر برای هميشه می‌مانديم هرجه هست 
دگرگون می‌شد. از آنجا که جاودانیم جه بسیار 

چیزها که بی تغییر می‌ماند. 
بر تولت برشت -ارسالی: ستاره دنباله‌دار 
EEE‏ لكان 
تصادف در جهنم افتادى خود شيطان ترابه بهشت 
بر ک داند. مجتبى صفاريان - فردوس 
+4 هميشه نگاهی راباور كن كه وقتی از ان دور 

سای در انار كت ماد 
سیده فاطمه حسینی - بابل 
4 به آسمان نگاه کن» با این همه وسعت و عظمتی 
که دارد گاه می گرید» پس تو نیز گاه خود را آنقدر 


صبا - کر مانشاه 





سعاد ت خانه 5١‏ 5 دسته ډه ر 
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ذنوف 
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ند ان است 


محمد حجلاى 






«مارتین كوئه) روى ميز کو چک غرفه خم شد وبااخم 
و دیرباوری به من خيره نگاه كرد: 

-چی گفتی؟ 

آهسته و صریح تکرار کردم: 

- دلت می‌خواهد زنت ناگهان بمیرد و تو از شر او 
خلاص شوی؟ 

او وحشت‌زده به اطرافش نگاه کرد که مبادا کسی 
حرفهای مارا شنیده باشد اما غير از خودمان و دو پیرمرد 
ک ان ط ۱ ال سس درد ل 
ییلاقی رستوران «وارم اسپرینگر) نبود. 

اد كناد و ار لد مر كسار 
زمزمهكنان يرسيد: 

ا 

لبخند ی بر لب راندم و جواب دادم: 

- مى خواهم بگویم اگر همسرت «ساند را» بميرد» تو 
صاحب تمام ثروت او مى شوىء اینطور نیست؟ 

دهان كوئه از تعجب باز ماند و من گفتم: 

- آه! بله رفیق من می‌دانم که تو به اين ثروت خیلی 
دل بستى! 

مرد مد تى به من خيره نگاه کرد» سپس با دستی لرزان 
فنجان قهوه‌اش را بالا برد و جرعداى نوشيد. او سعى 
می کرد بر خودش و اوضاع مسلط باشدء اما برك برنده 
دست من بود و قصد داشتم ماجرا را به نفع خودم تمام 
كنم برای همین گفتم: 

- زن‌های ميانسال و بیمان هميشه در معرض خطر 
مرك و میر هستند» تصادف» سکته قلبی» خو د کشی و هزار 
و یک بلای مختلف دیگر تهد ید شان می كند. 

کوثه درست نمی توانست نفس بکشد... با صدای 
ضعیف پرسید: 

دتو هب اوسر ا مقن ست ریک سشاورهالى 
مستقل نيستى و ان شب اول. سه -چهار هفته قبل. تصادفا 
سرصحبت را با من باز نکردی؟ درست می گویم ؟! 

لبخندی زدم و گفتم: 

-در هر دو مورد حدست درست است! 

ات تسا کر 

-پس کی هستی؟ 

-بگذار بگویم من فقط یک حلال مشکلات هستم... 
کسی كه بارها را از دوش مردم برمی‌دارد. 

كوئه متفکرانه گفت: 

-يك قاتل! یک آدمکش حرفه‌ای! 

-تقریبا 

-هوم... تو چطور وارد یک باشگاه حصوصی معروف 
مثل اینجا شدی؟ تو نمی‌توانی عضو اینجاباشی؟ 

آهسته خند يل م: 

-نه...امامن اینجاد وستانی دارم كوئه! وانكهى زند گی 
ظاهری‌ام كاملا عادى است! 





- آيا درست فهمیدم! تو دارى ييشنهاد قتل همسرم 

-بله! 

كمى چشم در چشم من دوخت و بعد گفت: 

-چه کار؟ 

-اينكه تورابدهم دست پلیس! 

-اما چنین نخواهی کرد. نیست؟! 

- زه| 

- خب! من می دانستم تو مرد عاقلی هستی کوله! چون 
به فرض هم که مرا تحویل پلیس می‌دادی. هیچ نتیجه‌ای 
نمی‌گرفتی. من می‌توانم حرفهایی را که به تو گفتم حاشا 
کنم. تو هم دلیلی برای اثبات ادعای خودت نداری و اگر 
پلمس درصدد تحقیق در مورد من بربیاید متوجه می شود 
كه «رابرت فوستر» در شهر محل زند گی‌اش شهرت و 
اعتبار محترمانهاى دارد... خلاصه بگویم محکوم كردن من 
غير ممكن است. چون جز عد همعد ودی محرم راز هیچ كس 
از حرفه اصلی من چیزی نمی‌داند... ان گروه بسیار کم هم 
جرات لو دادن مراندارند برای اينكه خود شان هم به عنوان 

حالانوبت کوله‌بود که لبخند بزند. هر چند جشم هايش 
هنوز سرد و هشیارنشان می‌داد. 

او گفت: 

- تو بايد خیلی زیرکانه به من نزدیک شده باشی 
فوستر! 

-همینطور است! 

-همانطور که گفتم اين اطراف دوستانی دارم... 

-«اسکات»ها گفتند؟ 

- تواینطور تصور کن. 

کوئه سیگار گرانقیمتی از جیبش درآورد و با فندک 
ظللاى ود ای رد سس اسان دود ميدي کل ون 
فرستاد يرسيد: 

-جقدر می گیری؟ گفتم: _ 

-عالی! من از مردی که فورا می‌رود سر اصل مطلب 


الاعات ل 00 رم ۳۳۹۹ 


خوشم می‌آید. مزد من معمولاده هزار د لاراست... نصف 

عر کت 

- من بايد روى اين موضوع فكر كنم... من هرگز 
تصميمات عجولانه نمی گیرم. 

- باشد! فکر کن!... کی دوباره همد یگر را می‌بینیم؟ 

- فرداشب ساعت ٩‏ جطور است؟ 

-خوبه! و اگر تصمیم گرفتی با من كنار بیایی ينج هزار 
کامل محيط داخلی خانه‌ات را برايم بیاور! 

-نقشه دیگر برای چه؟ 

-من بايد با وضعیت داخلی خانه تو آشنا شوم که در 
موقع انجام کار اشتباه نکنم. 

کوئه سری تکان داد و برخاست و گفت: 

ديس به اميد دیدار تافرداشب. 

وباعجله رفت. 
به طرف ميز من آمد. وقتى پیشخد مت دور شد» گفتم: 

-مى بينم که سرموقع امده‌ای کونه! 

کوثه گفت: 

- همچنین من از مقد مه‌چینی و تظاهر و اين حرفها 
خوشم نمىايد! 

شيس دمت یرد و با کت زره ودک كلف از چیب کی 
درآورد و جلوی من روی میز گذاشت. 

-فکر كنم گفتی ينج هزار دلار! 

-بله! 

پاکت را بد ون باز کردن در جيب بغل ژاکتم گذاشتم: 

-و نقشه ساختمال؟ 

كوه گفت: 

هم حاست! 
خطوط به دقت ترسیم شده روی نقشه را تشریح کرد و 
توضیح داد که چی به چی و کجا به کجاست. بعد پرسید: 





-كى كار را انجام می‌دهی؟ 

-هروقت توبخواهی! 

-شب چهارشنبه؟ 

-خوب است! 

-چه وفت؟ 

-حدود نیمه شب 

-بسیار خب من ترتیبی می د هم که ساند راد ر خانه تنها 
باشد. پیشخد مت ما معمولا شبهای چهار شنبه به مر خصی 
می‌رود و من می‌توانم آشپز و باغبان را هم بدون آنکه 
سوءظنی ایجاد شود مرخص کنم. 

پرسیدم: 

-سگهاچی؟ 

كوئه با تعجب گفت: 

ار ا ار 

-البته. به ما می گویند حرفه‌ای! 

- خیلی خب! من حیوانها را هم در لانه‌شان حبس 
می‌کنم. آنها مزاحم تو نخواهند شد. 

-و من می خواهم د رایوان جلوراهم‌برایم با زبگذاری. 
می‌تونی ؟ 

-بله! 

-جيز د يكرى هست كه من بايد بدانم؟ 

- تونه! اما من می‌خواهم بدانم جه كار خواهى كرد؟ 

-بهترين راه آن است كه مرك او تصاد فی جلوه کند. آيا 
مىدانى كه از هر ينج اتفاق» یکی منجر به مرك مى شود؟! 

كوئه لبخندى زد و گفت: 

-آمار جالبی است! 

9 اما تو نباید آن شب در خانه باشی... بهتر است 
شاهد معتبری بيد اكنى که غيبت تو رااز محل وفوع جنایت 
شهادت بد هد. 

- خاطر جمع باش. من هنگام وقوع حادثه دست کم 
دهها کیلومتر از آن محل دور خواهم بود و چندین شاهد 
هم خواهم داشت. 

OOO 

شب چهارشنبه» نزديك نیمه شب. اتومبيلم را جاى 
امنی گذاشتم و بعد به سمت ویلای بزرگ و مجلل کوئه 
رفتم و حدود پانزده دقیقه‌ای اطراف ان قدم زدم. سپس 
یک جفت دستکش پلاستیکی محکم دستم کردم و از 
دیوار کوتاه خانه بالا رفتم و سریع در چمن‌های حياط 
بزرگ ويلا فرود امدم و دزدانه در ميان درختان به راه 
افتادم. شب تیره و حياط تاریک بود. اثرى از سه سگ 
آلمانی نگهبان ویلادیده نمی‌شد... کو ته به این قسمت از 
فرار و مدار خودش خوب عمل کرده بود. ایوان جلوی 
عمارت را خیلی زود بيدا کردم و دست روی در فلزی آن 
گذاشتم. در با اولین فشار مختصر باز شد و من در ايوان 
خانه خزيدم و آن رابی صدا بستم... 

چراغ‌قوه‌ای از جیبم د رآوردم‌وایستادم و خوب كوش 
دادم... سکوت! در ذهنم دوباره نقشه داخلى خانه را که 
کوئه به من داده بود. مرور کردم. اگرچه حالا به جزئیات 
آن وارد بودم. سپس جراغ را روشن کردم. از اتاقهای 
کناری گذشتم تابه سرسرا سقف بلند طبقه اول» رسیدم. 
انجا پای راه‌پله‌های مفروش و نرده‌دار طبقه دوم ایستادم 
و دوباره كوش دادم. تنها صدایی که در خانه می‌پیچید 
صدای یکنواخت ساعت دیواری بود... 

خوشحال از پله‌ها دور شدم و به سمت اتاق مطالعه 


مخصوص مارتین کوئه رفتم. 

درست پانزده دقبقه طول کشید ا توانستم در 
گاوصندوق دیواری را پیدا كنم و در آن را باز کنم. در 
گاوصند وق‌دیواری» صد هزاردلار پول‌نقد» یک گرد نبند 
الماس. چند ین جفت گوشواره آویز زمرد و بیش از پنجاه 
هزار دلار اوراق و اسناد بهادار قابل فروش پیدا کردم و 
همه را در جيب کتم ریختم... دلم می‌خواست قیافه و 
ار ار ار 
برمی گشت. می دید م وقتی می دید كه ساند را هنوز زنده و 
ای ای ات ایا انا بر 

ما ار ی ار 
را 
خیلی زود دستگیر شدم.الان هم به جرم سرقت و قتل‌های 
قبلی در زندانم و می‌دانم به زودی روی صند لی الکتریکی 
خواهم نشست! 


پل پا دوش خود ہار بروید 


با یت خط 
رسم كنيد 


کدام 
ضر بالمثل! 
از دعای 
گربه کوره باران 
نمی‌اید! 
(همانند : 
به دعاى کسی 
نيامدهام تابه 


بروم!) 
آيامى دانيد؟ 
١-زيرادر‏ جنك داخلى انگلستان در قرن 
پانزدهم. علامت دو خاندان رقيب» يعنى «لنكستر) و 


«یورک» گلهای رز به رنگ سرخ و سفید بود. ۲-ساز 
بادی. نام دیگرش «قره‌نی» است ۳-گراهام گرین - 
یعنی مهره وزیر» رخ را می‌زند. 60 علامت اختصاری 
23 (در شطرنج به معنی وزیر) و ۸ علامت 
اختصارى R۸00)‏ (رخ) است ۵-رودخانه «لوار) 
(۲ مايل طول دارد) 








اينها را گفتم و رو به خواهر و برادرانم 
اد امه دادم: «شماها هم منو ببخشین... می دانم 
که پیش دوستان يارتى هاو مهمونیهاتون خيلى 
خحجالت می کشین بگین شوه رخواهرمون یک 
ابا ی اب ار اه 
3 

اینها را گفتم و موقعی پابه حباط گذاشتم 
که اشکان داشت از در خارج می‌شد و فریاد 
زدم: ابى معرفت نمی خوای با من خد احافظی 
کنی...»اشکان ایستاد و من رفتم و زل زدم توی 
چشمانش و گفتم: «فقط یک راه‌حل داری که 
از دست من حلاص بشی؛ اینکه خودت‌رو 
بکشی... اصلاهم ادای «فرد ين خد ابیامرز»رو 
درنیار که بخوای به من بگی دوستم نداری» 
را ل لات 
اونها هم خيالت راحت باشه (اشاره بسوى 
خانه كردم) اونها مىدانند كه تو چشم ناپاک 
نبودى و بهشون گفتم كه تو از هيجى خبر 
ندارى! حالا حرف آخررو بزن؛ عشق منو 
مى يذيرى یا نه؟ 

اشکان که مات شده بود و منگ و متحیر 


برق نگاهش را ريحت نوی چشمانم اه 


eT.‏ ار نهج‌البلاغه 
خوانده بودم که وقتی همه جيزت گرفته ميشه 
و خبلی دلشکسته میشی... خد اوند بات دل 
شکسته‌ات بهترین هد به‌رو بهت میده... خالا 
چطور انتظار داری من هد یه خدای مهربان‌رو 
3 کنم؟» اشکان اين را كفت و دست دراز 
كرد طرفم و جمدان را كرفت و همانطور 
كه دوشادوش مىرفتيم گفت: «فقط اين را 
خودت بدون كه اگر اقا و خانم خودشون 
راضى به ازدواج ما نشنء من اهل شكايت 
كردن نيستم... الان هم فعلا ميرى خونه یکی 
ازاقوامت تا ببينيم...) هنوز حرفش تمام نشده 
بود كه يدر (كه جند ثانيه قبل بدون اينكه ما 
متوجه بشويم آمده بود تا مرا با خشونت به 
تا زر ار رت امات الى 
سمع کرده بود) بازوی اشکان را كرفت و 
گفت: «مزد معرفت ادم جوانمردی مثل تو 
دوي يدن اك م ونلا يار و 
نيست نامردى کنه» همينه كه ادم خود خواهى 
مثل من جشمانش رو باز کنه...» و بعد مرادر 
ار كي E‏ 
همانطور که بسوی خانه برمی گرداند گفت: 
(عجله کنین که واسه راه انداختن یک جشن 
عروسی خیلی کار داریم!» 

را کر سر ار 
به خود اورده بود. 
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|ازردست ,مراك قرا راکرد یم 


بقبه از صفحه ١١‏ 


شركت هوايى «وان تو گو».برای بجه ها اسباب بازى آورد. 
كنسول ایران.آقای شفیعی. هم آمد ند ولى مثل اينكه حتى 
يك شاخه كل هم بيدا نكرده بود ند! 

لادر مطبوعات خيلى آقای سفیر صحبت می کرد 
كه رسيد گی كرد يم و كزارشهايى می داد... 

لالاجوزمابهيك كشورتوريستى رفته‌بودیم.ممکن 
است ديد جامعه اين باشد كه براى خوشكذرانى به تايلند 
ايم.خوش كذرانى ما به عزا تبدیل شدهاست.اين حرف 
رامتاسفانه چندین بار در اخبار شنيد يم و در روزنامه ها 
نیز خواند یم.ولی حقيقت اين نیست.اگر ما به تایلند رفتیم 
به خاطر اين بود که تایلند را ببينيم»مردم را بشناسیم و چند 
روزی از مشکلات زند گی دور باشیم.مابرای جهانگردی 
فوت شان نیز جنین دید ی وجود داشت.بالا خره‌ما ۱۸ 
هموطن رادراین حادثه از دست دادیم.باید به خانواده 
قربانی ان دلداری داد.یک حرکتی برایشان انجام دهیم. 
مثلاوان تو گو اعلام کرد که به ازای هر مجروح یافردی 
که فوت شده می توانید چهار نفر به حرج شركت به تایلند 
مابیاید.اینکه سفارت نخواست خود رادر گیراین ماجرا 
آنجا دنبال ترخيص جنازه ها بود و خیلی زحمت کشید. 
یک نفری هجده جنازه را در سیستم قوی تایلند ترخیص 
كردن کار بسیار دشواری است.برای ما خیلی تاثراور بود 
که درآنجابگوییم ایرانی هستیم فقط هم به خاطر اينكه 


ضعیف عمل کردیم.مثلا آیا سفیر ما یک لپ تاپ نداشت 
ونمی توانست باایمیل د نبال کارهای ترخيص بیمارها 
او وا نامام ان 
نیست که جرابه ما اهمیت نداد ند ؟صحبت این است که 
هم فان سوه لا کنو و خلت ارس وان قطان 
داشستیم که سراغی از ما بگیرند.ما بای د بتوانیم در همه 
جوانب خود راقوی کنیم.در آنجا نود جنازه روی زمین 
بود و در عرض سه روز همه جنازه ها ترخيص شد .از همه 
جای دنیا توس ط دی ان ای و آخرین پیشرفتهای علمی 
به راحتی وسرعت جنازه‌هایشان راترخیص کردند. 
اگراین ترخیص سه روز طول كشيدءبه خاطر ترافیک 
فوتی هابود.ولی تنها کشوری كه جنازه هایش روی زمین 
مانده بود.ایران بود.واقعا باعث تاسف بود که ماروی یک 
کاغذ اسم رانوشسته بودیم و حتی تاریخ تولد این افرادرا 
نيز نمی د انستیم.دنبال جنازه‌می گشتیم.اسامی مابرای 
تایلندی‌ها عجیب بود و نمی توانستند بفهمند که این اسم 
مربوط به زن هست یا مرد؟ما حتی در آن ب رگه مشخص 
نکرده بودیم که اين اسامی مربوط به یک مرد هست يا 
یک زن؟سفارت می توانست افرادی راازاداره أكاهى و 
گذرنامه به تایلند بیاورد تا تحت نظارت کنسول جنازه ها 
راشناسایی کنند.امااین كار رانيز انجام ندادند.زمانی که 
یک کشور خط هوایی ایجاد می کند.باید که تمام عواقبش 
رانيز در نظر بگیرد.ما روزانه دو پرواز به تایلند داریم.اگر 
بد اسست چرا خطوط هوایی تاسیس کرده‌اید واگر خوب 
است پس بايد در همه حال به مسافرین کمک کرد.این 
اتفاق ممكن است چند روزدیگرودریک کشوردیگر 
دوا ابر لبها یدرب کته الب این وه کاس فا ريك او 
خانواده متوفیان تقاضا کرده بود که اثر انگشت انها رابرای 
سفارت نکس کنند تابتوانند که جنازه‌ها راشناساپی کنند 
فا هه فان ادها كيدا فى قو الدد نان کف از انیا 
رابه مسفارت بدهند؟ما از اداره گذرنامه تقاضا نمی کنیم 
که اثر انگشت رابرای ما بفرستد.بعد از خانواده قربانیان 
چنین تقاضایی داریم؟ آنقدر مبتدى عمل کردیم که من 
چندین باربه آقای شفيعى گفتم واقعا باعث تعجب است 





به کمک تمام بچه های ايران 
حتما یک سادت درباره حاد ته 
راه اندازی می کنیم 





کک ی کر و و ور سس موو ووک رت کو 
ازخانمهاراازانكشترى که در تایلند خریده‌ودرانگشتش 
بود.شناسایی كرد يم. 

لابعد از سانحه د ولت تایلند جه كرد ؟ 

لالادول تيك ستاد تشکیل داد.درستاد کارهای 
لازم انجام شد خيلى سريع حادثه را جمع كرد ند وجنازه 
هارابه خانواده هايشان تحویل دادند.ولى هيج كس 
شركت راتوبيخ تكرد و نپرسید كه چرابااین خط هوايى 
قرارداد پستید ؟البته ما همه اين شسواهد را جيم کردیم 
ومشغول تنظیم یک شکایت هستیم.تصمیم گرفته ايم 
لعي ترج و رار مضي !را وم 
وكارى كنيم كه همه دورهم جمع شويم ویک شكايت 
كلى تنظيم کنیم.چه از تورداخلی.چه از وان تو كوءجهاز 
افرادی که در این حادثه بسيار ضعیف عمل کردند.ما از 
پلیس تایلند هم شكايت کردیم و جالب اين بود که هیچ 
کدام از مسئولین پلیس از این شکایت ما دلگیر نشد ند. 

اجراشکایت کردید؟ 

لالادر آنجا از ما دزدی شد.از وسایل ما و ازیول 
اک اسا کار دی دران محادثه قوت مور 
دزدی شده بود. 

ایعنی همه ساکها گم شده بود؟ 

لالانه‌ا!ساکهاوجودداشت.یک مقداری‌دراتش 
سوزی از بین رفت.یک مقد اری به بیرون پرت شد ويا 
اینکه د راثربرخورد بازمين مقداری از ساکهاشکست. 
چون محل حادثه به جاده اصلی شهر نزدیک بود.ظاهرا 
همه مردم برای کمک رسانى به انجا امده بودند.دراين 
شلوغى بود كه يك سرى از ساكهاد زد يده شد.تقريبا 
كارت پستالی از وسایلمان رابه ما تحويل دادند.یعنی 
اگر ما چهار چمدان داشتیمدو جمدان رابه ما تحویل 
داد ند اما همین دو چمدان هم خالی بود.تمام وسایل كران 
قيمت و باارزش مادزدیده شد.درون كيف جیبی که به ما 
تحویل دادند تنها مدا ركمان مو جود بود و تمامی پول نقد 
ها رایخ سار حير غاد هیا ماداد 
به ما گفتند كهاين وسایل باقی مانده.حالایاد زد يده شده 
پا سوخته است.ما اطلاعی از آن نداریم.اما مشخص بود 
که دربرخی از وسایل ما دستکاری صورت گرفته است. 
بهتراست که نگوییم کار پلیس بوده.ما به این دلیل از 
پلیس تایلند شسکایت کرد یم که آنهامی بایسست انيت 





محل حادثه را تامين كرده و حافظ منافع افراد حادثه ديده 
باشند که متاسفانه نتوانستند به خوبى اين عمل را انجام 
دهند.تنهاايرادى که می توان به تايلنديها كرفت همین 
و قسمت ماجرابود. 

امصد ومیتهای شما جه بود؟ 

لالامن یک مهره کمرم و سه تادنده ام شکست 
وكوش جيم پاره شد.همسرم كتفش شکست.مهرانا 
وضعیت روحیش خراب شد.البته كبودى های بدن را 
نامهرهاش شکست.آقای هاشمی هم مهره‌های کمرش 
تقريباداخل همدیگر رفته است .مد یا هم بالاای يلكش 
پاره شده بود. 

لاشما چند وفت در بیمارستان بستری بودید ؟ 

11 تقریباده روز.طول درمان ما که تمام شد تصمیم 
گرفتند كهمارامر خص کنند.ماهم خیلی مشتاق بودیم 
که به ایران بياييم ودر كنار خانواده باشیم.یک روز قبل 
تمامی هزینه های اقامت مارادر تایلند براق شب آخر 
تقبل کرده بود اماما تصمیم گرفتیم که به خانه همین چهار 
دوستمان برویم. 

ابرای ترخیص با شما کاری ند اشتند ؟مشکلی 
نبود؟ 

لالانهءوان تو گو تمامی هزینه ها را يرداخت کرد. 

لازمانى که قرار بود به ایسران با زگرد ید.از طرف 
سفارت خانه به شما حرفی نزد ند؟ يا اينكه کاری انجام 
ند اد ند ؟ 

لالاسفارت مقدار کمی يول به ماداد که‌دراین ده 
رفتیم و از آنجامارامستقیم به سفارت بردند تا کارهای 
خرو جمان را انجام دهند...بعد به هتل منتقل شسدیم و از 
هتل هم شبانه به ايران باز گشتیم. 

كاير گشت با ماهان بود؟ 

ل ال آوان توگوتمام‌هزینه های‌بر گت هتل» 


معتبر ترین کتاب مرجع درباره 
ارواحج و بد ید ۵ های ماوراءالطببيه 


اگر فکر می كنيد خیلی جرات دارید, ابن كناب را بخوانید: 
ترسناک ترين کتاب سال 


نات ترس را نجر به کنید 


بیمارستان و اقامت مارا تقبل کرده بود وتصمیم گرفته 
بود که ما رابه ايران بر گرداند اما ماهان كفت که نه.شماهم 
وطنهای ما هستید و ما خودمان بايد شمارا به ایران ببریم. 

لادرايران کسی منتظر شمانبود ؟ از مسئولین با 
هواییمایی يا...؟ 

ال آنه‌افقط خانواده‌ها حضورداشتند.حتی زمان 
باز گشت مارااعلان نکردند.حتی ذو نفر از مسئولین رده 
پائین هم به استقبال ما نيامد ند. 

[ از وقتی که به ایران با گشستید کسی سر 
نیامد ؟ 

ل ال انه‌اش مااولین نفری هستيد که به ملاقات ما 
ARE‏ وان و نان كدها را تاک E‏ 
جمعه گذشته هم خانواده اکثر افرادی که فوت كرده بود ند 
اینجا حضور داشتند به غير از خانواده سه نفر از قربانیان 
که بچه اصفهان بود ند. 

آدر تایلند غرامتی پرداخت شد يااينكه صحبتی 
در این زمینه با شما داشتند؟ 


شما 


آخرهم وان تو گومبلغی د رحد ود دو میلیو ن به‌ما پردااخت 
كرد تابتوانیم سوغاتی بخریم.ما ان پول راصرف وکیل 

ل]يعنى برای كرفتن غرامت از شسر کت وان تو گو 
شكايت کرد ید و الان يرونده شما باز است؟ 

لال آهنوز که جیزی مشخص نشده است.وان تو گو 
وازبيمه يول بگیرد.ابتدا باید تعداد مجروحین و افراد 
کشته شده دراین حادثه رامشسخص کنند.این طور به 
نظر می رسد که چون ما از آن کشسور خارج شده‌ایم 
دیگرنمی توانیم کاری انجام دهیم.تنها کاری هم که می 
خواهیم انجام دهیم اين است که اسم ایرانی بودن خودمان 
كه در آنجا نگویند که هواییمایی سقوط کرد ۲۴ ایرانی 
دران حضورداشتند و تعدادی کشته و مجروح شدند و 
همه چی تمام شد و کسی هم که د نبال کارشان نیست.فقط 


به خاطر این موضوع شکایت کردیم که بگوییم ما ایرانی 
هستیم.ما هم به دنبال منافع خود هستیم‌ماهم کشور 
هستم نیفتد.حد اقل آنها هم بفهمند كه جه کار بايد انجام 
دهند.بالاخره این حادثه با حوادث دیگر فرق دارد.این 
یک حادثه بين المللی است و کل دنيا ا خبار انرا ييكيرى می 
کنند.همه د نبال اين موضوع هستند که وان تو گو چه کاری 
که د ولت ,بايد خیلی يشت اين مسئله باشد»این مسئله ای 
نیست که امروز أخرين باری باشد که اتفاق می افتد.از این 
مسائل به كرات اتفاق خواهد افتاد. 

اقبل از مصاحبه گفتید : گرفته ايد سایتی 
راه اند ازی كنيد و اطلاع رسانی داشته باشید. 

لالاما تصمیم گرفته ایم که هویت خودمان‌رانشان 
دهیم.می خواهيم نشان دهيم اين آدمی كه مرد.انسان بدی 
نبود.یک بي و گرافی از آدمهایی که فوت شد ند درست کنیم 
و اگربتوانیم از سقوط های دیگر نيز اطلاعاتی به مرد م 
بدهیم.می خواهيم اين امررا اثبات کنیم که اگر کسی فوت 
شده است.ما لطمه دیده ایم.اگر فلانی از بین رفته حامعه 
لطمه خورده چون یک انسان خوب رااز دست دادیم. 
ماتشخیص دهنده این نیستیم که خوبيم یابد یم واین 
راهم نمی توأنیم تشسخیص دهم که فلانی خوب بود ۲ 
بد بود؟ فقط خداازاین موضوع ا گاهاست!ولی حداقل 
کنیم.من خبر دارم د و سه‌نفراز همین کشته‌شد كان جند ين 
انسان نيازمند راتحت پو شش داشتند ودر تایلند براىاين 
نيازمند هالباس خریده‌بود ند تادرزمان‌باز گشت این البسه 
بگذرد جر هم كار وه ۲۰۰ | 
يك يادى از آنهاداشته باشیم .به کمک تمام بجه هاى ایرانی 
حتما یک سایت در اين زمينه راه اندازی می کنیم. 


پرفروش‌ترین کتاب ترسناک در سراسر دنیا برای 


اولین بار به زبان فارسی 


6 نمایندگی‌های فروش در شهرستان‌ها(پرداخت هزینههنگام تحویل کتاب) 


* نمابندگی اهواز (آقای احمدیور) ۰۹۱۶۳۰۸۱۶۲۱ و ۰۶۱۱-۲۲۳۷۸۳۶ 
١‏ ا" تمابندكى شیراز (آفای شهریاری), ۰۹۱۷۷۰۰۴۱۹۹ 


`« نهابندكى شهرری (آقای آخوندی),۵۵۹۵۲۲۵۲-۰۹۱۲۵۹۹۵۴۶۴ 
۷ نمابندكى اصفهان (آقاى شهر باری), ۰۹۱۷۱۰۳۳۴۹۴ 
۶ نمایندگی کرج (آقای عباسی) , ۰۹۱۹۲۶۱۵۸۶۰ - ۰٩۱۲۲۶۸۶۲۶۰‏ 


اگر ابن رور ها حوصله خو‌اندن رمان های عاشقانه را نذاریکه با یگ بیشنهاد ترسناک حطورید؟ 


جهان شگفت انگیز ارواح و پدیده‌های یی توضیح: 

اگر شعا از آن دسته افرادی هستید که لذت ترس را چشیده اید يا آن را هنوز تجربه نکرده اید. ترسناک‌ترین 
کتاب سال شھا را شگفت‌زده می‌کند. شما با این کتاب, جذابیت پنوان ترس را کشف خواهید کرد اگر شهامت 
کاقی دارید این یک فرصت استثنایی بر ای شماست! 

۷ همر اه با تصاویر منحصر به فرد و واقعی از ارواح (احضار روح) , خانه های جن‌زده, هپولاهای انسان نما 


موجودات افسانه‌ای و اشیای پرنده... 

اكر هفيشه می خواستيد بذانيد كه : 

۵ جلسات احضار ارواح چگونه انجام می‌شود؟ 

© با ارواح پلید و مشکل آقرين چه بايذ کرد؟ 

۶ ارواح چگونه از طریق توار با شما حرف می‌زتتد؟ 

© چگونه برخی انسان‌ها از درون شعله ور می‌شوند و می‌سوزند؟ 

© چگونه می‌توان اشیا را از راه دور حرکت داد پا آتها را در هوا شناور ساخت؟ 

© آیا من توائید پس از مرك با کسی كه دوست مىذاريت ارتباط برقرار كنيد؟ 

© جه کسانی می‌توانتد واسطه‌های روحى باشتد؟ 

© چگونه می توان پا مردگان ارتباط برقرار کرد؟ (دریافت های فراحسی) 

۵ قلم . چگونه خود به خود بر صفحه كاغذ به حرکت در می‌آیید؟ 

© «ارواح راهنما » چگونه به اشخاص, در زندگی کمک می‌کنند و تچربه لازم را در اختیار ایشان گرار می‌دهند؟ 
۵ چگونه یک روح به حل پرونده های مجهول فقتل يا يبدا شدن گمشده کمک می‌کند؟ 
© اشیای پرنده و موجودات فضایی از کجا می آیند و به کجا باز می‌گردتد؟ 


* نمایندکی قم (آقای سعادتمند)؛ ۰۹۳۵۴۵۹۸۷۷۳ 


گوته می‌توان اپڈاح جانوران خانگی مرده (مثل نسگ ها پرندگان؛ اسپ‌ها و...) را احضار کرد؟ 

خون آشامارن و دز اکولاهای والفعی چه کسانی هستند و از کجا آمده اند؟ 
... و همه چیز درباره اتسان های گرگ نما, آدم کوچولوها انسان های مخفی و نامرئی» پریان» کشتی تایتانیک, مثلث 
برمود! « معماهای پرواز, موجودات فرازمینی, اروام سرگردان, ارواح شرور و عصپانی» ساختمان های روح زده ارتباط 
پا ارو اج از طریق صفحات اوئیجا ؛ خاطر ات و داستان‌های واقعی و ترستاك و... 


این کناب خواننده را میخکوب می کند... 
همراه با بک رمان استثنایی جنانی و ترسناك که شما را بی خواب می كنك... 


جگونه ابن محمو عه منحصر به فرد را تهبه كنيد1 

همراه و یک عدد ۶۷0۵ یک ساعته برای شما ارسال می‌شود. لبمت مجموعه کتاب‌ ها و ۸۸٠۰٤٥0‏ تومان است 
که هزینه پیک به آن افزوده می‌ شود 

شهر ستاتی‌ هاى محتر 8) , حهت دریافت يكيح استثنایی جهان شکفت انگیز ارواح می‌تو انند با هر اجعه به هریک 
از شعب بانک صادر ات ايران مبلغ ۹۵۰۰ تومان (۸۸۰۰ بایت کتاب‌ها و C0‏ + مه ۷اتوصان هزبنه ارسال با بست 
سقارشی) به حساب سیهر شماره ۰۲۰۰۳۰۷۷۶۳۰۰۰ بد نام آقای شهاب شهرز اد واریر و اصل رسید بانگی 
را با بيبست بیشناز په نشانی موسسه ارسال کنند تا بلافاصله کتاب‌ها و 00 بر ایشان ار سال شود. حتفا 
آدرس خود را خوانا و کامل بتویسیذ و روی باکت مر قوم فرمابيد مربوط به جهان شگفت انگیز ارواح 
ثشانی موسسه غر هنکی - انتشار اتی شوک تهر ان - بالاتر از میدان دوم شهر ان - شهار ۸۹۵ - طبقه سوم - 
موسسه شوکا - تلفن جهت سفار ش كناب در تهر ان : ۴۳۳۰۱۲۸۸ 
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دهدن ام وز است نه في ۱۵ 
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۵ابتدا خودتان رابرای خوانند كان محله اطلاعات 
00 امید نمازی هستم.در امریکا متولد شدم و درشش 
سالگی به ايران بازكشتم.تا ۱۸ سالگی درايران سكونت 
داشتم اما به خاطر ادامه تحصيل دوباره به آمریکا با زگشتم 
واكنون حدود 77 سالاست كه در آمریکا زند گی می كنم 
و شغلم مربيكرى فوتبال است. 

0 در فوتبال به جه افتخاراتى دست يافتيد؟ 

0 زمنن بازی.درس ال اول كه ليك ام ال اس برگزار 
شد.برای تيم منتخب سال انتخاب شدم.در ليك داخل 
سالن نيز ينج سال متوالى به عنوان بهترين بازيكن انتخاب 
شدم و پنج سال متوالى هم عضو تيم ستاركان فوتسال 
امريكا بودم.هنكام مربیگری.دو سال يشت سرهم در 
سالهاى ۲۰۰۴و ۲۰۰۵ مربی سال شدم. 

0 قهرمانى هايى كه به دست اورديد؟ 
0درسال1988همراهتيم واشنگتن د يبلمات قهر مان 
شدم.سيس دو سا بعد از آن با تیم مرلند بيزءقهرمان 
ایالات متحده شدم.همچنین در سال ۱ به همراه 
تیم فیلاد لفیا قهرمان لیگ داخل سالن امریکاشدم.در 
سالهای ۲۰۰۴ و ۰۵ ۰ به همراه دو تيم مختلف در فینال 
حاضر شدیم ولی متاسفانه بازی را واگذار کردیم. 

0 شما در ایران هم فو تبال بازی می کردید ؟ 

0 بله»من درتيم باشگاهی سعد اباد زیر نظر آقایان 
مهد ی آربابی ورسول جزئی فوتبال حرفه‌ای خود راشروع 
کردم.از جوانان باشگاه سعد آباد شروع کردم و قبل از آنکه 
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سین 
گفتگوی اختصاصی با اميد نمازی.بازیکن سابق و مربی ایرانی فوتبال در آمریکا 


دوست دارم تیم سازی كنم 


اميد نمازى بدون شك موفق ترين لژ یو نر ایرانی بوده كه درايران کمتام مانده است . 
همانطور که وی در عرصه بازیگری به افتخارات زيادى دست دافته. در حال حاضر نيز در 
كرده. وى در حال حاضر بهترين مربى فوتسال | مريكا مى باشد . 


على كيانى موحد 








به آمريكا برومءبه عضويت تيم بزركسالان همان باشگاه 
عاشورى.مجيد اسدى و عباس موسيوند عضو تيم بود ند 
ومن نيزافتخار حضور در كناراين ستارگان راداشتم. 
0با تو جه به سوابق خوب بازی در ایران و امریکا.هیچ 
وقت به تیم ملی ایران دعوت نشد ید ؟ 

0 نه.من خیلی علاقه مند حضوردرایران بودم.اما 
متاسفانه شرایط مهيا نبود.در حال حاضر نیز حیلی مشتاق 
هستم تا بتوانم تجربیاتی را که در آمریکابه دست آورده 
ام.به‌باز یکنان‌ایرانی منتقل کنم.د ر حال حاضرء ا قاى افشين 
قطبی در پرسپولیس حضصوردارد.مربیگری شود رادر 
آمریکا آغاز کرد »ضمن اينكه ایشان در اینجا تنهابا تیمهای 
نوجوانان و جوانان کار می کرد و سابقه مربیگری وی در 
بهتری از آقای قطبی دارم.اما ايشان به واسطه آشنایی هایی 
که داشت توانست در تیم ملی کره جنوبی مشغول به کار 
وید ویی هید ینگ بود وسیس توانست خودش رانشان 
دهد و به عنوان دستیار اول تیم انتخاب شود و درایران نام 
0اگر شرايط کار برای شما در ایران فراهم شود آیا 
حاضر هستيد که همین امروز در ایران مشغول به کار 
شوید؟ 

0اكر شرايط خوبی فراهم باشد و باشگاهی به‌من 
پيشنهاد دهد که پتانسیل مناسبی داشته باشد. من کار خود 
راانجام دهم.حاضرم که فردابه تهران بيايم و مشغول کار 
می كنم و فوتبال ايران رابه خوبی پیگری می کنم. 

در حال حاضر سمتی که در باشگاه ایرونمن 
دارید. جیست؟ 

کارهای تاکتیکی»قرارداد بازیکنان و هر چیزی که به 
فوتبال باش‌گاه مربوط می شود ءزير نظر من انجام می 


0 
2 


سو د. 
0 بيشترين تاثیر راجه فردی در زند گی شماداشسته 


00 پدرم.دکتر مهدی نمازی زاده.وی در زمان 
گذشته.معاون سازمان ورزش بود.او در همان زمان هم در 
دانشگاه تهران.به تدریس درس تربیت بدنی مشغول بود. 
وی‌اولین فردی است که درایران مدرک د کترای تر ست 
بدنی را گرفته است. 

نظر شماد رباره تیم ملی ایسران و به خصوص جام 


اطلاعات ی 0 رم ۳۳۹۹ 








ملتهاى آسيا جيست؟ 
00 باز من ازراه دور مجبوربه نظردادن هستمءامابه 
نظرمن تيم ملى هم در جام جهانى وهم در جام ملتهاى 
جام جهانى بعد ازدقيقه ۲۰یا ۵ آنیمه اول تيمايراناز 
تيم حريف خسته تر به نظرمى رسيد.يكى از مهمترین 
اك ایر الد اوق کرت ا 
خحستگی بازیکنان»حرکت بدون توب خيلى كم بود. 
یکی از بز ركترين مشكلات فوتبال ايران»علاقه به حر کت 
چون د راكثر مواقع دیگر بازیکنان ایستاده اند و حركات 
لازم را انجام نمی دهندءبازيكن صاحب توب مجبور به 
به ساد گی توب رااز شما مى گیرد. 

0 نظر شما د رباره على دايى جيست؟ 

0 آقای دایی.از همه لحاظ موفق ترين بازيكن تاريخ 
كرده و از لحاظ گلزنی برای تيم ملى ايران کسی نخواهد 
توانست که‌روی‌دست ایشان بلند شود.ازلحاظ مرییگری 
نمی توانم نظر خیلی قاطعی بد هم.اما همین که توانست 
دراولین فصل حضور خود به عنوان يك مربی با تیم 
سايياءمقام قهرمانی لیگ رابه دست آورد.موفقیت بسیار 
ورک زابهدست اورده امت ا در الها ا وه 
بهترین گزینه برای هدایت تیم ملی.علی دایی باشد. 

0 کمی از زند گی شخصی خو د تعریف کنید. 

سال قبل بایک خانم آمریکایی ازدواج کرده ام و دو پسر 
کوچک دارم که یکی ۵ساله و دیگری ۲ساله هست.هر 
بسیار خوشحال هستم. 

٥‏ ازد واج با يكايرانى برای همسر شما.مشکلی 
نداشت؟ 

00 نهاهيج مشکلی و جود نداشت.وی از لحاظ اخلاقی 
0 کی به خانواده می رسيد؟ 

0 خب خانواده بعد از کار.از هيا ۶عصر به بعد و آخر 
هفته ها به طور كامل به خانواده ام اختصاص دارد. 

0 تحصيلات شما در جه رشته ای است؟ 

مدرک لیسانس تربیت بدنی و تخصص فیزیولوژی 
بدنسازی ورزش رااز دانشگاه ویرجینای غربی گرفته ام. 
دامن سالی ۰ هزار دلار در سال دریافت می کنم. 
ایرانی.مربی آنها بود ید ؟ 

اب ات ور اسر اي هایگ 
موفق باشم.مورد توجه دیگران قرار خواهم گرفت. 

0 جند روز پیش خبری منتشر شد مبنی بر اینکه يله قرار 
است در یک دیدار تيم شما حضور داشته باشد. 

00 بله‌اقراراست که در اولین بازی که در خانه خود انجام 
می دهيم پله د راینجا حضور یابد ..حضور يله برای جلب 
تماشاگر به ما کمک زیادی خواهد کرد.وی برای حضور 
در تیم ما ۰هزار دلار دریافت کرده است. 
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داربی شصت و سوم استقلال و يرسيوليس با 
توافق ورضايت طرفين و البته‌هواداران یک -یک 
مساوى به يايان رسيد! 

احتياط بیش از حد حجازى (كه مى گفتند در 
داربی‌هاخوب م ىبازد!) و قطبی (كه تابه حال حتى 
یک داربی هم به عمرش نديده بود!) تمام رنگ و 


لعاب یک بازى د يدنى را كرفت تاهمه جيز برای اين 
دو مربى ختم به خير شود. با احترام به ناصر حجازى 
وافشين قطبى بايد كفت هر دو مربى در مصاحبههاى 
بعد از بازى باسياستى خود ستايانه هواداران‌شان را 
سعيام كرد دك ی 
و 

یک‌شنبه شب حجازی دائم از نارضایتی خود 
از نتیجه حرف زد و با در هم كشيدن آخم‌هایشان 
می خواست وانمود کند. خیلی ناراحت و عصبانی 
است. 

اده ای که ی #ابارى یله ايت اما 
دريايان بازى يك امتياز بكيرد كمى ناراحتی دارد اما 
ديكريك بجه ۵-۴ ساله هم مىداند كه فوتبال ٩۰‏ 
دقيقه است و عقب كشيدن تيم برنده از دقيقه ۷۰() 
عاقبتش همین می شود که د ید ید. حجازی در شرايطى 
عنوان کرد برای شکست پرسپولیس آمده بودیم. که 
تيمش برای پیروز شدن فقط و فقط به اتفاقات دل بسته 
بود سس CO‏ 
رسيدن به دروازه پرسپولیس نداشت 

اا اا کے کا اقآ ق 
حق به جانب و ظاهرا ناراحت قطبى در پایان بازى 
بود.او که قبل از داربی بارها قول داده بود استقلال 
رامی‌بریم. تا دقيقه ۸۳ بار روانی ده‌ها هزار هوادار 
متوقع پرسپولیس راروى شانههاى خود حس كرد 
تادر نهايت يك امتياز از اين بازى بگیرد. او در يايان 

















رضا پورعالی 


بازى گفت: هیچ وقت از تساوى راضى نبودهام و تنها از 
پیروزی خوشحال می شوم. اگر كمى هوشيارتر بودیم» 
می توانستيم يس از گل تساوى كل دوم رانيز به ثمر 
واا 

یکی نیست از از قطبی بيرسد شما که ۳ دوره جام 
جهانی را تجربه و ابن چنین سیر هیجانات 
دروازه استقلال علاوه بر موقعیت‌های اتفاقی. سانتر از 
دنيا دیده و کتاب خوانده‌ای چون قطبی بیشتر | 
اين حرف‌هااست. 

عزیزی که از دست رفت 

ورزشگاه بزرگ آزادی کمتر از ۲سال بعد اک کے 
از حادثه تلخ ۵فروردین, در غروب يك شنبه 9 
و در پایانه داربی بار دیگر قربانی گرفت. 
زيباترين بازی فصل می‌شد باز هم ۱ 
ارزشش به اندازه جان جوان ۱۶ ساله‌ای که bb‏ 
روز یک‌شنبه با لباس قرمزو یا آبی قدم به 
ورزشگاه آزادی گذاشت و بالباس سفید 
از در ورزشگاه بیرون رفت نبود. جه می کشد 
خانوداه این عزیز از دست رفته؟ 

در طول بازی بیشتر عکاسان در يشت دروازه تيم 
استقلال تجمع کرده بودند» که این مساله با اعتراض 
هواداران آبی‌ها روبرو شد. آنها با سر دادن شعار عليه 
عکاسان» برای أو لين نار این قشر ز حمتکش را هم وارد 
بازی خود کردند. البته اعتراض هواداران استقلال حتی 
یک عکاس راهم از جای خودش تکان نداد! 

غیت تماشاکران آبى 

0 
درليسك تمايل زیادی برای تماشسای دار از 
یک‌شنبه به ورزشگاه ازادى نرفتند, حالا يشيمان 
هستند. تیم آنها تا دقيقه ۸۶داربی را برده بود! ۱ 

کارت هو شمند بر ای تماشاگران ۱۲ 
ماشین‌ها که البته هنوز معلوم نیست طرح موفقی بوده يا 
یک طرح شکست خورده! انگار بايد منتظر امتحان کارت 
هوشسمند برای تماشاگران و 
رادان. فرمان ده انتظامی تهران بزرگ يس از پایان بازی 
زد تاناخودا گاه ادم فکر کند ورزشگاه رفتن هم سهمیه 
بندی می‌شود! 


بیشتری را تصاحب 
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هر كنا ,دار سابى خود رانمی 


ميجحت 
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رادارد . 


يابد . 


رنگ محبوب شما جيست؟ 

لا آبی.شاید به خاطر اورتون باشد. 

#ادر جد ال بين شير و پلنگ. کد ام یک پیروز خواهند 
شد؟ 


#االاشير جر اكه سلطان جنگل است. 

لانظر شما راجع به آخرين کتابی که خوانده اید 
جیست؟ 

#قابله کتاب جو سیمپسون بود.فکر كنم کتابی بود درباره 
كوه پیمایی در پرو.من هر نوع کتابی رامی خوانم.در 
حقيقت هر كتابى به غير از اتوبیوگرافی های بازیکنان 
فوتبال.شاید کتابی درباره روزهایی که در مادرید 
بودم.بنویسم. چون درانجا داستانهای زیادی اتفاق افتاد 
و کتاب من می تواند یک کتاب قصه باشد. 

لا برنامه تلویزیونی مورد علاقه ات جیست؟ 

اه هر برنامه تفریحی.مد تی که در مادرید ساکن بودم 
برنامه های کمدی راتماشامی کردم. 

چه روزنامه با مجلاتی رامی خوانید ؟ 

می توان كفت هیچ.من طرفدار مجلات ورزشی 


رویر و اراوس تاف مادو وزیی زره 


منحصر باشگاههای یالمی راس.اینت رمیلال و رثال ماد رید را دارد. 
کارلوس بر خلاف ظاهر بسیار جد ی,انسان بسیا ر شوخ و 


خوش مشرب یاست و هیحگاه مت وجه نخواهید شد که لحن صحبت 


روبرت وکارلوس سبک بازی خاص ی داشت .یک چپ 
وه ی خر ورین وی 
بود. روبرت وکا رلوس دا سيلواءد ر سال ٩۷۳‏ | متولد شد ودر حال 
حاض ر عضو باشگاه فنرباغجه ت رکیه می باشد .وی سایقه حضو ر در 


#از زمان کود کی دوست داشتی که ک‌دام فرد رااز 
نزد یک ملاقات کنی و چرا؟ 

ار اناوت ما سای یی موی نام 
می کرد که دوست داشت بازی کند و به همین دلیل دیدن 
بازیهای وی لذت بخش بود.همه درب اره يله صحبت 
می کنند امامن هركزبازيهاى وی راندیدهام.پس مارادونا 
برای من نفراول است.یک پدیده!| کروی ارژانتینی نبود 
جه اتفاقی می افتاد!!! 

#ازمانى که دیوید بکهام با رت_ال قرارداد امضا کرد به 
خاطر اینکه از مر کز توجه مردم دور شدى و همه به 
بکهام تو جه می کردند.نرنجید ی؟ 

و« بله»خیلی ناراحت شد م.اين کار من را حشمگین 
کرد.(سپس با صداى بلند می خيثلد)د يويد ادم بسيار 
خوبى اسست.خیلی خيلى خوش قیافه» ش كفت انكيز 
وافسانه اى.من فکر می كنم كه ويكتوريا خیلی خوش 


شانس بود که توانست نظر دیوید را به کو د حلب کند.آنها 





. ووز سی <- 





توک دیاز هروه می کیم 


درروژها یس یکسه د یویسد بكهامهنوزشناختهشدهنبود, ب یگمان 
شیک يوش ششترین باز یک نج زی رهف وتبال .كس ینب ود به غی را زاستيومك منمن. 
استیو د ر حال حاضر ۳۵سال سن دارد و د رسال ۳۰۰۵از جهان فوتبال 
خداحافظ یکرد .وی سابقه بازی در د و باشگا هلیو ر پول و رال ماد رید 


مک منم نتنها با ز یک نانگلیس یاس تکه دو با رتوانسته به مقا م‌فهرمانی 
جام باشگاهها یار ویا دست يابد . همچنین و یاولی نانگلیس یاس تکه 
توانسسته اسست با يك تیم خا رجى د وبا ر به عنوا نقهرمانی د رلیگ دست 


نیستم.اکثر انها مشکل دار هستند.اگر مجبور باشم که به 
روعت ب ب نا ابيا 

امشب.يول و کارت اعتباريم در ماشين است.آه»دروغ 
گفتم(ماکادست در جيب عقبش می كند ويه سكه راروى 
ميز قرار می دهد)...و يه سكه ده سنتی. 

* کار حاف کارا لیر ال پا سوسیال دمو كرات؟ 
نمی تونم به شما بگم...اما من از لیورپول هستم!!! 
#ادر هنكام دربى مرسى سايد (جد ال لیورپول و 
اورتون)كدام تيم برنده خواهد شد؟ 

#الاواقعا نمی دانم.جواب من در هر سال متفاوت 
شود.به فضا پرواز خواهند كرد!! 

از دید شما بهترین بازیکن جهان کیست؟ 


ات دامن رود 


وی جد ی است ياش وخ ی؟/ 


خانواده خوشبختى دارند.مردم آنها را تحسين می كنند و 
۳ه استیو مک منمن زمانى گفته بود كه تو پیراهنهای 
زيبابى نمی يوشى.آيا با آمدن فردى مانند بکهام.تو نيز 
از لحاظ پوشش.پیشرفت كردى؟ 

است.آنها پاره هستند و در همه جای لباسهایش می توانید 
سوراخ يبدا کنیداشاید به حاطر اینکه ظاهر جذابی دارد 
مردم رفتاربهتری رانسبت به وی دارند»كارى که بامن 
نمی کنند.به هر حال»مک منمن دروغگوی قهاری است 
می پوشیدم روی بورس بود.شاید لباسهايم کمی عجیب 
بود اما همه آنها جدید و بسیار زیبا بودند.لباسهایی بسیار 
شیک.زمانی که مک منمن اینجا آمد حتی یک نفر نیز به وی 
نگاه نمی کرد.او لباسهای خوبی می پوشید چرا که زشت 
بود و خودش رابسیار خوش قيافه فرض می کرد.استیو 


اطلاعاث أن KOE‏ ۳۳۹۹ 


حب از دید من زیزو(زیدان) بود.اما من بابازيكنان 
بزرگ زیادی‌بازی كردهام:يل گاسکوئین و رابی فاولر.اين 
دو نفر واقعا خارق العاده بودند اما زیزو چیز دیگری بود. 
الاو بد ترین؟ 

من ه ركز در اين زمينه نظر نمی دهم.چون دوست 
ندارم که از همکاران خودم يناكو کنم. 

#ابهترين گلی که به ثمر رسیده؟ 

و أجازه بد هید فکر کنم...یک راهنمایی نمی کنید ؟در 
حال حاضر در ذهن من گلی که ماراد ونا به انگلستان زد 
بسيار زيبا بود.مایکل اوونهم در جام جهانى 18 گل بسيار 
زیبایی به آرژانتین زد. 

و بهترین گلی که خود تان زده اید؟ 

8 خب همه گلهای من زيبا بود ند اچند كل زیباباشوت 
زدم و چند كل نیزبا دریبل بازیکنان.اما زیباترین آنها گلی 
بود كه درفینال جام باشگاههای اروپازدم چراکه‌مهمترین 
رویداد ورزشی بود که در آن حضور داشتم.دو گل زیبا 
نیزبرای لبورپول درویمبلی زدم.یک گل بسیار تماشایی 
هم به بارسلونا زدم. 

قهرمان دوران کود کیت که بود؟ 

زمانی که بسیار کوچک بود م»دونکان مک کنزی 
بود و سپس باب لتجفورد اما در حارج از فوتبال »هیچ 
کسی برای من اهميت ند اشت.من با پاپ ملاقات داشتم 
کا ات ا ا فهر مان ا رافك تقار 
ند اشستم.چون هیچ کسی راقهرمان افسانه‌ایی نمی دانم 
وازاینکه فرصت ملاقات بابسیاری از افراد راازدست 
اها ا 





و - 
جيسرمر سحن 
لباسهاى زيبايش 
#ادر زمانهای گذشته پیشسنهادهای بسيار خوبی از 
باش‌گاههای متمول حهان داشتی اما تافصل گذشته در 


رتال ماندی .آیا هر گز پیش آمده بود که بخواهی واقعا 
از رئال جداشوی؟ 

اقا بلهابلهادر گذشته من پیشنهادهای بسيار زیادی از 
باشگاههای بزرگ داشتم اما مادرید همانند خانه من بود. 
من نمی توانستم مادرید راباهيج جای دیگری عوض 
کنم.د و فصل قبل.پيشنهاد بسيار جدى را از باشگاه 
چلسی داشتم اما در ماد رید ماندم واز کار خود نیز پشیمان 
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كنا 


جه 


ب خوب ان/ 


جودو به واسطه ی فنون يرتابى, 
1 سر 57 هميشه صحبه های زییایی را به 
3 وله 5 سس 1 

ا ان وجود مى اورد 


i i قف‎ 


: : دك 5 


فلل سس سح بم 
7 1 7" 2 
5 و كه 


من مور ور وه 
دو و میداتی یکی از راشته های اصلی 
ورزشی دانشگاهی در انگلیس می باشد 






س تکه خوانند ه را خویتر و - 


انعطاف بدنی بالا مهمترین عامل موفقیت 
کدام یک موفق خواهند بود ؟ در سيك تاکرا آيا این همه تلاش برای به دست آوردن 
یک توب . ارزش دارد ؟ 





ر ۰ 
اطلاءات ی رسيا سارو ۳۲۹۹ 








حلقه دار: رضا رفيع 


raffie.persianblog.com 


به فرزاد حسنى عزيز که دوستش داريم: 
دسته كل! 
على زراعت - مرود شت 
"ف" نكفته در فرحزادی پسر 
برك کاهو نه که فرزادی پسر! 
ماکتی از آن قد و بالای توست ‏ 
احتمالا برج آزادی پسر 
طبع و ذوقی داری و مثل خودم 
در فنون شعر استادی پسر 
دست خوش! الحق که تو اینکاره‌ای 
نیست در کار تو ایرادی پسر 
مانده‌ام در حيرت از اينکه به آب 
ناشیانه دسته كل دادی سر 
دسته گل دادی به اب ان هم جه بد 
در جه حجم و در جه ابعادی يسر 
حيف شد. لقمه كلويت را كرفت 
آخر از نان خوردن افتادى پسر! 
JSST >‏ ۳ ؟ ۲ ۲۲۲۲ 


گر که خواهی در امان باشی عزيز! 
بگذر از این خير نقادی پسر 


نقد و نقادی نج ايد به کار 


به که سازی پیشه قنادی پسر 
کوله‌پشتی را مهيا کن» برو 
هر كجا خوش تر وزد بادى يسر 
عزم دريا كرده و ماهى بكير 
مدتى با لنج صيادى يسر 
يابه شهر مرودشت ما بيا 
ديككراز تهران نكن يادى پسر 
در کنار تخت جمشيد بزرگ 
زنك گی كن باذ ل شادفق سير 
با آزراعت کال كو لذت ببر 
از صفای اهل آبادی پسر! 





نامر بو ط 
اسماعیل مزیدی - على اباد کتول 
من اگر خرپولم و دارا به تو مربوط نیست 
پا که دارم برج و هم ويلا به تو مربوط نیست 
اين همه مال و منال و ثروت سرشار را 
از كجا من كردهام بيدا به تو مربوط ني 5 
گر که بیکاران فراواتنك اما در عرض 
بنده دارم شغل جند ين جا به تو مربوط نيمست 
يكشبه ييموده گر بعضی ره صد ساله را 
گفته باشم از همین حالا به تو مربوط نیست 
رابطه بنشسته جای ضابطه گر یک کمی 
علتی دارد که ای آقا به تو مربوط نب 0 
گر که بیکاری. گرانی و تورم ارتشاء 
کرده عاصی مردم ما رابه تو مربوط نیست 
مفسدان اقتصادی را نکردند عاقبت 
نام آنها را اگر افشا به تو مربوط نیس" 
بهر وامی فسقلی گر مفلس بیچاره را 
هی کنند امروز و هم فردا به تو مربوط نیست 
هی نگو از جه فلان نشریه هم تعطیل شد 
اين غلطهاى بسی بيجا به تو مربوط نیست 
كرجه پرسش‌های بى ياسخ فراوان استء لیک 
رو مزن اين حرفها زيرا به تو مربوط نيست! 


ناكه دلم به ياد وى افتاد و گر كرفت 
خوابم می‌آمد؛ از دهنم خر و خر كرفت 
نم‌نم می امد اشک من اما دم غروب 
بی جا و بی‌دلیل يهو شر و شر كرفت 
بىزحمت رزيم غذايى» پزشک عشق 
سرويس مان نمود وزما خواب و خور كرفت 
من چیم كمتر از پسر لوس كد خحداست 
کر بین عاشقانش(1) مرا فاکتور گرفت؟ 
تنها به اين دلیل که ریشش چنان بز است 
ناخوانده درس وی لقب پرفسور كرفت 
مشکوک بود چون به هپاتیت و ایدز. رفت 
یک مدرک از انستیتوی پاستور كرفت 
وزد خترشبيه گل روستای‌ما 
وى بعله رابه ضرب بجنب و تزور" كرفت 
هنكام میکس كردن فیلم عروسی‌اش 
ذکر: "فانهو وجب السانسور! كرفت 
ديلاق و بی كلاس و بداخلاق و گوژپشت 
او شوهر اختيار نکرد. او "شتر كرفت! 
۱- تزور صورت فارسی شده خودسرانه همان تزول " 
ترکی است و ناشی از اينکه ما در زمینه زبان ترکی از 


بيخ بیلمیریم! 





طرد و ترک معتاد 
على اصغر نجفی (اغو) 
دود تریاک تو از وافور می‌آید برون 
بوی گند جسمت از کافور می‌آید برون 
خس و خس باشد نفسهایت ز دست دود و دم 
از گلویت سرفه ناجور مىآيد برون 
هیکلت لاغر که تنها مانده پوست و استخوان 
گوئیا چون میتی كز گور می‌آید برون 
سومبه و سوراخها از قشر معتادان شده 
عين کندویی كز آن زنبور می‌آید برون 
از پس دیوارهای شهر زیبا و قشنگ 
چهره‌های مضحک و منفور مى آيد برون 
ای که تسلیمی به افیون شو تو تسلیم پلیس 
ورنه از هر سو بسی مامور می‌آید برون 
اوري ا ی بر 
از د کان خويش با ساطور می اید برون 
جمله معتادان که بی حالند و بی‌نام و نشان 
بين آنها كو جه كس مشهور می آید برون؟ 
گر سیه‌بختی ولی نوميد از خالق نشو 
کز دل تاریکی شب نور می‌آید برون 
ڈت تو اه اسح ين ذا ها تر غ تبان 
مثل شیره( کزدل انگور مىآيد برون 
ای خوشابر آنکه اندر أزمون ترک دود 
سربلند و خرم و مسرور می‌آید برون 
ای او !اين از نی اوق س کنو لى 
نغمه‌اش در مايه ماهور می‌آّید برون 


۱-اين شيره با آن "شيره فرق دارد! از این شیره. شربت 
می‌سازند. از ان شيره نکیت! 


ترس از پرواز 


محمد جاوید - شيراز 


من از طياره چون كه می کند پرواز می ترسم 
ندارد ایمنی يس از همین آغاز مى ترسم 
تو پول طیاره"" و فوکر همه از دم يه کرباسند 
من از وفت پریدن تا خود شیراز می ترسم 
تکان‌های شد یدش آب لمبو می کند انسان 
ز هر چاه هوایی با که دست‌انداز می‌ترسم 
من از بال و پر و چیزی به نام اوج دلگیرم 
ز شاهین و عقاب و باز یا شهباز می ترسم 
خوشم آید که اير داحلی با ناز و تاخیر است 
ولی از یک چنین ایری که دارد ناز می ترسم 
همه از عهد بوق و دوره نوسنگی و مادند 
از این رقصیدن هر روزه با هر ساز می ترسم 
رود در جاده چون ماشین اگر ترسش بود کمتر 
ولی از اينکه در بالا رود پرگاز می ترسم 
يهو دیدی موتور خاموش, از آن بالا تلب افتاد 
لذا از اینکه كردم مفتکی سرباز می‌ترسم 
به زیر كوش من "جاوید این گونه رجز می‌خواند 
که حتی من از این فیلم پر پرواز می ترسم 
ا بول ای كويا همان توت هیال است. 














ا فرورد ین 
احتمال چشیدن طعم تلخ دوری موقت از عزیزی برای شما پیش‌بینی مى شود که 
تنها راه تحمل و چشم انتظاری می‌باشد و بهتر است در اين ميان با مسائل روراست و 
واقع بينانه برخورد كنيد و حتی برای دلخوشی هم که شده هیچ نقشی را بازی نکنید 
جرا که در پایان خود تان متضرر خواهید شد. در ضمن طی اين روزها بهتر است 
نسبت به عزیزان حیلی حساس نباشید و آنها را انگونه که هستند بپذیرید و عامل بروز 
ترس‌هایتان راريشه کن کنید. نکته پایانی هم اينكه بهتر است بد انید که روزگار برای 
هیچ كس توقف نکرده که برك را 


3 ارد دهشت 

محبت درمان معجزه سای هر دردى است که نبايد از آن غافل شويد و بالعکس 
توطعدس گتم رار بای ند کت شاک ا ضما به و طانف ا 
نمی‌باشد و هر جیزی در هر زمانی لطف خاص خودش رادارد. يس زمان رااز دست 
ند هید .خبر خوشحال کننده‌ای دریافت می كنيد که می تواند اثر ان تا مد تھا باقی بماند. 
همچنین تغییر شرايطى را پیش‌رو دارید که شما نیز آماد گی کامل را برای پذیرش آن 
بهدست خواهید اورد. خرید مهمی نيز انجام خواهید داد که این نیز حداقل برای 
دیگران غیرقابل پیش‌بینی به نظر می‌رسد. در پایان هم بايد تاکید كنم تلاش برای نگه 
داشتن انجه که دارید. مهمتر از بدست اوردن جیزهای جدید است. 

باعادت‌هایی دست به گریبان هستید که خود تان هم از عواقب بد آنها در عذاب 
هستید ولی نمی‌دانم چرا اقد ام جدی برای تغییر انها انجام نمی‌دهید. در حالى که 
هرجه ديرتر اين کارها را انجام دهید عمل به ان ناممکن تر به نظر می‌رسد. در مورد 
رویاهایی كه در سر می‌پرورانید بايد بگویم که بهتر است منطقی تر باشید و برای خود 
عذاب وجدان د ست و پانکنید. در مورد توداری بیش از حد شماهم بايد بگویم که 
لازم است گاهی هرجه در دل دارید بیرون بريزيد و با فرد مطمثنی درددل كنيد که 
بتوانید به ارامش برسید. 











آرزوهاوشاید رویاهایی رادر دل دارید كه برای رسیدن به آنها لحظه‌شماری 
می کنیسد» ولی به خود تان جرأت نمی‌دهید که حتی در موردشان صحبت کنید و با 
عادلانه بیاند یشید. يس خحجالت و تعارف را كنار بگذارید و آنچه را که حقتان هست 
حداقل روی کاغذ بياوريد تا بتوانید برای رسیدن به آن برنامه‌ریزی كنيد تا مثل امروز 
افسوس دیروز را نخورید. پیرامون دودلی شمادر مورد تصمیم بزرگ زند گیتان 
عاقبت‌اند یش باشید! 5 

ا مرداد 

چشم انتظار د لجويى از فردی هستید که او خیلی به اين مسائل اعتقاد ندارد و لازم 
است با یک نشست صمیمانه و منطقی موضوع را حل كنيد تاهر دو طرف به یک نتیجه 
آرامش بخش برسید. در ضمن در شرایطی قرار می كيريد که باعث خشم و غضب 
بى نهايت تان می شود که بهترین کار کنترل حرکات و رفتار با تكيه بر تجربه است. پس 
احساسات رابا تد بیر همراه كنيد تا از انرژیهای منفی بيهو ده در آمان باشيد و بدانید 
كه اگر تلخی نبود مزه شیرینی را هرگز متوجه نمی شد يد. در ضمن میزبان میهمانهای 
عزيزى نيز خواهيد بود. _- 

خوب می دانم كه اصالادوست نداريد که دركير بحرانهاى ريشددار شويد و 
برای به زانو دراوردن انها نیز بهتر است طى اين روزهابا اعضاء خانواده متحد شوید و 
یکدیگر راحمایت كليل و پشت يه پشت هم پیش بروید تا پایه‌های مستحکم زند گیتان 
دچار خد شه نشود. نمی دانم چرا به د نبال تنهایی می كرد يد و گوشه گیری می كنيد 
ناخواسته پیش مىايد يس بهترین راه این است که برای خو د تان مشخص كنيد که جه 
می‌خواهید و يا حداقل بپذیرید که جه چیزی را نمی خواهید! 








ر ۳ 





از:د کتر نويد خدادوست 


ا 0ا٨۳‏ مهر 

اميد قوه محر ک زند گی است و همیشه در ناامید ی بسی اميد است» يس به خدا 
توكل كنيد که راههاى روشنی را پیش رو دارید و بدانید زند گی برای شما هميشه 
بر وفق مراد دلتان می‌باشد يس نگران فرداها نباشيد که اين مسائل كوجك براستى 
مزه‌های زند گی است. 

در مورد مسائل كاريتان هم بايد بكويم که بهتر است جدی‌تر آن را دنبال كنيد تا به 
نتيجه عامه‌پسندی برسید و برای اين کار فقط بايد تلاش بیشتری داشته باشید. 

نکته پایانی هم در مورد رازتان است که بايد آن را همچنان حفظ کنید! 


دردنیایی که سرتاسر آن عشق ورزیدن می‌باشد و همه انها در همین سه حرف 
خلاصه می شود» شما براستی می توانيد محبت واقعی را در زند گیتان حاکم كنيد و 
مثل گذشته موفق‌تر از دیگران باشید و نتيجه معجزه‌اسای أن را ببینید. چرا که غير از 
اين هم از شما انتظار نمی‌رود. 

دوست خوبم! شما حس ششم خوبی دارید که می‌توانید در بسیاری از زمینه‌ها از 
آن کمک بگیرید و تنها کافیست که آن را جدی بگیرید. 

در مورد درآمد تان هم اگر می‌بینید كه شمارا راضی نمی کند مطمئن باشید که اين 
روزها می‌توانید یک تحول بزرگ ایجاد کنید. 


ني عم ٠‏ 
۱ 5 آذر 
كردن بيش از حد نکنید» جرا که خدا را شکر شماهرانچه را که برای یک زند گی 
ايدهآل لازم است دارا هستید و جای نگرانی نیست. پس تفکر درست را پیش بگیرید 
تابه آرامش برسید و از حضور در کنار دیگر اعضای خانواده لذت ببرید که برای آن 
قیمتی نمی‌توان تعيين کرد. اطرافیان بخصوص نزدیکترین فرد به شما به توجه و ابراز 
علاقه‌تان احتیاج دارد. يس با خلاقیت خاص خود به جنگ مشکلات زند گی بروید 


دوست خوبم! می‌دانم که دلخور و گله‌مند حتی از عزیزان همراهتان هستید. ولی 
بهتر است به خود یاد اور شسوید که مشکلات دیروز هم از نظر شماغیرقابل حل بود 
پس حرکتی نکنید که د جار شرمند گی شويد واين روزها می‌تواند برای شما تجربه 
خوبی را به ياد كار بگذارد که شادی خودتان را به هيج چیز وابسته نكنيد» تا هميشه از 
آن برخوردار باشيد و آن را به دیگران منتقل سازید. 

در ضمن طی همین اوضاع و احوال هدیه خوبی دریافت می كنيد که برایتان 
پیش‌بینی نشده است و بايد قدردانی کافی را داشته باشید. 


777( بیمن 

دراين هفته لازم است که از غرولند كردن و نالیدن از دست دیگران دوری جویید. 
چرا که تمامی آنها با یک استراحت حتی کوچک برطرف می‌شود و زند گی به شکل 
عادی خود برمی گردد و شيرين مى شود و بدانید که شما مثل هميشه از زند گی سالم و 
متعادل برخوردار خواهید بود. در جلسه‌ای شرکت می كنيد که مسائل تازه‌ای را برای 
شمادربر خواهد داشت و شمامی توانید ذهنتان رابا آنها هماهنگ سازید و اجازه 
ند هید که آنرژی منفی بر ذهن و روحتان حاکم شود چرا که تقاضاهاو خواسته‌های 
شما سراسر شادی و انرژیهای مثبت است. 

اولین توصیه من به شما تو جه اساسی به جسمتان است كه به شدت به آن احتیاج 
دارید و در عین حال تنظیم زمان استراحتتان تا دچار نوسان‌های روحی نشوید. 

به میهمانی خاصى دعوت می‌شوید که لازم است ييشنهاد مثبتی را بپذیرید و در 
صورت غافلگیر شدن فقط سکوت اختیار کنید. 

درمورد دوستی که زانوی غم بغل کرده بايد بدانید كه شماتنها حامی او هستید 


پس دريابيدش و منتظر هیچ اتفاق غیرمنتظره‌ای نباشید و برای ایجاد انرژی منفی قد م 
پیش نگذارید. 
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دبا کت هر دی دا ۱ 


دا دته 


احجن ۱ع می د اند 


©ميلتون 


سيهر صفادار 





مراقب وزن كوله پشتی بجه ها باشيد 


تحقيق جدیدی که درباره کود کان علاقمند 
به کوله پشستی در سنین اغا دبستان تا پایان دوره 
راهنمایی انجام شده است نشان می دهد که در 
مور تهون كب کول بای بوش از 9۱1 
۵ درصد وزن دانش آموز باشد تغییرات ناسالم 
در وضعیت بدن و اندامها افزایش يافته و وخیمتر 
خواهد شد. توصیه متخحصصین اين است که وزن 
كيف رادر همین محدوده تعیین شده-بین ٠١‏ تا 
۵ درصد وزن خود دانش اموز - حفظ کنید. 

دکتر«مری آن ویلمارت» عضو انجمن 
متخصصین طب ورزشی چنین می گوید: كيف 
سنگین موجب می شود يشت کودک بیش از حد 
به عقب کشیده شده و گودی کمر او زياد شود. 
وضعیت بدنی او تغییر شكل داده و رو به جلو با 
کمر بيج خورده يا متمایل به یک سمت شود. 

توصیه های انجمن طب ورزشی و فیزیوتراپی 
قاين اراد ال ايخ قراو ات 


«ازهردو بند كيف استفاده كنيد. آويختن كوله 
يشتى تنها بر یک شانه و با یک بند. موجب مى شود 
که سنگینی كيف تنها به یک سمت بدن وارد شود. 

٥‏ کیف را طوری بر دوش بیندازید که بر روی 
قویترین عضلات میانه پش قواويكيرة کرت بان 
صاف بر روی قسمت میانی پشست. در نزد یکی مرکز 
ثقل فرد قرار بگیرد. بندهای كيف بايد طوری تنظیم 
شوند که بر دوش اند اختن وبیرون آوردن كيف 
به راحتی انجام شود. در ضمن این بندها نباید تا 
حدی ازاد باشند که کیف از روی مرکز ثقل بدن 
پایین تر بيايد. 

#علاوه بر سبك كردن بار بهتراست لوازم 
داخل كيف را طوری بجينيد كه سنكين ترين اشياء 
به يشت شما نزد يكتر باشند. 








جويدن ناخن و یک راه حل تازه 


آیا شمااز آن دسته افرادى هستيد كه هنكام نكرانى: نا آرامی يا | , 
تنها از سر بی حوصلگی, انككشت به دهان برده و ناخنهای خود را 
می جوید؟ ابا ناحنهای شما از جویده شدن رشته رشته شده یا از 
شدت کوتاه شدن به ساد گی زخمی و خون آلود می شود؟ 

پزشکان میگویند که این کار یکی از رایجترین نشانه های 
اضطراب يا ناهنجاریهای وسواس گونه به خصوص در نوجوانان 
و کودکان سنین دبستان است و میتواند به از شکل افتاد گی عضو و 
عفونتهای جدی منجر شود. 

«آلن ریموند ون آبه» یکی از توسعه دهند گان سابق صنعت آرایش 
جویدن ناخن به قدری رواج دارد که می توان تنها برای درمان همین مشکل» کار تجاری بزرگی راه اندازی کرد. 

تحقيقات نشان می دهند که حدود ۴۵ درصد نو جوانان ناخنهای خود رامی جوند. در زمانی که اين افر اد 
به سنین اولیه جوانی رسیده و مبارزه يا كنار آمدن با تنشها و اضطراب خود را می آموزند و یا از این رفتار خود 
ویرانگرانه به شدت شرمنده می شوند. اين رقم به حدود ۰درصد کاهش می‌یابد. 

روش درمان او بر نوعی حفاظ دندان متکی است که برای دندانهای بالا يا پایین قالب گیری و ساخته 
می شود. این حفاظ تقریبا غیر قابل رویت بوده و استفاده از آنها جویدن ناخن راغیر ممکن می سازد. البته اين 





























قد رت تخیل در سن دو سالگی به وجود می آید 


اگر کسی به شما بگوید که دوست مشترکتان بینی در ۲ سالگی. کود کان 
خود راعمل کرده است. شمامی توانید چهره جد يك | میتوانند دانش خود را 
اورادر ذهن خود ببینید و به ساد گی اطلاعاتی که | بر اساس آنجه میشنوند 
شنیده اید رابه این تصوير ذهنی اضافه کنید. نوزادان و أ در آورند. 
كود كان بسیار کوچک قاد ر به انجام چنین کاری نیستند. 
در عوض تفکر انها بیشتر بر انچه در مقابلشان قرار دارد 
و میتوانند ببینند متکی است. 

يس کود کان در جه سنی می توانند چیزهایی را تنها 
بر پایه آنچه به آنها می گوییم در ذهن تصور کنند؟ 

تحقیقات جد يدى كه در اینباره انجام شده. اين سن 
رامين ۱۹ ۱۱ عاهی اع کد اس 

یکی از شیوه‌های آزمون در این تحقیق. که بر روی 
دو گروه مجزا از کود کان ۱۹ و ۲۲ ماهه انجام گرفت. به 
اين ترتيب بود که به هر کود ک یک اسباب بازی به شکل 
حیوان داده می شد که کود ک بايد نامی برای آن انتخاب 
میکرد و به اين ترتیب احساس مالکیتش نسبت به آن افزایش میافت. 

پس از مد تىء اين اسباب بازی در اتاق دیگری قرار داده می شد و مربی به کود ک می كفت که اسباب بازی 
او خيس اب شده است زیرا يك نفر روی ان اب ريخته است. 

نکته ای که از این يس بايد مورد توجه قرار می كرفت اين بود که آیا کود ک اين اطلاعات شفاهى رابه 
روند ذهنی خود و تصویر اسباب بازی منتقل می کند با خیر؟ به همین منظور از کود ک خواسته شد که به اتاق 
کناری رفته و اسباب بازی خود رابیاورد. دراين اتاق دو نمونه از اسباب بازی وجود داشت» یک خشک و 
یک خيس . حالا بايد می دید یم که هر کود ک جه می کند و کدام یک به سراغ اسباب بازی خشک و کد امیک 
به سراغ اسباب بازی خيس خواهند رفت. 

كود كان ۲۲ ماهه همه به سراغ اسباب بازی خيس رفتند. انها اطلاعات شفاهی درباره عروسک خود را 
در دهن تصور کرده و تنهابر مبنای این اطلاعات عمل کرده‌و اسباب بازی خودشان رابرداشته بودند.اما 
تمام ۱٩‏ ماهه ها جنين نکردند. 

اين تحقیق كه جزئیات أن در ماهنامه علم روانشناسی منتشر شده است» چنین نتيجه گیری کرده است که 
در ۲ سالگی. كود كان می توانند دانش خود را بر اساس آنچه میشنوند به روز درآورند. 

ام ای رای شرفت ناح و قاين ترد افك که کرد کان آمکان مر دهد داتش وه از جهان 
اطراف را تنها با شنیدن و داد و ستد شفاهی اطلاعات. گسترش دهند. 


0 ۹ 
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5 دور بهترين سلامهاى مرا يذيرا باشيد 


زير نظر: 
سروش بازخو 





۴ اميربهادر و نازنين» نويد شانزدهمین سالگرد تولدتان مبارک 
از طرف مامان میترا و بايا حسين - تهران 
7 عظیم جان همسر عزیزم» دلم رابه تو هد یه می دهم و تا آخر عمر تنهایت نخواهم 


ا همسرت خد يجه - بابل 
۴ زينب جان همه می دانند ماه و خورشيد برای شب و روز است ولى من تورابرای 
تک تک لحظه‌هايم می‌خواهم عزیزم دوستت دارم ۴ مهر تولدت مبارک 
نامزدت حسن مقدم -زنجان 
۳ اعظم و تهمینه. دوستان دوران دانشجویی از خدای منان برای شما بهترین 
آرزوها رادارم در زند گی و کار موفق باشيد انسیه مشتافی - ارد ستان 
۴ خانم موسایی پشتیبان مهربانم» زحماتتان را ارج می‌نهم و آرزوی موفقیت و 
سربلندی و صعود به قله‌های رفیع و رو به بالا را برایتان آرزو دارم موفق و پیروز 
باشید اد اه را 
** حسین جان همسر عزیزم به خاطر خوبی‌هایت دوستت دارم 
فروغالزمان ضرغامی - مشهد 
۴ یعقوب عزيزم, چهار آبان سالروز تولدت مبارک 
ی 
8 هد اجان موفقیقت مبارک ا 
۶ همسرعزیزم سهیلانویدی, چهارمین سال ازد واجمان را تبریک عرض مى نمايم 
هزاران شاخه گل نركس تقدیم تو عزیز باد محمدرضا پورایت - مشهد 
۴ سهیلاء گیلان مریم بتول و اعظم دوستان قدیمی هميشه آرزوی سلامتی و 
نیکبختی شما عزیزان را از پرورد كار مهربان دارم انسیه مشتاقی -اردستان 
۴ همسر عزیزم. از صمیم قلب دوستت دارم و به اميد تو زنده‌ام نیناجان 
مرت ره کی او 
5 دوست گرامی عباس زکی زاده هميش ه به يادت هستم و بهترین‌ها رابرایت 
آرزومندم رضا جعفرى - قزوين 
۴ پسردایی عزیزم آقامهدی, دوستت دارم و روز تولدت را تبریک می گویم 
على جعفری - ده‌علی کوهبنان 
۶ دوست عزیزم رضا رحيمى رتکی. ازدواجت را تبریک می گویم و امیدوارم 
قطار زند گیتان همواره بر روی ریلهای خحوشبختی در حرکت باشد 
عبد الرسول رحیمی - یزد 
۴ آقایان اکبر و حسين قاسمی. من سلامتی خود را مد یون شماهستم و هرگز 
محبتهایتان را فراموش نخواهم کرد ایمان سلمانی - راور 
۴ آقای جواد ابراهیمی به خاطر زحماتی که می کشید از شما صمیمانه سپاسگزارم 
و خسته نباشید حسين صیفوری - پابد انا 
۴ پسرخاله مهربانم امیدوارم هرجه زود تراز کشور دانمارک به ميهن عزیزمان 
بازگردی و دیدارها تازه گردد محمود جعفری - کوهبنان 
* پسرعموی عزیزم سید احمد اشرفی برایت آرزوی سعادت و سلامتی دارم 
سيد محمود اشرفی - رفسنجان 
© آقای رضا توکلی بسابی اميد وارم همواره در کارتان موفق باشید و از شهری 
حسین فنبری - مشهد 





اگر شما هم مايل هستید حرف دلتان در مجله خودتان جاب شود می توانید پیام خود را کلمه به کلمه فقط در فرم اصلی زیر برای ما ارسال كنيد و روی 
مشخصات ارسال کننده پیام NOD DRS SOO‏ ی 30 


۴ نجمه جان نوكل شکفته باغ دانش ورودت به كلاس اول مبارک 
حبیب گلشنی - خرمد شت 
۴ دوست دوران دانشجویی اصغر فتاحی (اهل عنبرآباد جیرفت) سالهاست که از 
تو بى خبرم, با من تماس بگیر داوود گلشن قریه‌علی - کرج 
۴ همسر مهربانم در غریبانه ترین لحظه تنهایی خويش چشمانم را که در أن دریایی 
از محبت موج می‌زند به تو خواهم بخشید تا هرگز به پاکی احساسم شک نکنی 
محمود جعفری قریه‌علی - خرمد شت 
۴ برادر عزیزم حسين جان یک سبد گل ياس پیشکش وجود مهربانت می كنم و 
بهترین‌ها را برایت آرزومندم على زكى زاده - ده‌علی کوهبنان 
7 دوست مهربانم محمود گلشنی قریه‌علی؛ برایت سلامتی و شاد کامی آرزومند م 
مسلم زكى زاده - كوهبنان 
© دوست قد يمى أقارضاءد اماد يت مبارك اميد وارم در زند گی آیندهات خوشبخت 
و سعادتمند شوى منصور جعفری - كرج 
¥ دوست دوران دانشجویی عبد الملک حسین‌بر» سالهاست که از تو بی خبرم با 
سام كار محی‌الد ين دهواری - سراوان 
7 دوستان خوبم سيد محمود سيد احمد. من شمارا به اندازه تمام ستاره‌های 
اسمان دوست دارم و بهترین‌ها را برایتان ارزومندم 
مهدى زكى زاده قريهعلى - كرمان 
۶ همسرم مهربانم سيمايت رادر خورشيد مى بينم و نامت را در ماه مى خوانم با 
تقديم ستاره‌های آسمان تولدت را تبريك می‌گویم محمود جعفری - کرمان 
۴ از آقایان رضا توکلی و جواد ابراهیمی, به خاطر زحماتی که برای من كشيد ند و 
سلامتی را به من باز گرداندند تقدير و تشکر می‌نمایم 
على حاج عبد اللهی - بافق یزد 
۴ آقایان حسین قاسمی سعادت. سلامتی شمارا در تمام مراحل زند گی از ایزد 
منان خواهان و خواستارم سعید محمودی -راور 
© يدر مهربان» برای وصف خحستگی‌هایت وازهها اند ک هستند و کلام قاصر به 
پاسخ تمام زحماتی که برای ما کشیده‌ای از شما سپاسگزاریم 
ابوالفضل و حسن خواجه‌پور - خرمد شت 
9 صعود غرورآفرین تيم بایزید بسطامی شهر بسطام را به لیگ استان سمنان را به 
جامعه ورزشی» مسوولين شهر و مردم شهر بسطام تبریک عرض مى نمايم 
سعيد زاهدى - خبرنكار اطلاعات در شهر بسطام 
همسرت روح ال 
۳ افروز زند گانیم همسر مهربانم. با تمام وجود دوستت دارم به اميد دوم اذر 
هشتاد و شش که ترانه قشنگ زند گیمان را با هم بسراييم 


E:‏ صد يفه عزیزم دوستت دارم 


فرزاد عبدالمناف - رشت 
۴ حمید عزيزم هميشه طلوع كن و بر من بتاب که دیگر جراغى نمی خواهم كه تو 
خورشيدى بر اسمان زند كيم نامزدت هانيه على جى - مشهد 
8 سركار خانم شايسته جعفرى دوستت دارم و خوبىهايت رافراموش نخواهم 
کرد امدوارم خد اوند پشو پناه شما و خانوادهتان باشد انشاءالله 
فروغالزمان ضرغامی - مشهد 
۴ مهدی جان اميد وارم ستاره وجود نازنینت تاابد همواره روشن و پرفروغ بماند 
عزیزم تولدت مبارک 
د ختر خاله‌هایت مهشید و مهد یس مهرآبادی - کرج 
۴ عموی مهربانم على حيدرى جان و پسرعموی عزیزم مراد حیدری. روز گار به 
کامتان و برایتان آرزوی شاد کامی و بهروزی دارم 
بهروز حید ری سراجی - بندرعباس 
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